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المللی به ثبت رسیده است و هرگونه تکـثیر و چاپ  این اثر مطابق قوانین بین. ی حقوق این اثر محفوظ و مخصوص ناشر است همه
ن به استثنای نقل قول به منظور نقد و بررسی، بدون اجازه
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موزشگاه امید
ٓ
موزشگاه امیدا
ٓ
موزشگاه امیدا
ٓ
موزشگاه امیدا
ٓ
 ا

      

  . چند دقیقه تا خونه موندهش  نه، همهجا  این دیوونه ــ

  . كه كسی نیست، خیابون به این خلوتیجا  این كنم، باور كن طاقت ندارم، می خواهش:: 

  . ــ اگر یه نفر ببینمون بدبخت شدیم

 بوسه، خواهش كه هیچ كس نیست، این موقع روز هم بعیده كسی این ورا پیدا بشه، فقط چند ثانیه، فقط یكجا  این ::
  .كنم می

    

 خیال بی .خورد كه اونقدر داغ شدیم می انگار داشت روحمون به هم گره. هلش دادم سمت دیوار و لبم رو چسبوندم به لبش
تا به . اطراف به خودمون اومدیمهای  زمان و اطراف لبم رو چسبونده بودم به لبش كه یه دفعه با صدای در یكی از خونه

 سی ساله دو قدمی مونهخودمون جنبیدیم دی
ً
از جا پریدم و هر دو شروع ، بدو: با صدای كاوه كه داد زد. دم كه یه پسر تقریبا

  .كردیم به دویدن

كنم كه پسرك داد  تر بیشترسیدم و سعی كردم سرعتم رو . دوه می چند قدمی نرفته بودیم كه متوجه شدم پسرك داره دنبالمون
  :زد

  . صبر كنید. نید، به خدا كاریتون ندارمكنم صبر ك می خواهش. صبر كنید
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  . سر جام وایسادم و كاوه هم چند قدم جلوتر از من وایساد. تو صداش تهدید نبود

  ...دست پلیس؟ یا جار بزنه مون  خوایــی بده می پس چرا موندی، دیونه شدی؟:: 

  : نذاشتم حرفش تموم بشه و گـفتم

 چرا داریم در
ً
  ...یم، ما دو نفریم و این یك نفر، نهایتش ر می ــ واسا ببینیم چشه، اص�

  :زد گـفت می نفس سرك رسید به من و در حالی كه نفسهنوز حرفم تموم نشده بود كه پ

  . مرسی، مرسی كه واسادین، باهاتون كاری ندارم، منم از خودتونم

  !ــ از ما؟

ره، مگه شما همجنسگرا نیستید
ٓ
  . ا

  ...چرا، مگه تو هم :: 

  .كنم از من فرار نكنید، من كاریتون ندارم می اهشجریانش مفصله، خو

  . ندویدیم تر بیشزنی، ما كه چند قدم  نفس می قدر نفس انــ حا� چرا 

  :لبخندی زد و گـفت

  ...جریان اینم مفصله 

  . بابا، بیا بریم مرتضی، این انگار حالش خوش نیستای  ::

  . ر ضمن، همجنسگرا هم هستمد. من یه خورده وضعیت تنفسیم خرابه. كنم می نه، خواهش

  كار داری؟ خب كه چی، با ما چی! ــ جالبه

  هم هستین یا پارتنر؟ فرند بویشما 

  كنه؟ می چه فرقی به حال تو:: 

  . تو رو خدا جوابم رو بدین

  . فرند بویــ 

روم صورتش رو چرخوند سمتش  تكیه
ٓ
خیش كشیده گـفت و ا

ٓ
  :و گـفتمون  رو زد به دیوار و یه ا

  چه؟چرا تو كو

  !ــ جریانش مفصله
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  . نگاهی به هم كردیم و همه زدیم زیر خنده

پارتمان من اونجاداشتم و هن فرند بویمنم یه موقعی . تو رو خدا از من نترسیدها  بچه
ٓ
شه دعتتون  می ست،وز هم عاشقشم، ا

  كنم با هم بریم یه قهوه بخوریم؟ 

  :اعتماد نداره و مخالفه، به خاطر همین رو كردم به پسره و گـفتممعلوم بود به پسره هاش  نگاهی به كاوه انداختم، از چشم

  تونیم بهت اعتماد كنیم؟ می ــ مرسی از دعوتت ولی خودت قضاوت كن، ما چطوری 

  :گـفت. رد بخیه بوداش  پیرهنش رو باز كرد، وسط سینه

  ...وسط و خوام اذیتتون كنم یه مشت بزنید اون  می بینید، قلب من عملیه، كافیه اگر دیدن می

یید رو از چشم
ٔ
  . گرفتمهاش  باز نگاهم رو انداختم سمت كاوه و این بار تا

  .بده كه خیالمون راحت باشه جا همینــ خیلی خوب، ولی واسه این كه كار به اونجا نكشه یه قول 

  :لبخندی زد و گـفت

زاری نداشته باشم می قول
ٓ
  .دم براتون ا

  :كه كاوه گـفتش  فتادیم سمت خونهدست كاوه رو گرفتم و پشت سر پسرك راه ا

  .اسمت رو بهمون نگـفتی راستی:: 

  .بهزاد

پارتمان شیك و متوسطی بودیم كه از همون دم در خوش سلیقگی 
ٓ
شد حس  می رو ش  خونه صاحبچند دقیقه بعد ما داخل ا

  . كرد، داخلش هم خیلی تمیز و مرتب بود

پارتمان قشنگی داری، و تمیز:: 
ٓ
  .ا

  .قابل شما رو نداره

  :تا كاوه اومد بگه صاحبش قابل داره، من كه قرار امروزمون با كاوه تازه یادم افتاده بود رو كردم به كاوه و گـفتم

  ..ــ وای نه، امروزم از دست رفت، نیم ساعت دیگه بابام اینا میان و تا برسیم به خونه

  چی از دست رفت؟

  . خیال بیهیچی، :: 

  ...روز یه مدل بدبختی پیش میاد، اگه تو كوچه  ؟ دو هفته است هرخیال بیــ چی چی 

برو ریزی نكن:: 
ٓ
 براش یه فكر دیگه. ول كن، حا� پیش این ا

ً
  .كنیم می اص�
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  سر چیه؟تون  خوایید بگید چی شده و جر و بحث ها نمی بچه

  . خیال بی گه، می ــ هیچی، كاوه راست

  نشین و بگین چی شده؟ الخی بیشه خواهش كنم  می .بین جم�تتون كوچه بود و امروز

  . بابا خیال بی اخه خصوصیه،:: 

  بوسه؟ی  خصوصی به اندازه

  . تر شما چه گیری هستی، اره تازه از اون خصوصی.. ــ ماشاا

 من مزاحم شدم، درسته؟
ً
  اها، پس قرار سكس داشتین كه احتما�

   .ها یه چیزی تو همین مایه:: 

خی، اگر
ٓ
  . قت دیگه بیاییدگـفتم برید و یه و می گـفتید می ا

  .تونستیم بریم تر نمی بیشرسیدم خونه یه سافت  می ، تازه اگه همون موقع همخیال بی ــ

  :اینو كه گـفتم چشمام رو دوختم به چشم كاوه و گـفتم

  .. گیم می بابا، ما چرا داریم این چیزها رو به اینای  ــ

  :و صورتم رو برگردوندم سمت بهزاد و گـفتم

  . شی می پسر خاله ــ شما هم چه زود

  . تونم درك كنم می هم داشتم؛ فرند بویراحت باشین، گـفتم كه منم همجنسگرا هستم و  

  شه برامون بگی؟  می ــ راستی گـفتی قضیش مفصله، یعنی چی؟

  ؟ ببینم تلخ دوست دارید یا با شیر و شكر. گم می رو چیز  همه خیلی خوب بذارید برم یه قهوه براتون بیارم بعد براتون

  . من كه با شیر و شكر:: 

  . طور  ــ منم همین

شپزخونه و منو كاوه حسابی از این فرصت برای دید زدن خونه استفاده كردیم و مدام وسایل، تابلوها و اجزای 
ٓ
بهزاد رفت ا

  . دادیم می مختلف خونه رو به هم نشون

و ظرف شیر و شكر رو گذاشت جلوی دستمون و  بعد از چند دقیه بهزاد با یه سینی برگشت و برای من و كاوه قهوه ریخت
  :گـفت

  . دونستم چقدر شیر و شكر دوست دارید، گـفتم خودتون بریزید بهتره نمی
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  . مرسی:: 

  .ــ منم مرسی

  . خوش به حالتون. بودینها  فانتزی روی سایتهای  ایید، موقعی لباتون روی هم بود عین این عكس شما دوتا چه به هم می

  ا� بگی؟خوایــی ح نمی ::

شدم، یه پسر هام  هفده ساله بودم كه فهمیدم همجنسگرا هستم و همون موقع عاشق یكی از هم ك�سی: چرا، داستان من اینه
ماده  یك سالی با هم رفیق بودیم ولی یه شب تو هجده سالگی بهش گـفتم كه عاشقشم و با این. اخ�ق خوشزیبا و 

ٓ
كه خودم رو ا

و یه برخورد رو تحمل كنم ولی اون هم متقابل همین رو بهم گـفت و تازه اون موقع فهیمدم كه كرده بودم كه یه جدایــی سخت 
. ازش ببرم همجنسگرابودنزده از ترس این بوده كه نكنه به خاطر شك به  می هم كه از دختری حرفگاه  گه اون هم عین منه و

زندگیم عوض شد و تا همین دو . ی همیشه با هم بمونیماز روزی كه هر دو فهیمیدیم كه عاشق همیم با هم عهد كردیم كه برا
  .مشترك رو داشتیمهای  سال گذشته من و اون یكی از بهترین زندگی

  ــ دو سال پیش گذاشت و رفت؟

  . هم اره و هم نه، تو یه تصادف از دستش دادم

 خیلی هم دوستش داشتی:: 
ً
خی، خیلی سخته، خدا رحمتش كنه، حتما

ٓ
  .ا

  . بودیم و همدیگه رو دوست داشتیم بخت خوشما با هم . فكر كنید از اون كه تر بیش

سفم
ٔ
  . ــ چه بد، متا

  . حا� شما برام از قرار امروزتون بگید ها، بچه خیال بی ای بابا، انگار ناراحتتون كردم،

. با هم بودن داریم خالی و حتی زمان برایی  یم، ولی همیشه مشكل خونهفرند بویخوب راستش من و مرتضی دو ساله با هم :: 
امروز هم یه . دن می شناسن، ولی باز سر ساعت با هم بودنمون و رفت امدمون هم گیر می هردومون رو هامون  با اینكه خونواده
  .مرتضی اینا خالی بود كه قرار داشتیم با هم باشیم كه نشدی  نیم ساعتی خونه

  :بهزاد لبخند تلخی زد و گـفت

یادمه یه بار دو ماه . ما هم تا وقتی كه مستقل نشدیم كلی از این جور مشك�ت داشتیم. تیدمیاد اوایل من و امید انداخ
نتونستیم یه جای مناسب و خلوت گیر بیاریم و به همین خاطر امید ماشین باباش رو اورد و زدیم به بیابون كه نزدیك بود 

  . پلیس بگیرمون

روم یه قطره از گوشه پر از اشك بودن. بهزادهای  نگاهی انداختم به چشم
ٓ
چشمش جاری شد كه فوری با دست پاكش كرد و ی  و ا

  :گـفت

  دن؟ نمی تا كی وقت دارین بیرون باشین و بهتون گیر ها، ببینم بچه

 سراغی ازمون:: 
ً
  . گیرن  نمی تا یكی دو ساعت دیگه احتما�
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  .خوبه، خیلی خوبه

  !ــ چیش خوبه؟

  . تونید توش بكنید می خواد می وت و راحت كه هر كاری دلتونیه جای خوب براتون سراغ دارم، یه جای خل

  كجا؟:: 

  . اتاق خواب من

  .. ــ نه

  !چرا نه؟

نذاشت حرفی بزنیم و كشوندمون سمت اتاق . بهزاد از جاش بلند شد و اومد سمت ما و دست دوتامون رو گرفت و بلند كرد
  . خوابش

  جا از این بهتر؟

خه :: 
ٓ
  ...ا

خه و اما و اگر ند
ٓ
تونید این تو با هم باشید و هر طور دوست  می دن نمی اره، راحت باشید و تا هر وقت كه خونه بهتون گیرا

  . هر چی هم بخوایید تو كشو اولی كنار تخت هست. دارید حال كنید

كه كلید در هنوز در رو كامل نبسته بود كه دوباره برگشت و در حالی . نذاشت چیزی بگیم و از اتاق رفت بیرون و در رو بست
  :اتاق تو دستش بود گـفت

  !خوایید كلید رو از من بگیرید؟ نمی ...راستی دستشویــی هم همین بغله. ببخشید، یادم رفت كلید رو بهتون بدم

بعد از اینكه بهزاد . دیدیم، هیچ كدوم جلو نرفتیم می من و كاوه خشكمون زده بود، باور كردنی نبود، انگار داشتیم خواب
  .دوتامون كرد، كلید رو گذاشت روی در و با گـفتن یه خوش باشید در رو بستی  زده تعجبت نگاهی به صور 

  :كاوه نگاهی به من انداخت و گـفت

  زیر نیم كاسش باشه؟ای  نكنه كاسه. پسر این خیلی مشكوكه، چه راحت اتاقش رو در اختیارمون گذاشت:: 

 چی؟
ً
  ــ مث�

  خواد ما رو حین سكس تحویل پلیس بده  می یا شاید همدونم شاید دوربین كار گذاشته،  می چه:: 

بگه من دوتا رو ! دیوار رو نگاه كن، حتی یه لكه روش نیست كه بگی دوربینه، تازه زنگ بزنه به پلیس چی بگه؟! دونم نمی ــ
وردم تو اتاق خونه

ٓ
  . ی كه پای خودش گیرهطور  اینسكس كنن كه شما بیایید و بگیریدشون؟ م  ا

  . وا�چی بگم :: 
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  . ماس ماس كن تا اون گوشی لعنتی زنگ بخوره و صدای مامانت در بیاد قدر ان، حا� هم كه یه جا گیر اومده خیال بی ــ

بعد از چند دقیقه . اتاق و خودم رو روش انداختم و یه لب حسابی ازش گرفتمی  اینو گـفتم و كاوه رو هل دادم روی تخت دو نفره
  :كه دستم رو گرفت و گـفتاومدم لباساش رو در بیارم 

  . واسا حداقل در رو قفل كنیم:: 

مده. بلند شدم و در رو قفل كردم
ٓ
  :به شوخی بهش گـفتم. كاوه حسابی جذبم كردی  همین كه برگشتم شلوار بر ا

  . خوام می من امروز یه حال حسابی! ــ هنوز شروع نكرده شق كردی؟

 
ٓ
دونم كلی به در  می دونم چقدر ولی، نمی .روم شروع كردم به كندن شلوارشبا گـفتن این جمله خودم رو به كنارش رسوندم و ا

وردن لباس
ٓ
بعد از . بوسیدم می بردم كلی اون بدن نازش رو  می زدن مشغول بودم و هر سانت كه تی شرتش رو با� و ساكهاش  ا

رومحسابی برام ساك زد و . چند دقیقه بلند شدم كه لخت بشم كه این بار اون منو خوابوند
ٓ
روم تمام لباس ا

ٓ
وردهام  ا

ٓ
دیگه . رو در ا

. خواستم كمی باهام ور بره تا سوراخم باز بشه. گرفتمش بغل و با یه نیم غلت انداختمش زیر، بر گشتم. حسابی داغ كرده بودم
. نهتونست داخل ك می ظرف مدت دو دقیقه دوتا انگشتش رو ای  به صورت ماهرانه. زدن براش خودم هم شروع كردم به ساك

  :بلند شدم و همین كه خواستم بشینم روش با دست نگهم داشت و گـفت

  !وای كاندوم یادمون رفت، همراهت نداری؟:: 

  شه؟ می كاندوم مگه چی بی بابا، حا� یه بار خیال بی ــ

  قرارمون یادت رفت؟:: 

  بشیم؟ خیال بی خوایــی فقط به خاطر كاندوم می ــ یعنی

  .یم تو كشو اول هست، شاید كاندوم هم باشه، پاشو تا یه نگاه كنمنه، پسره گـفت هر چی بخوای:: 

شد؛ توی اون كشو  نمی باورم. از روش خودم رو كشیدم كنار و اون رفت سراغ كمد كوچیكی كه كنار تخت بود و كشو رو باز كرد
لت

ٓ
كاوه لبخندی . انواع مدل كاندوم كننده و حس بی مصنوعی گرفته تا انواع كرم و اسپری های  انواع مدل وسایل سكس بود، از ا

مدلی كه زودتر اون كیر قشنگ تو رو : زد و برگشت سمت من و گـفت ببینم چه مدلی دوست داری؟ منم با شیطنت تمام گـفتم
  . یه كاندوم برداشت و كشید روی كیرش و اومد روم خوابید. جلد كنه، كه دیگه كونم طاقت این همه دوریش رو نداره

  . جا خالی كنیم تمام عمرمون رو همون روز و همونی  خواستیم عقده می انگار. كه تونستیم با هم حال كردیم اون روز تا جایــی

  . وقتی رضایت دادیم تمومش کنیم كه دیگه نفس برای هیچ كدوممون نمونده بود. حدود یك ساعت و نیم ما تو اون اتاق بودیم

ب خودم و خودش كه رو 
ٓ
. من پاشیده بود رو پاك كرد و كمك كرد لباسم رو بپوشمی  ی سینهكاوه بلند شد و با دستمال، ا

از . كاوه بهزاد رو صدا زد. كه به لبم زد دستم رو گرفت و از اتاق خارج شدیمای  خودش هم لباسش رو پوشید و با بوسه
شپزخونه صداش اومد

ٓ
  :گـفت. ا

   .جا اینبیایید ها  بچه



  رضا پسر –فقط يک روز  16

 

شپزخونه
ٓ
ما رو هم   میز نهارخوری وهای  وم بود گریه كرده نشسته بود روی یكی از صندلیبهزاد با چشمی سرخ كه معل. رفتیم ا

  :همین كه نشستیم گـفت. دعوت كرد كه ما هم بشینیم كنارش

  خوب بود؟ راحت بودین؟ چیزی كم و كسر نداشتین؟ 

  . دونم چطور باید تشكر كنیم، یه حال حسابی امروز بهمون دادی نمی ــ مرسی،

  از، راستی شما به من نگـفتید چند سالتونه؟خیال پسرای ن بی

  . نپرسیدی:: 

  . خوب حا� بگید چند سالتونه

  .ــ نوزده

  . پس دیگه دانشجویید

  . ــ نه، هر دو پشت كنكوری 

  . تر باشید و زرنگتر  موفقای  ای بابا، چرا، شما كه با همید باید از هر كس دیگه

  ...ش  خوب نشد، یعنی همه:: 

  . كنم می درستتونش  به موقع عیب نداره، خودم

  ــ چی؟

 
ً
  .گم، حا� بگید ببینم رانی چی دوست دارید براتون بیارم می هیچی، بعدا

  . بابا، تو امروز حسابی ما رو شرمنده كردیای  ::

  .نگـفتید رانی چی دوست دارید. راحت باشید. خودتونهی  از این به بعد خونهجا  این تعارف نكنید،

  . هلو:: 

  .ــ هلو

مشغول تعریف كردن و خوردن رانی بودیم كه گوشی موبایل من صداش در اومد و طبق معمول مامانم بود كه از دیر كردن من 
  :پا شدیم بریم كه بهزاد جلومون رو گرفت و گـفت. حسابی عصبانی بود

 فردا منتظرتونم .جا اینتونید بیایید  می پسرا هر وقت دوست داشتید
ً
  . نه، اص�

خه :: 
ٓ
  ...ا

خه و اما و اگر
ٓ
  . بازم شروع نكنید به ا
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  :رو كردم به كاوه و ساعت رو نشون دادم و گـفتم

  . بینیمت می فردا! چشم بهزادجان... كنن  می ــ كاوه دیره، امروز دیگه پوستمون رو 

كنه  نمی فرقی. بیارید تون رو با خودتون های درسی راستی، فردا كه اومدین یكی از كـتاب. دیرتون نشده برید تر بیشزود باشید تا 
  . چی باشه فقط هر دو یه عنوان كـتاب بیارین

  كـتاب؟:: 

  . خوام می گم برای چی می فردا بهتون. حا� برید

  . بای تا فردا. خیلی حال دادی، دمت گرم. امروز مرسیچیز  همه ــ خیلی خوب، از

  .بای:: 

  .ها خدانگهدار قشنگ»» 

انگار تازه از خواب بیدار شده بودم . دونم كه حسابی گیج بودم می دونم ولی نمی طور رفتمخودمون چی  بهزاد تا خونهی  از خونه
 . تا شب من و كاوه ده بار به هم زنگ زدیم و هردومون غرق در تعجب بودیم. و اونچه كه دیدم رویایــی بیش نبوده

ً
واقعا

 فردا هم بریم یا نهكه كـتاب برای  گـفت و این می كاوه مدام از رفتن فردا. باورنكردنی بود
ً
من كه حسابی بهم خوش . چیه و اص�

وردم و هر طوری بود راضیش كردم تا فردا هم بریم خونه بهزادخطر بی گذشته بود هزار و یه دلیل برای
ٓ
  . بودن بهزاد براش ا

پارتمان بهزاد
ٓ
در باز شد و صدایــی از همین كه دستمون رو گذاشتیم روی زنگ . ب�خره ظهر فردا رسید و ما راه افتادیم سمت ا

یفون گـفت
ٓ
  . پسرا خوش اومدین، زود بیایین با�: ا

پارتمان منتظرمون بود و تا دیدمون گـفت
ٓ
  :رفتیم تو، بهزاد دم در ا

خیش، دیگه كم
ٓ
  . شدم، ترسیدم كه نكنه نیایید می كم داشتم نگران ا

  !از این حرفاییمتر  ــ س�م، نگران نباش ما پ�س

  .جا، بیایین تو كه حسابی باهاتون كار دارم را واسادین ایناین چه حرفیه، حا� چ

  .تمیز و مرتب بود و فقط این بار روی میز وسط حال پذیرایــی كلی ورق و كـتابچه بودچیز  همه .رفتیم داخل

  . كنار میزهای  نشستیم روی مبل

  ای، اینا وسایل كار تو ان؟ بهزاد تو چكاره:: 

ره و هم نه، این ورق 
ٓ
  . برای شما استها  تابو كـها  هم ا

  ــ برای ما؟

  چند ماه تا كنكور مونده؟ ها، ببینم بچه
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  . ــ یه شیش ماهی هنوز وقت داریم

موزشگاهترین  خوبه، پسرای قشنگ، من تا همین دو سال پیش یكی از موفق
ٓ
مد خوبی . كنكور این شهر رو داشتمهای  ا

ٓ
هم در ا

موزامون با� 
ٓ
وردین؟. خوام به شما کمک كنم می حا� هم. بودداشتیم و هم درصد موفقیت دانش ا

ٓ
  ببینم چه كـتابی با خودتون ا

وردیم نمی ::
ٓ
  .دونستیم كـتاب واسه چی ته، به خاطر همین ادبیات فارسی ا

 امروز عنوان كـتاب مهم نیست، فقط. خوبه، دروس عمومی هم ضریب شون با�ست
ً
خوام یه تست كوچیك ازتون  می ولی اص�

  . بگیرم

  می كردیم و هم چیزی تو دلمون می وه حسابی خشكمون زده بود، هم تعجبمن و كا
ً
. خواد كمكون كنه می گـفت این پسر واقعا

كردیم ولی باز رفتارش و این همه  می شناسیمش و كم كم داشتیم بهش اعتماد می كردیم كه سال هاست می یه جور حس
  :فكارم غرق بودم كه یه دفعه صدای كاوه رو شنیدمتو ا. خودمونی شدنش و به فكر ما بودنش برامون عجیب بود

  . پرسه می مرتضی، مرتضام، كجایــی پسر، بهزاد داره از تو:: 

  . چی؟ ببخشید حواسم نبود ها، ــ

  :كاوه و بهزاد لبخندی زدن و بهزاد گـفت

  می گم تا حا� این كـتاب رو یه دور دوره كردی یا نه؟

ها، سال گذشته یه بار دوره
ٓ
  . ولی امسال نه كردمش  ــ ا

 تا شما. خوام ازش چندتا سئوال ازتون بپرسم می بیایین این دو صفحه رو بخونین! خوبیش اینه جفتتون عین همین. عیب نداره
  . رم یه قهوه بیارم می خونین منم می

شپزخونه رو كردم به كاوه و گـفتم
ٓ
  : همین كه بهزاد رفت ا

  . ــ این پسر خیلی عجیبه

شپزخونه گـفتبهزاد صدام رو شنی
ٓ
  :د و از تو ا

 وقت زیاده برای حرف زدن در مورد عجایب من
ً
  !اون دو صفحه رو بخونید، من معلم سخت گیری ام، حا� بعدا

ورد و نگاهی بهم انداخت و گـفتش  كاوه كله
ٓ
  :رو از كـتاب در ا

  . خواد بكنه می گه، ضرر كه نداره، بخون تا ببینیم چی می راست:: 

خرهای صفح
ٓ
 ا
ً
  . ه دوم بودم كه بهزاد با سینی قهوه اومدتقریبا

  تموم شد بچه ها؟

  : كاوه زیر چشمی نگاهی به من كرد و وقتی دید كه هنوز تموم نكرده م، گـفت
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خراشه، ا�ن تموم:: 
ٓ
  . شه می ا

به پرسیدن  رو دست بهزاد دادیم و اونم شروع كردها  یكی از كـتاب. رو جلوی ما گذاشت دیگه تموم شده بودها  تا بهزاد قهوه
  . پرسید می انگار داشت از هر جایــی جز اون دو صفحه. هیچ كدوم از سئوا�ت رو جواب درست ندادیم. سئوال

این فقط به این . تونین به سئوا�ت پاسخ بدین نمی با اینكه دو دقیقه نیست كه این دو صفحه رو خوندین ولی ها، می بینید بچه
  . كردین می رو برداشتهاش  ش كنین، در حالی كه باید نكـتهخاطره كه خوندین و خواستین كلی حفظ

  خوب حا� چیكار كنیم؟:: 

فقط باید قول بدین گوش كنین و . دم باید چه كنید می كافی داریم و خوب یادتونی  نگران نباشید، تا كنكور وقت به اندازه
  . شیطونی رو هم بذارید به وقتش

ودیم نگاهی به هم كردین و در حالی كه صورت دوتامون از خجالت سرخ شده بود زدیم من و كاوه كه منظور بهزاد رو فهمیده ب
  .زیر خنده

  خونواده هاتون با اینكه برای كنكور برید ك�س مشكلی ندارن؟ ها، ببینم بچه

  . ــ نه، از خداشون هم هست

  . امسال هردوتون قبولینمن گوش كنید های  دم اگر یه خورده به حرف می خوایین كمكـتون كنم؟ قول می خوبه،

یید رو از چشمام گرفت و گـفت
ٔ
  :كاوه نگاهی به من انداخت، تا

  . چرا كه نه:: 

  . اون سالنامه رو كه جلوی دستته بده ببینم. كنیم می عالیه، از همین فردا شروع

فاش كه تموم شد، رو كرد به حر . سالنامه رو دست بهزاد دادم و اونم شروع كرد به ورق زدن و توضیح دادن و برنامه ریزی كردن
  :كاوه و پرسید

موزشگاه رفتین؟
ٓ
  ببینم، تا حا� ا

خه پول هدر دادن بود می نه، با اینكه بابا و مامان خیلی اصرار:: 
ٓ
ما كه به هر حال امیدی برای قبولی  .كردن ولی نرفتیم، ا

  . نداشتیم

  خوایین همدیگه رو نگه دارین؟ می پس چطوری 

  چی؟ یعنی چی؟:: 

  كنید؟ نمی خوایین با هم و برای هم بمونید وقتی ت�شی می چطور 

  . تا حا� به این فكر نكرده بودیم. هر دومون خشكمون زد

  !تونید با هم باشید؟ می ی چند وقت دیگهطور  اینمونه؟ فكر كردید  می فكر كردید اوضاع همینطور 
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یند. گه می دیدی راست می كردی می یه خورده كه فكر
ٓ
 ه رو نكرده بودیم و از طرفی هم دوری هم رو تحملما اص� فكر ا

شد فهمید كه اونم حالش بهتر از من  می ، از عرقی هم كه روی پیشونی كاوه نشسته بود.بدنم یخ كرده بود. تونستیم بكنیم نمی
یخ كرده ی ها دست. در سكوت گذشت كه یه دفعه بهزاد بلند شد و اومد كنار ما و كنارمون زانو زدای  چند لحظه. نیست

روم گـفتهامون  به دستای  بوسه. دوتامون رو گرفت
ٓ
  :زد و خیلی ا

باید یه راه مشترك . خوایید با هم بمونید باید ت�ش كنید می شما اگر. خواستم اذیتتون كنم ولی این واقعیته ها، نمی ببخشید بچه
به بهترین چیز، كه همون داشتن همدیگه س  برای خودتون انتخاب كنید و برای داشتن هم باید از خیلی چیزها بگذرید تا

من و امید هم . تونید می بذارید براتون داستان خودم و امید رو بگم كه خواستیم و تونستیم و شما هم اگر بخوایید. برسید
 عین شما بودمون  روزی كه فهمیدیم عاشق همیم موقعیت. وضعیت درسی چندان مناسبی نداشتیم

ً
م مدت زیادی با ه. تقریبا

ینده فكر
ٓ
 هم به ا

ً
 با هم خوش بودیم و اص�

ً
خرین فرصت نمی بودیم و واقعا

ٓ
برای كنكور مون  كردیم تا اینكه رسیدم به جایــی كه ا

ریم  می گـفتیم سربازی رو هم با هم می بودیم و خیال بی اولش. رفتیم سربازی  می شدیم باید نمی دادن بود و اگر اون سال قبول
 برامون فقط دردسراما چند ماه به كنكور م

ً
 ونده، امید چشم منو باز كرد و بهم گـفت كه سربازی اونم در این وضعیت احتما�

ها  با هزار و یه محدودیتی كه برامون خانواده. تونستم بكنم كه حتی یك روز ازش دور باشم نمی فكرش رو هم. شه و جدایــی می
م دور از هم بودیم یا با رویایه هم بودیم و یا به هر طریقی مدام در ارتباط تراشیدن باز ما هر روز ساعتها با هم بودیم و وقتی ه می

. اوایل سخت بود. رو برای قبول شدن بكنیم و نشستیم به خوندنمون  همون موقع به هم قول دادیم تا نهایت ت�ش. بودیم 
مید از خودمون یه تست گرفتیم كه بعد از یك ماه به پیشنهاد ا. بود درس نخونده بودیم ولی كم كم روون شدیمها  مدت
به خاطر همین با هم . تونستیم تست بزنیم چون حفظ كرده بودیم نمی ما. همینی شد كه شماها تو ده دقیقه فهمیدینش  نتیجه

درس خوندن رو شروع كردیم و باعث شد تا روش جالبی برای درس خوندن و نكـته برداشتن برای خودمون پیدا كنیم؛ روشی كه 
 
ً
موزشگاهمون استفاده كردیم و در مورد دیگران هم خوب جواببعدا

ٓ
  . داد می توی ا

. گشت و خودم هم حالم بهتر بود می كاوه داشت دوباره به سرخی و قشنگی قدیمش بری  رنگ پریده. شد می كم كم بدنمون گرم
  :بهزاد ادامه داد

ب خوردن بشه و راهی برای به  می پسرا، نترسید و بدونید اگر یه خورده فقط یه خورده بخوایید كاری 
ٓ
كنیم كه كنكور براتون مثل ا

خر دنیا با هم بودن پیدا
ٓ
   .کنیم می تا ا

 . خواییم می ــ ما
ً
  . خواییم می حتما

كنم مشكل اولمون با  می فكر. بذارید بگم باید چیكار كنیم. كنیم می خوبه، پس دیگه نگران نباشید و از همین فردا شروع
موزشگاه می رو جلب كنیم كه داریدها  باید اول اعتماد اون. هد بودهاتون خوا خانواده

ٓ
مشكل بعدی هم اینه كه من هیچ . رید ا

 باید محل . كـتاب درسی ندارم
ً
موزشگاه براتون جور كنم برای خانواده هاتون كافیه یا اینكه حتما

ٓ
ببینم اگه یه كارت عضویت ا

موزشگاه رو هم ببینن؟
ٓ
  ا

  . براشون كافی باشه كنم همون كارت می فكر:: 

. هر چی كـتاب هم دارین با خودتون بیارین تا شروع كنیم. خوبه، فردا كه اومدین هر كدوم یه عكس هم با خودتون بیارین
  خوایید بگید؟ نمی ببینم شما دوتا هیچی. فع� دًیگه بسه

  !ادبی نیست؟ بی ــ یه چیزی بپرسم

  .بپرس. راحت باش

  ...مجهزی؟ منظورم اون كشو و  ــ تو پارتنر داری كه اینقدر
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  :بهزاد لبخند تلخی زد و گـفت

امید هیچ ی  كنم تا كشو مورد ع�قه می رو تعویضهاش  متوجه نشدی وسایل قدیمی ان؟ فقط هر چند وقت یكبار فاسد شدنی
  . وقت خالی نباشه

  . خواستم ناراحتت كنم نمی .كردم مربوط به امید باشه نمی ــ وای ببخشید، فكر

  . ناراحت نشدم نه،

  منم یه سئوال بپرسم؟:: 

  . بپرس

  چرا قلبت رو عمل كردی؟:: 

  شما دیرتون نیست؟ها  ببینم بچه...! ولی حا� . ماجراش مفصله، شاید یه روزی براتون گـفتم

 حواسم نبود:: 
ً
د. وای اص�

ٓ
  . پاشو بریم مرتضی كه ا�نه كه داد خونه درا

  . بیارید و هم عكس یادتون نره، فردا هم كـتاب هاتون رو 

 
ً
 خداحافظ. ــ حتما

ً
  . فع�

موزشگاهش باقی مونده بود برامون دوتا كارت عضویت درست كرد و از همون روز درس رو ها  فرداش با كارت
ٓ
و مهری كه از ا

سایــیها  ظرف كمتر از دو ماه كـتاب. شروع كردیم
ٓ
هزاد و امید روش ب. تونستیم تست بزنیم می تمام شده بود و ما به طور معجزه ا

 معجزه
ً
برد توی  می گرفت و می زدیم بهزاد دستمون رو  می شدیم یا نق می خسته یادمه هر وقت. كرد می برای درس خوندن واقعا

  : گـفت می بست و می اتاق خوابش و در رو رومون

روم داشته باشید
ٓ
  !حا� یك زنگ تفریح ا

به  تر بیشو  تر بیشسكس رو تو اتاق خواب بهزاد تجربه كردیم و هر بار من و كاوه انواع مدل . روزهای خوشی رو با بهزاد داشتیم
 دیگه مشكلی نداشتیم و تا روز كنكور چند بار كـتاب. شدیم می هم ع�قه مند

ً
رو به همراهی بهزاد دوره ها  از نظر درسی هم تقریبا

  . كردیم

بهزاد خودش . زدن نخواهیم داشت ولی دلهره داشتیمدونستیم مشكلی برای تست  می با اینكه. ب�خره روز امتحان فرا رسید
خرين بار پیشونی هردومون رو بوسید و گـفتی  باهامون تا در حوزه

ٓ
  :امتحانی اومد و برای اولین و ا

  . رو كردید و این مهمه نه نتیجهتون  نترسید، حتی اگر امروز خراب هم كنید باز ت�ش

رامشی خاص بهمون داد
ٓ
كردیم بهزاد  می فكر. كنكور بیرون اومدیمی  با خوشحالی از سر جلسههر دومون . همین جمله ا

  :كاوه گـفت. مونه، ولی اون رفته بود می منتظرمون

  . ریم سراغش می زنه، بذار فردا می ه كه هر روز داره با ما سر و كلهتر  بیشحتما خسته بوده، شیش ماه :: 
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ناچار . هرچی در زدیم كسی باز نكرد. رفتیم پیشش رفتیم در خونه ش می فرداش یه دسته گل بزرگ گرفتیم و ساعتی كه هر روز
پارتمانش و برگشتیم خونه

ٓ
  . هامون بعد از نیم ساعت گل رو گذاشتیم دم در ا

  :كرد تا اینكه به كاوه گـفتم نمی و كسی در رو بازش  رفتیم در خونه می چهار روز ما هر روز

  . بهزاد نرفتیمی  كاوه قبول كرد و دیگه در خونه. اییمبعد میی  شاید رفته مسافرت، بیا بریم هفته

پشت خط یه پرستار از . تا اینكه روز ششم خونه بودم كه تلفن زنگ زد. شش روز بود كه از بهزاد هیچ خبری نداشتیم
ورد و گـفت، تو بیمارستان منتظر من و كاوه است و. بودها  بیمارستانی در همون نزدیكی

ٓ
بهتره زودتر  پرستار اسم بهزاد رو ا

 دونم چطور كاوه رو خبر كردم و چطور خودمون رو رسوندیم بیمارستان ولی خوب نمی .خودمون رو به بیمارستان برسونیم
  .دونم تمام راه رو اشك ریختم می

  :ذاشت وارد شیم كه من داد زدم نمی نگهبان. پرسان پرسان خودمون رو رسوندیم بخش قلب

   .ــ ما باید بهزاد رو ببینیم

تونستم جلوی اشكم  نمی تو این یك هفته چقدر �غر شده بود،. اینو كه گـفتم پرستاری بیرون اومد و دوتامون رو برد پیش بهزاد
  :بهزاد رو كرد به من و گـفت. رو بگیرم

  !خوایــی منو بكشی؟ می چته پسر؟

  تو كجا بودی، چی شده، چرا اینجا؟. ــ نه خدا نكنه

  .رو بگمچیز  همه دوتا صندلی بیارید و مثل دوتا قناری قشنگ كنار هم بشینید تا براتون اول. گم می صبر كنید براتون

  .كاوه دو تا صندلی كنار تخت بهزاد گذاشت و نشستیم كنارش و بهزاد شروع كرد به گـفتن

كه رفت تا یك ماه امید . من و امید دیوونه وار عاشق هم بودیم. بعد از امید من خیلی اذیت شدم، براتون كه گـفتم ها، بچه
گـفتن كه  می هر چی اطرافیانم. شدم می داشت عصبانی نمی زدم خونه و از اینكه گوشی رو كسی بر می شد، گاهی زنگ نمی باورم

م  اوضاع روحی. زدم نمی با هیچ كس حرف. كم باورم شد كردم تا اینكه بعد از یك ماه كم نمی امید دیگه بین ما نیست من باور 
موزشگاه رو بستم و خونه نشین شدم .خیلی خراب شد
ٓ
سه بار با قرص خودكشی . كارم تو خونه از صبح تا شب گریه كردن بود. ا

طوری كه سال گذشته دكـترها بهم . های قلبم گذاشتن اثر بدی روی دریچهها  كردم و هر بار به طریقی نجات پیدا كردم ولی قرص
  . مونم نمی از دو هفته تر بیشاینكه  گـفتن یا باید عمل كنم و یك سالی زمان بخرم، و یا

خوام عملم كنن و بلند شدم  نمی از این زنده بمونم و به همین خاطر به دكـترا گـفتم تر بیشخواستم  نمی .اولش خوشحال شدم
ناراحت و . یه جشن كوچیك برای خودم گرفتم و چند روزی رو خوش بودم تا اینكه یه شب امید به خوابم اومد. رفتم خونه

خواد  نمی ازش پرسیدم چرا ناراحتی؟ گـفت،. شدم می ناراحتش  بشه و همیشه با ناراحتی طور  اینكمتر دیده بودم . بانی بودعص
گـفت كار نیمه كاره زیاد دارم، یا باید بمونم و انجام بدم و یا اینكه حتی فكر دوباره . خواد ببیندم نمی برم پیشش و طور  این

  . دیدنش رو هم نكنم

چند . دكـترها یك سالی زمان خریدمی  ه پریدم یه راست رفتم بیمارستان و دو روز بعد قلبم رو عمل كردن و به گـفتهاز خواب ك
برام امید دوباره شدید و با خودم گـفتم شما . وقتی اوقاتم به مرتب كردن اوضاع گذشت كه با�خره اتفاقی شما دوتا رو دیدم

خرین موفقیت من و امیدید
ٓ
بهم گـفت شما فردا قبولین و . شب قبل از كنكورتون دوباره خواب امید رو دیدم. هم شد طور  این. ا

امید گـفت كه خدا عشق رو دوست داره، گـفت . ای كه قبل از وارد شدن به جلسه براتون گـفتم عین جمله امید بود اون جمله
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همین كه وارد جلسه شدین منم . نمرو روشن كچیز  همه كه منو بخشیده و فرصت زیادی نخواهم داشت و زودتر باید تكلیف
. رفتم می كردم و خیلی جاها می باید خیلی كارها. خواستم می عذرها  باید از خیلی. شروع كردم به تمام كردن كارهای ناتمام

  . راستی گلتون رو دیدم و گذاشتمش توی اتاق خواب. دیر وقت به خونه میومدمها  زدم و شب می زود از خونه بیرونها  صبح

چند سالی برای برنامه ریزی وقت خواهید داشت ولی همیشه یادتون باشه كه باید برای با هم . شما حا� دیگه دانشجوییدها  چهب
دونید و سعی كردم ع�وه بر درس دادن طی شیش ماه  می شما روش من و امید رو حا� به خوبی. بودن راه مشتركی انتخاب كنید

اگر دوست داشتین و یه . رو خوب یاد گرفتینش  دونم كه همه می هم یادتون بدم و خوب این روش رو های  گذشته ریزه كاری 
موزشگاه ما رو ادامه بدین می كار خوب خواستین

ٓ
مد و كار خوبی خواهین داشت و هم شرایط خوبی طور  این. تونید ا

ٓ
ی هم در ا

  . برای با هم بودن براتون مهیا خواهد شد

خونه رو هم به اسمتون كردم و فقط یه امضا مونده كه همین كه كارت دانشجوییتون . ادمیه وصیت نامه نوشتم دست وكیل د
  . حا� دیگه خیالم راحته. تونید برید و كار رو تكمیل كنید می رو گرفتید

روم اشك
ٓ
روم ا

ٓ
  :ریخت با صدایــی گرفته گـفت می كاوه در حالی كه داشت ا

  . من و مرتضی كلی چیز هست كه باید ازت یاد بگیریم، نباید ما رو تنها بذاری زنی، تو باید بمونی،  می اینا چه حرفاییه كه:: 

یادتون باشه، امید اون همه . تنها نیستید، تا وقتی كه عاشق هم باشید همدیگه رو دارین و خدا هم دوستتون داره و باهاتونه
زاری من رو به خاطر عشق بخشید، شما هم همیشه همدیگه رو ببخشین و برا

ٓ
خدا عشق رو . ی همیشه با هم باشینخود ا

  !شه ازتون یه خواهش كنم؟ می حا�. دوست داره

  .ــ هر چی بخوایــی

  !رو ببینم؟تون  شه یه بار دیگه بوسه می »»

ورد و در حالی كه اشك
ٓ
روم گـفت. ریخت لبش رو چسبوند به لبم می نگاهی به كاوه انداختم، سرش رو نزدیك ا

ٓ
  :بهزاد ا

  . یادتون باشه، خدا عشق رو دوست داره. مرسی ها، مرسی بچه

چند روزی من و . پرستارها فوری خودشون رو رسوندن ولی بهزاد دیگه رفته بود. اینو گـفت و صدای بوق ممتد دستگاه در اومد
پارتمان بهزاد كه حا� دیگه مال خودمون كاوه شوك زده بودیم تا اینكه یك هفته بعد از خاك سپاری بهزاد با وكیلش

ٓ
بود  به ا

برامون ای  نامه. ای كه براش اورده بودیم، بود كنار تخت خواب هنوز هم دسته گل پژمرده. داد می خونه بوی بهزاد رو . رفتیم
  . �زم برای تدریس رو توش نوشته بودهای  كنار تخت گذاشته بود و تمام نكـته

موزشگاهی با نام امید زدیمبهزاد نقل مكان كردیم و با پس انداز كوچیكی  من و كاوه كم كم به خونه
ٓ
موزشگاهی . ی كه داشتیم ا

ٓ
ا

  :كه همیشه توی اتاق مدیراش دو نكـته نوشته شده بود

  . خدا عشق رو دوست داره

  .این نتیجه نیست كه مهمه، مهم اینه كه ت�ش كرده باشی

  . ها رو کی گـفته و چرا باید اونجا باشن و هیچ كس نفهمید این جمله  
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        تاکسی تاکسی تاکسی تاکسی 

  

شنا شدم
ٓ
 مسافر. اولین بار توی تاكسیش باهاش ا

ً
 .اون راننده بود و من مث�

افتاد دوست  می بود یه سكس درست و حسابی نداشتم و چشمم به هر پسر خوشگلی كهها  مدت. اون روز حسابی حشری بودم
لی جلوی ماشین با خودم ، اونم كه از خوشگلی چیزی كم نداشت و همون ثانیه اول كه نشستم صند…داشتم بپرم بغلش و 

 !رو رفع كنه؟اش  گـفتم، حیف نیست یه همچین پسر نازی صبح تا شب پشت این فرمون كار كنه و یكی نباشه خستگی

همه چی بودم و فقط  خیال بی شدم دیگه می دونستم حسابی دارم جنده بازیش رو در میارم ولی خوب وقتی حشری  می خودم هم
 .گشتم می دنبال یك كیس مناسب

من كه از اون مسیر اولیه كه گـفته . خ�صه یه یك ساعتی توی اون ماشین بودم تا بقیه مسافرها پیاده شدن و موندیم من و اون
 :رو كرد سمت من و گـفت. شدم می بودم حا� خیلی دورتر بودم و پیاده نشده بودم واسه هر راننده تاكسی سئوال بر انگیز

 ببخشید، مسیر شما كجا بود؟:: 

 !ر جا دوست داری ه_ 

روم ماشین رو پارك كرد یه كناری و گـفت:: (
ٓ
جالبه، تا حا� این :) پسر تیزی بود، تا این رو گـفتم یه نگاهی كلی بهم انداخت و ا

 .مدلیش رو ندیده بودیم

 .نه، معلومه این كاره ای، حا� كه دیدی راه بیفت_ 

 .تو كه از ما تو خط تری :: 
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 .كنم حا� حا�ها باید پیش شما شاگردی كنم می ریع تو گرفتی كه فكرس قدر انلطف دارین، ولی _ 

 بپر پایین پسر، من حال و حوصله دردسر ندارم، برو روزیت رو خدا جایــی دیگه بده:: 

گـفتیم حیف نیست یه همچین پسر نازی صبح تا شب  می ما رو بگو، داشتیم با خودمون: ) ابروهام رو گره كردم و گـفتم( _ 
اینو كه گـفتم دستم رو بردم سمت دستگیره در، كه دستش رو . ( فرمون كار كنه و یكی نباشه خستگیش رو رفع كنه پشت این

 : )و گـفتم  گذاشت رو شونه

خه تو یه علف بچه مگه می زود دلخور  قدر انبابا حا� چرا ای  ::
ٓ
 !تونی این همه خستگی منو رفع كنی می شی، ا

 .خوب امتحانش كه ضرری نداره_ 

 !گیری؟ می خیلی خوب حا� چند:: 

 باید دلخور ( _ 
ً
قیمت نذاره ولی این حس لعنتی و این ! كردم كه تا عمر داره دیگه برای معرفت می شدم، باید كاری  می قاعدتا

 .كنیم، عشقی، اگر هستی راه بیفت می ما معرفتی كار: ) گذاشت ازش دل بكنم، پس گـفتم نمی زیبایــی توصیف ناشدنیش

 بابا معرفتتو عشقه) شه دید  می جب رو تو چشماشتع:: ( 

 دونستم دارد كجا نمی هر دو سكوت كرده بودیم، یه خورده دلشوره داشتم،ای  چند دقیقه. و كلید رو چرخوند و راه افتادیم
 :بردم، كه یه دفعه گـفت می

 .تو از بیخ و بن عجیبیخورن ولی  ها می بابا خداییش دارم شاخ در میارم، زیاد به تور من اینجور كیس:: 

 چون هم پسرم و هم قیمت ندارم: ) پریدم وسط حرفش و گـفتم( _ 
ً
ره، حتما

ٓ
 !ا

ره هم پسر بودنت و هم :: 
ٓ
 طور  اینقیمتی بودنت رو كه حا� باید دید، ولی ا

 چی ؟ طور  این_ 

 ن مبت� كننایدزی باشی كه دوست دارن همه رو عین خودشوهای  ببینم راستی نكنه تو از این مجنون:: 

 .واسا جا همین_ 

 ببخشید:: 
ً
خه واسه چی، من كه چیزی نگـفتم، اص�

ٓ
 ا

روم ماشین رو كنار خیابون كشوند(گم واسا  نمی با تو ام مگه_ 
ٓ
 )و اون ا

با این دخترای جنده ارتباط داشتی كه نشه بهت اطمینان كرد، همین ورا  قدر اننترس، حق داری، اص� شاید خود تو هم _ 
 .واسا تا بیامای  چند دقیقه. رم كاندوم بگیرم می شناسم، می روخونهیه دا

از داروخانه كاندوم رو تر  پریدم پایین كمی اونطرف! كنن دید می رو كه كم كم دارن سبزهاش  شد شاخ می حا� دیگه حسابی
و در حالی كه چشماش  وقتی نزدیك ماشین شدم دیدم دستاش رو گذاشته پشت گردنش. طول كشیدای  چند دقیقه. گرفتم

. وای چقدر اندامش زیبا و موزون بود و چه دیدنی داشت در اون حالت. كنه می سیرای  سمت سقف ماشینه داره در عالم دیگه
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روم سرش رو برگدوند سمتم و . رفتیم می دلم نمیومد با باز كردن در ماشین این لذت رو از خودم بگیرم ولی باید
ٓ
سوار كه شدم ا

 :گـفت

 .كردم بر گردی، گـفتم دو درمون كرد و رفت نمی فكر:: 

 منم فكر_ 
ً
 .كردم تو بذاری و بری  می اتفاقا

خه چرا برم؟:: 
ٓ
 !نه، ا

مدگی شلوارش همه چی رو داد می نگاهی به شلوارش كردم،
ٓ
 . زد می شد حشری بودنش رو تشخیص داد، برا

ً
دستم رو بردم دقیقا

روم گـفتم وسط پاش و تا اومد جلوم رو بگیره، دستم رو 
ٓ
 :گره كردم دور كیرش و با یه فشار ا

 !لختت كنم؟ جا همینراه میفتی یا _ 

ت و جسارت نداشتم ولی به چنگ اوردن یك همچین موجود زیبایــی انگار تمام مرزهام رو  قدر انهیچ وقت به زندگیم 
ٓ
جرا

یومد اون كیر كلفت كه حا� دیگه  نمی فته، دلمبا نگاهی به چشمام ازم خواست كه دستم رو بردارم تا بتونه راه بی. برداشته بود
 شق شده رو ول كنم ولی ناچار دستم رو عقب كشیدم و اون هم كلید رو چرخوند راه افتادیم می حس

ً
 .كردم كام�

 ریم؟ می كجا_ 

 !دوست داری كجا بریم؟:: 

 .یه جای خلوت_ 

 خونه خودم میایــی؟:: 

 خونه مجردی داری؟_ 

ره:: 
ٓ
 .ری نتونسته سوارم بشههنوز هیچ دخت. ا

خ جون، حا� خونه ت كجا هست؟_ 
ٓ
 ا

 .دور نیست، همین اطرافه:: 

 .شه می خوبه، گاز بده كه دیگه داره تحملم تموم_ 

 داغی؟ قدر انپسر تو چرا :: 

 .حا� كجاش رو دیدی_ 

روم خودم رو كشیدم سمت صندلیش و سرم رو گذاشتم روی بازوش 
ٓ
پارتمان مدت زیادی طول نكشید كه د. ا

ٓ
اخل پاركینك یك ا

سانسور . و اون ماشن رو پارك كرد. شدیم
ٓ
سانسور  نمی محیط تاریكی بود چیز زیادی. زدیم بیرون و بردم سمت ا

ٓ
شد دید، وارد ا

دونستی تا چند دقیقه  می تونستم تمام قد از سر تا پاش رو ببینم و چه لذتی داشت دیدن كسی كه می حا�. كه شدیم بهتر شد
 خوبی داشت، به وضع زندگی یك راننده تاكسی. تونی با گره به گره بدنش لذت ببری  می دیگه

ً
پارتمان نسبتا

ٓ
 خورد و این رو  نمی ا

 .تونستی در همون نگاه اول متوجه بشی می
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وقتی داخل رفتیم اون من رو سمت هال راهنمایــی كرد و گـفت ضبط رو روشن كنم تا خودش بره هم دست و رویــی بشوره و هم 
رام و . ، همون رو گذاشتم»كنی جی « كنار ضبط یك سی دی بود كه روش نوشته بود . وشیدنی بیارهیك ن

ٓ
وای یك موسیقی ا

 نشست روی كاناپه رو به رویــی من و خم شد و یكی . دلنشین
ً
رفتم نشستم روی كاناپه، بعد از یكی دو دقیقه اونم اومد و دقیقا

ب میوه
ٓ
ب میوه ام رو باز نكردم خیره شده بودم سمتش جرعه جرعه . من تعارف كردكه دستش بود رو به ای  از دو قوطی ا

ٓ
من ا

 :نگاهی بهم كرد و گـفت. كرد م می زیبایش داشت دیونه. كردم می خوردنش رو تماشا

ور ریخته باشم كه می چیه،:: 
ٓ
 خوری؟ نمی ترسی توش خواب ا

ب میوه رو _ 
ٓ
 .ی دوست ندارم بخورمطور  ایننه، من ا

 برم برات لیوان بیارم؟خوایــی  می ::

ب میوه رو _ 
ٓ
تیشی دوست دارم من ا

ٓ
 .روی لبای ا

دونم چند دقیقه  نمی شدیم، می اینو كه گـفتم جا خورد، بلند شدم و رفتم نشستم كنارش لبم رو چسبوندم به لبش، گرم و گرمتر
هر دو داغ داغ . رو در بیارهلب تو لب بودیم كه دیدم دستش رو برد سمت پیرهنش و كمی خودش رو عقب كشید تا پیرهنش 

 :دستم رو گذاشتم روی دستش و چشم دوختم تو چشماش و گـفتم. شده بودیم

 !نه نه، همش مال منه_ 

روم با�
ٓ
روم ا

ٓ
وردن پیرهنش، ا

ٓ
روم دستش رو كنار زدم و شروع كردم به در ا

ٓ
هاش  بوسیدمش وقتی رسیدم بین سینه می بردم و می ا

وردم
ٓ
چنگ زدم . دادن می این موهای زمخت و مردونه چه حالی. چقدر قشنگ بودنها  ی این سینهوا. دیگه كامل از تنش در ا
روم با دستش سرم رو با� كرد و در ای  چند دقیقه. و شروع كردم ور رفتن با سینه هاشش  بین موهای روی سینه

ٓ
كه حال كردم ا

 :به هم گره خورده بود گـفتهامون  حالی كه چشم

 خوایــی لباس هات رو دربیارم؟ می حسابی عرق كردی،:: 

حا� من عریان در . رو كند و رنگ عریانی بر تنم زدهام  بلند شدم و جلوش ایستادم، اونم بلند شد و با مهارت خاصی لباس
ن زیبا روی دوست داشتنی بودم

ٓ
روم كمربندش رو باز كردم و شلوارش رو . بر لبش زدم و جلوش زانو زدمای  بوسه. مقابل ا

ٓ
روم ا

ٓ
ا

روم از كنار ش  پاش بود، از همون روی شرت شروع كردم به نوازش كیر گنده) سه گوش ( یه شرت اسلیپ . ین كشیدمپای
ٓ
روم ا

ٓ
و ا

یه دستم رو گذاشتم روی سینش و با اون یكی . نگاهی به صورتش انداختم، حسابی سرخ شده بود. شورت بیرونش كشیدم
چشیدم، دستاش رو گذاشت روی  می بهترین طعم زندگیم رو . اك زدندستم كیرش رو گذاشتم توی دهنم و شروع كردم به س

م  دستاش كم كم روی شونه. تن هردومون غرق عرق شده بود و داغ داغ شده بودیم. كردم می و من مدام عقب و جلوهام  شونه
روم شونه می سنگین

ٓ
سمون. دیگه كافی بود. داد می رو فشارهام  شد و ا

ٓ
 ی سخت بود ولیبرام دست شستن از اون طعم ا

شورتش رو پایین . ختم بشه پس سرم رو عقب كشیدم و دستام رو دور كمرش گره زدم و از جا بلند شدم جا همینخواستم به  نمی
وردمش

ٓ
نگاهی به تمام بدن زیبا و موزونش انداختم و . حا� عریان عریان روبروی من بود. كشیدم و با كمك خودش كامل در ا

 .اشتم و با یك فشار كوچیك روی كاناپه انداختمشگذش  دستم رو روی سینه

وردم و روی كیر نازش كشیدمتر  شلوارم كمی اونطرف
ٓ
. دیگه طاقت نداشتم. بود، سراغش رفتم و كاندوم رو از جیبم بیروم ا

روم با انگشت شروع كردم به ور رفتن با خودم
ٓ
ماده  بعد از چند دقیقه. نشستم روی پاهاش و لبم رو چسبوندم به لبش و ا

ٓ
 ا
ً
تقریبا

روم در سوراخم گذاشتم. بودم
ٓ
كمی كه تو رفت دستم رو روی . خودم رو كمی با� كشیدم و دستم رو دور كیرش حلقه زدم و ا

كمی درد داشتم و از ناله اون هم معلوم بود كه سوراخم هنوز . تا ته فرو رفت. گذاشتم و كامل خودم رو پایین دادمش  شونه
داغ . لبم رو گذاشتم روی لبش و در همین حال شروع كردم به با� و پایین كردن ن حال نگه داشتم وچند لحظه در همو. تنگه
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بودم كه دستش هاش  و سینهها  كیر به این داغی و كلفتی كم گیر میاد، حسابی با� پایین كردم و حسابی مشغول لب. داغ بود
 :رو به صورتم كشید و گـفت

 خوایــی عوض كنیم؟ می ::

 .تم، ولی اگر تو بخوایــی حرفی ندارممن راح_ 

بلند شد و واساد پشت سرم، دستش رو گذاشت روی كمرم و به حالتی . دستش رو گذاشت روی كمرم و در بلند شدن كمكم كرد
 :برگشتم و چشمام رو دوختم به چشماش و گـفتم. خوره می دونستم جا می .كه بخواد خم شم فشار داد ولی خم نشدم

اومد و پاهام رو كنار زد و كیرش رو گذاشت در . ی نه و طاقباز خودم رو روی كاناپه انداختمطور  این، خوام ببینمت می _
روم فرو كرد

ٓ
روم عقب و جلو كردن رو شروع . و چشمام رو دوختم به چشماشهاش  پاهام رو گذاشتم روی شونه. سوراخم و ا

ٓ
روم ا

ٓ
ا

چند دقیقه به این منوال گذشت كه پاهام . حرارتی رو تجربه نكرده بودم با اینكه اولین بارم نبود ولی هیچ وقت یك همچین. كرد
روم خم

ٓ
خوام و خودش لبش رو  می كامل روی من خم شد و انگار فهمیده بود چی. كردم روی خودماش  رو گذاشتم دور كمرش و ا

 معلوم بود. یه دفعه عقب كشید. یمنالید می جلو عقب كرد كه هردومون دیگه قدر انلب بازی كردیم و  قدر ان. چسبوند به لبم
بش رو روی سینم خالی كرد. خواد خالی شه می

ٓ
 .كیرش رو بیرون كشید بین دستش گرفت و سریع كاندوم رو از روش در اورد و ا

غشته كردم  وم  دستم رو كشیدم روی سینه. دوست داشتم هزار سال دیگه هم ارضا نشه ولی هر كسی حدی داره
ٓ
بش ا

ٓ
خوب به ا

شدم و غرق  نمی از نگاه كردن بهش سیر. كرد و چقدر قشنگ بود نگاهش می داشت نگاهم. كردم به با كیرم بازی كردنو شروع 
زیاد طول نكشید كه . نگاه به این عریان زیبا بودم كه دیدم خم شد و دستم رو كنار زد و شروع كرد با دستش ور رفتن با كیرم 

 :و بهم گـفت. به لبم زد و بلند شد و رفت سمت دستشویــیای  م بوسهبعد از اینكه خوب خالی شد. منم ارضا شدم

 .حموم اون وره، اگر دوست داری برو یه دوش بگیر:: 

ویزون بود رو دور خودم  تنها حوله. چینه می وقتی بیرون اومدم دیدم داره میز. بلند شدم و رفتم حموم
ٓ
ای كه بيرون حموم ا

 :نگاهی بهم انداخت و گـفت. پیچیده بودم

 .رسه، بدو بپوش تا شام نیومده می لباسات رو گذاشتم روی چوب لباسی كه اونجاست، ا�ن هم شام:: 

 عادت نداشتم تا این موقع بیرون بمونم. وای تقریبا ساعت نه بود. نگاهی به ساعت انداختم
ً
و ها  فوری رفتم سمت لباس. عموما

 :تند و تند شروع كردم به پوشیدن و بهش گـفتم

 .یرم شده، زنگ بزن یه تاكسی بیاد منو ببرهخیلی د_ 

 .، من تازه شام سفارش دادم!بابا، حا� كجا به این زودی؟ای  ::

 .نه مرسی، باید برم تا نگران نشدن و دمار از روزگارم در نیوردن_ 

خر شب خودم نمی نترس بابا، به خاطر یه شب دیر رفتن:: 
ٓ
 .رسونمت می كشنت، حا� بمون ا

ژانس بیاد ببرمنه، زنگ بز _ 
ٓ
 .ن یه ا

 .اذیت نكن، بمون دیگه:: 
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 :و گـفتمش  راه افتادم رفتم سمت در خونه. رو دیگه كامل پوشیده بودمهام  لباس

 _ 
ً
 .بای. گیرم می خواد، خودم یه دربست نمی اص�

 :دوید سمت در، جلوم رو گرفت و گـفت

 زنگ بزن بگو دیر میایــی:: 
ً
 بمون دیگه، اص�

 برو كنارنه، باید برم، _ 

 :اومدم كنار بزنمش كه گـفت

 .دادی می نگران نباش، تو كه بعد از ظهر خیلی شجاع نشون قدر انپسر :: 

 :چشمم رو دوختم به چشمش و گـفتم

 .مونم تر نمی بیشخیلی خوب، ولی یك ساعت دیگه _ 

 .دیر كرد قدر انگن پسر خوب، بشین تا زنگ بزنم ببینم این پیتزایــی كجا مرده كه  می عالیه، به این:: 

 اینكه حا� كم . تموم نشده بود كه زنگ در خورد و غذا رسیدش  هنوز جمله
ً
شام خوردن باهاش برام لذت بخش بود، مخصوصا

 :گـفتم بهش. بعد از شام كمكش میز رو جمع كردم و دوتا قوطی نوشیدنی اورد و خوردیم. كردم می ع�قه رو حسهاش  كم از نگاه

ژانس بیاد برسونتم. قرارمون یك ساعت بوددیگه وقت رفتنه، _ 
ٓ
 .حا� زنگ بزن یه ا

. كنم یه امشب رو بمون می رسونمت ولی خواهش می ببین اگر بخوایــی خودم! بابا، یعنی به اين زودی یك ساعت شد؟ای  ::
 اگر بخوایــی به یه بهانه

ً
 .بمون ولی یه امشب رو پیش من. و ازشون اجازه بگیرتون  ریم در خونه می ای اص�

امشب به اندازه كوپن یك ماهم با تو بودم، بسمه، ببینم . نخیر، حسابی حشر زدی پسر، من كمر درست و حسابی ندارم_ 
 !چه خیالی واسه شب ما داری؟

 اگر بخوایــی از یك متریت جلوترجا  این باور كن هیچ، فقط دوست دارم:: 
ً
 كنم نرو  می یام ولی خواهش نمی باشی، اص�

خودم هم دوست داشتم بمونم از نگاه كردن بهش كه حا� با این . دونستم چه كنم نمی .زد می التماس موجتو چشماش 
 .كندن می شدم و از طرفی خونه پوستم رو  نمی مظلوم زیباتر هم شده بود خستههای  چشم

 نه، باید برم_ 

 .اذیت نكن، بمون دیگه:: 

 .نم، اگر خونه قبول كردن كه هیچ ولی اگر نكردن باید برسونیمدیگه نتونستم نه بگم، خیلی خوب ولی باید زنگ بز 

 عالیه، باشه:: 
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یام و بهشون گـفتم  نمی بود خونه رو اون شب راضی كردم كهای  به هر بهونه. اینو گـفت و پرید سمت تلفن و گوشی رو اورد برام
شماش ببینم و خودم هم خوشحال بودم كه تونستم حس رضایت رو تو چ می .شناختنش هستم می كه خونه یكی از دوستایــی كه

 .كنار این دوست داشتنی هستم ولی یه خورده هم ترس برم داشته بود كه نكنه فكر یه هارد سكسه تر بیشچند ساعتی 
 .كرد می گذره و همین كمی نگرانم ش می دونستم چی تو كله نمی

 !خواد چی بشه؟ می خوب حا� كه چی؟ بیا اینم موندم، كه_ 

 :رفت و با یك شلوارك و تی شرت اومد و گـفتپا شد 

 .پاشو اینا رو بپوش تا راحت باشی:: 

 :نگاهی بهم انداخت و گـفت. رویش به رو عوض كردم و رفتم نشستم كاناپه رو هام  لباس

 .پسر تو هم واسه خودت كلی قشنگی:: 

 شه بخوابیم؟ می بینن، خسته ام، می چشات قشنگ_ 

 ه نشدهحا� سر شبه، هنوز یازد:: 

 ندازی  می خیلی خسته ام، كمر صفتی داری، فیل رو هم از پا_ 

 .نگاهی بهم انداخت و شروع كرد به خندیدن

 .خیلی خوب، هرچی تو بخوایــی، اون اتاق خوابه، برو استراحت كن:: 

خودم رو كنار . كنم نیمه شب بود كه یك دفعه با سنگینی دستی روی كمرم از خواب پریدم می فكر. نفهمیدم كی خوابم برد
 :كشیدم و با حالت منگی گـفتم

 شه بهت اعتماد كرد می فكر كردم_ 

 خوام پیشت باشم، از من فرار نكن می فقط. دونم خسته ای می .نترس، نترس، باور كن كاریت ندارم:: 

روم خودش رو كنارم كشید و بوسه
ٓ
 :روی پیشونیم زد و گـفتای  ا

 كارم با اون تاكسی تور كردن جنده و فراهم كردن موقعیت  های پسر تو منو جادو كردی، من سكس:: 
ً
زیادی داشتم، اص�

مد مسافر كشی ندارم ولی هیچ وقت احساسی كه امشب دارم رو نداشتم
ٓ
رشیتكـتم و نیازی به در ا

ٓ
پسر . سكس بود، راستش من ا

بعد از ظهر برام یك . با من بوداش  تو اولین كسی هستی كه به من احساس رو هدیه كردی، اولین كسی كه با احساس و ع�قه
 .تفریح و شوخی بودی و حا� یك حس عجیب و شاید یك ع�قه

روم گـفتم
ٓ
 :دستی به صورتش كشیدم و ا

 !بخواب قشنگم، بخواب_ 

از اتاق كه بیرون زدم دیدم میز . دوباره عین یه جسد افتادم و تا صبح هیچی نفهمیدم، صبح وقتی بیدار شدم دیدم كنارم نیست
 .مجللی برای صبحانه ام فراهم دیده و منتظره تا بیدار شم



  رضا پسر –فقط يک روز  31

 

 !ساعت چنده؟_ 

 .صبح بخیر، یه ربع مونده به نه:: 

 .صبح بخیر_ 

بی به دست و روت بزن و بیا كه حسابی گشنمه:: 
ٓ
 .ا

دونستم  نمی .برای همیشه برای هم باشیم. همون روز، همونجا، پای میز صبحانه ازم خواست تا برای همیشه در كنارش بمونم
بخندم و یا گریه كنم، این واقعیته یا خیال، جا خورده بودم و ازش فرصت خواستم ولی چندان طول نكشید كه بهش جواب 

یك هفته بعد از اون شب اول، . اومدماش  مثبت دادم و ظرف یك ماه با جور كردن انواع مدل بهونه برای همیشه به خونه
درسته دیگه چندان جوون . شیم می و جذابترتر  ه هر دو با همیم و هر روز برای هم تازهتاكسیش رو فروخت و ا�ن هشت سال

 :یه بار بهش گـفتم. نیست ولی هنوز هم برام زیباترینه

خه خله_ 
ٓ
 !تو كه عین من همجنسگرا نیستی پس چرا خودت رو پایبند من كردی؟! ا

غوشی می خوام از یه همسر، عشق و ع�قه می عزیزم، مگه من چی:: 
ٓ
خوام كه تو  می خوام كه تو برای من عاشق ترینی، هم ا

 تونه بفهمه؟ می خوام كه كی بهتر از تو منو می جذابترین و بهترینی، درك و همفكری 

. اولش من در دام روی زیباش افتادم ولی كم كم فهمیدم تبدیل شدم به صیادش . یمبخت خوشما با هم خیلی . گـفت می درست
  .هم از نگاه کردنش سیر نشدم  دوستش دارم و هنوز 
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    به نام عشقی جاویدانبه نام عشقی جاویدانبه نام عشقی جاویدانبه نام عشقی جاویدان

   

  داداش شنیدم یکی از رقبای ما شمایــی_ 

ایـن باشـگاه بـود و مـن های  از بچـه. ایـن رو گـفـت زدم کـه اومـد کنـارم و مـی داشـتم بـارفیکس. یادمـهش  هنوز خوب این اولـین جملـه
  :بارفیکس جدا کردم و با نگاهی بهش گـفتمی  رو از میلههام  دست .نبود که به این باشگاه میومدم تر ای بیش دو هفته

  شاید :: 

  !خیال که نداری از ما جلو بزنی؟_ 

  شه کی جلو و کی عقبه  می تو مسابقه معلوم:: 

ت داری و هم اهل جلو و عقب هستی_ 
ٔ
    !نه خوشم اومد، هم خوب دل و جرا

من . بش  خیال بی نیشخندی زدم و قدری ازش دور شدم تا شاید. چی گرفتهتازه فهمیدم چی گـفتم و اون به . یه لحظه خشکم زد
دم دیر جوش و کم حرفی هستم

ٓ
کردم ولی دوست صمیمی نداشتم و هیچ  می پرورش اندام کارها  سالکه  این تو باشگاه قبلی با. ا

نمونده بود و من برای شرکت در این تا مسابقات بدنسازی استانی  تر بیشچند هفته . وقت هم سر کل کل با کسی ننداخته بودم
 برای همین 

ً
مسابقات اسم نوشته بودم و تمام سعی ام رو در بهتر کردن اوضاع بدنم برای این مسابقات گذاشته بودم و اص�

ا ی داشت اومده بودم و اینها همه و همه از قبل هم مر تر  بیشباشگاهم رو عوض کردم و به این باشگاه که تجهیزات به روزتر و 
دیدم که همیشه  می طی این دو هفته که به این باشگاه میومدم. اما اون خ�ف من بود. کرده بود تر  گوشه گیرتر و کم حرف

کنه تازه اول شیطونی و تیکه انداختن و شوخی با  می تمرینش رو شروع کنه و موقعی که می چاق س�متیها  وقتی میاد با خیلی
 وقتی از باشگ

ً
  . پیچید و معلوم بود که شیطون باشگاه رفته می رفت یه سکوت معنی دار توی باشگاه می اهرفیقاشه و تقریبا

 تو باشگاه هیکل
ً
  . ما تک بود و تو چشم زن های  هم من خوش اندام بودم و هم اون و تقریبا
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ازش دور شدم و شد  می کوتاه من سعی کردم خودم رو با یک ورزش دیگه مشغول کنم و تا جایــی کهی  بعد از اون مکالمه
  :گـفت. انگار ول کن نبود. تمام فکرم رو جمع ورزش ام کرده بودم که یه لحظه دیدم باز کنارمه. نشستم به پرس سینه زدن

باشگاه خواستن باهات در رفاقت رو باز کنن اعتنا نکردی و سر های  گیری، شنیدم که هر چی هم بچه نمی داداش تحویل_ 
  کنی  می سنگینی

  :ل رو سر جاش گذاشتم و نشستم روی میز پرس، و گـفتمهارتی  میله

داب معاشرت حالی:: 
ٓ
دم خوبی برای دوستی نیستم م نمی دوستان به ما لطف دارن، ولی من چندان ا

ٓ
 ا
ً
همه که مثل . شه و عموما

  شن نمی شما شیرین و خوش برخورد

  :اینو که گـفتم نشست کنارم و گـفت

هم یه روزی سرمون به کار خودمون بود ولی تو این باشگاه همه با هم رفیقن و همه  ما. کنی داداش می بابا، چوبکاری ای  _
دم این صفا و دوستی رو از دست بده و خوش نباشه 

ٓ
  باصفا، حیفه ا

  با صفا و گرم هم هستیم های  ما مخلص بچه:: 

  دی؟ می دمت گرم، ببینم به ما افتخار رفاقت_ 

با خودم گـفتم نهایت به یه خوش و بش تو . رو دوخت به چشم هامهاش  د و چشماین رو که گـفت دستش رو سمت ام دراز کر 
  :فشردم گـفتم می بردم و در حالی که دستش رو اش  دستم رو سمت. شه می باشگاه ختم

  ما مخلصیم :: 

  چاکریم داداش_ 

  :اینو گـفت و پا شد که بره که یک دفعه بازم برگشت سمت ام و گـفت

  داداش راستی اسمت چیه _ 

  سیاوش :: 

  دمت گرم، اسمت هم عین خودت قشنگه، منم علی ام_ 

داشتم از تعجب شاخ در میوردم سعی کردم که  این و من هم در عیناش  متعجب کننده رفت سراغ ورزشی  و با گـفتن این جمله
  . نشون داده باشم خیال بی ی خودم رو طور  اینبه کارم برسم تا حداقل 

  :یه دفعه صدای علی رو شنیدم که گـفت. د و رفتم سمت رخت کنیک ساعت بعد تمرین من تمام ش

  داش سیاوش واسا برسونمت _ 

ینـهاش  کلی خرج . علی یه موتور داشت که توی باشگاه معروف بود
ٓ
و زیـن و رکـابش رو عـوض کـرده ها  کرده بـود و از بـوق گرفتـه تـا ا

دونسـتن کـه ایـن موتـور علـی یـه  ها می زد در باشگاه و تمام بچه یم همیشه موتور رو . بود و یه موتور زیبا و اسپورت ازش ساخته بود
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ت نداشت نزدیکش کنه چون خیلی اون موتور رو دوست داشـت و از بـین حرفکس  هیچ و از طرفی
ٔ
باشـگاه های  بچـههـای  هم جرا

  . نشونه مگر خیلی خاطرش رو بخواد نمی شنیده بودم که کسی رو ترک موتورش

 عجیــب بـود بـرای بچــهکـه  این مـن عــ�وه بـر پیشـنهاد علـی بــرای رسـوندن
ً
باشـگاه و اونـایــی کــه صـدای علــی رو های  بــرای خـودم واقعـا

رو کــردم ســمت علــی کــه حــا� داشــت ســمت . شــد فهمیــد چقــدر تعجــب کــردن مــی شــنیده بــودن هــم عجیــب بــود و از زمزمــه هاشــون
  :رخت کن میومد و گـفتم

قا راهم دور نیست، مزاحمت:: 
ٓ
  شم  نمی علی ا

 کنارم بود و در حالی که شروع کرده بود به عوض کردن لباساش و خشک کردن بدنش  اما
ً
علی ول کن نبود، حا� دیگه تقریبا

  :کرد و گـفت می نگاهی به

  ریم  می چند دقیقه وایسی با هم. داش سیاوش تعارف نداریم که، راه منم دور نیست_ 

  :بگم، نذاشت چیزی بگم و گـفتای  تا اومدم جمله

  سیاوش تا اون تی شرت ات رو نپوشیدی یه فیگور بگیر تا روی این ملت کم شه  داش_ 

یه امر معمولی و یه جور رقابت بود، اما من تا حا� حداقل تو این باشگاه این کار رو ها  فیگور گرفتن توی باشگاه برای قدیمی
وردم با� تا علی رو ببینم و درخواستش رو به طریقی. نکرده بودم

ٓ
رد کنم که دیدم لخت و فقط با یک شرت مثلثی  سرم رو ا

ینه
ٓ
 خشکم زده بود. اومد و کنارم وایساد. زنه می و داره هم منو و هم اندام خودش رو دیدها  واساده جلوی یکی از ا

ً
یه . تقریبا

گذاشت روی  وایساد کنارم و دستش رو . خواد با این کارش خودی بهم نشون داده باشه می شدم که می جورایــی داشتم مطمئن
  :گـفت. شونه م

  ... فیگور نگرفته اندام قشنگی داری چه رسه به ش  داش سیاوش خدایــی_ 

  کنی  می بابا، حا� داری شما چوبکاری ای  ::

بپوش داشی که زودتر بریم تا این جماعت با چشاشون . زدم نمی خودی حرف بی نه، تعارف ندارم، اگه خوش اندام نبودی_ 
  مون  نخوردن

با هم از باشگاه زدیم . کردن می متعجب اطرافم شدم که داشتن بر و بر من و علی رو نگاههای  ه گـفت تازه متوجه نگاهاینو ک
  :بیرون و علی سوار موتور شد و روشنش کرد و رو کرد به من و گـفت

  داش سیاوش چرا منتظری؟ بپر با� پسر_ 

قا تعارف:: 
ٓ
  شم  نمی متمزاح. کنم، باور کن رام دور نیست نمی علی ا

  رو نشون ما بدی تون  ترسی خونه می کنی، نکنه می بابا، داش سیاوش چقدر تعارفای  _

  !نه بابا، این چه حرفیه:: 

  خوب بپر با� دیگه _ 
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درس خونه رو بهش دادم و اونم یک راست حرکت کرد سمت خونه ما و ظرف چند دقیقه در خونه بودیم
ٓ
. ناچار سوار شدم و ا

  :ارش وایسادم و گـفتمپیاده شدم و کن

  بیا بریم خونه . زحمت افتادی:: 

  شینین؟ جا می این چند وقته. هستیمای  دونی هم محله می ممنون داشی، راستی_ 

  دونستم، مگه خونه شمام همین ورا است؟ نمی ::

ره، یه ده سالی هست_ 
ٓ
  شینیم  می سه کوچه اون ورتر از شما. ا

  ما هم شیش هفت ساله اینجاییم :: 

  ! داشی ببینم نکنه فامیل هم باشیم؟. خوبه دیگه، هم باشگاهی و هم محله ای _

  :خندیدم و گـفتم

  !دونم شاید نمی ::

ورد سمت ام که با هم دست بدیم و بره که همینطور که دستم تو دستش بود گـفت
ٓ
  :دستش رو ا

  ری باشگاه می راستی داشی فردا ساعت چند_ 

 همین ساعت امروز :: 
ً
  ر مگه چطو . تقریبا

  میام سراغت _ 

  کردی مون  همین که امروز افتادی زحمت کلی خجالت زده. شم می نه تو رو خدا، حسابی شرمنده ات:: 

  کنی، کول من که نبودی، سوار موتور بودیم و در ضمن مسیرمون هم یکیه، فردا بوق زدم بیا دم در  می بازم داری تعارف_ 

  . تتا اومدم چیزی بگم خداحافظی کرد و رف

یه بار با . تا فردا کلی فکر از ذهنم عبور کرد. زود خودمونی شد و منظورش چی بود قدر اندونستم چرا  نمی .برام عجیب بود
 هیکل می گـفتم شاید براش این یه جور رقابته و بعد می خودم

ً
صد ... عین هم ان و هامون  گـفتم نه شاید به خاطر اینه که تقریبا

  !رسید ولی حتی یک بار هم به این فکر نکردم که شاید یکی باشه مثل خودم، یه هم احساسجور فکر مختلف به ذهنم 

 یک هفته. فردا سر وقت اومد سراغم
ً
رفتیم و طی این مدت دیگه هم خودمون با هم راحت و رفیق  می با هم میومدیم وای  تقریبا

به دعوت و اصرار که  این تا .کردیم می اه با هم تمرینو هم تو باشگمون  شناختن می هر دومونهای  شده بودیم و هم خانواده
مد متوسط بود، نه پولدار ی  در میانهای  کردیم محله می که ما توش زندگیای  محله. علی به خونه شون رفتم

ٓ
شهر با مردمی با در ا

 یکی دو طبقهها  خونه. و نه فقیر
ً
یعنی . کامل، به قولی دوبلکس بودی  البته نه دو طبقه. علی اینا هم دو طبقه بودی  خونه. اکـثرا

شپزخونه در طبقهی  در طبقهها  اتاق خواب
ٓ
 نیم طبقه. همکـفی  با� و حال و پذیرایــی و ا

ً
با� ی  علی برام گـفته بود که تقریبا

 اختصاصی علی ی  دست خودشه و چون پدر و مادرش اتاق خوابی در همکـف برای خودشون درست کرده بودن طبقه
ً
با� تقریبا

  . شده بود
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در و دیوار اتاقش پر بود از عکس . گـفت تازه مرتبش کرده می خودش. اتاقی شلوغ اما مرتبی داشت. با علی به اتاقش رفتیم
انگار یه کاغذ دیواری از پوسترهای . شد نمی زن توی اتاقش پیدای  بدنسازی و حتی عکس یک دختر یا خوانندههای  قهرمان

  . ر تا دور اتاقش کشیده باشنبدنسازی دو های  مختلف قهرمان

  :و گـفتماش  نشستم روی تخت

  !رو هم پر کردی از عکس این نرغول هاجا  این بینی که می داش علی تو باشگاه کم از اینا:: 

  :لبخندی زد و گـفت 

ینه قدی اونجا هست، بد نیست یه نگاهی بهش بندازی و بعد اینارو نرغول بخونی_ 
ٓ
  . داش سیاوش یه ا

بدنسازی جهان قابل مقایسه نبود ولی در برابر مردم عادی هم های  ت، درسته اندام موزون ما با اندام اون قهرمانگـف می راست
  :زدم زیر خنده و گـفتم. شاید ما یه طورایــی با همون صفت نرغول قابل توصیف بودیم

قا؟:: 
ٓ
  !داشتیم علی ا

  :با همون لبخند قشنگش گـفت

  میوه؟ چایــی؟ قهوه؟ بستنی؟. کنی می با چی حالداش سیاوش، ببینم ا�ن  خیال بی _

هنگ هم . خوردنی خیال بی .دونی، فع� باید تا مسابقات تو رژیم باشیم می علی جوون خودت که:: 
ٓ
بگو ببینم تو کامپیوترت ا

  داری؟

  چی دوست داری برات بذارم؟. تا دلت بخواد_ 

  چطوره؟ داش علی مای  خوام ببینم سلیقه می خودت چی دوست داری؟:: 

  . ذارم می ایول، بذار ا�ن عشقم رو برات_ 

  :علی شروع کردن به ور رفتن با موس و بعد از چند لحظه ترانه

THE POWER OF LOVE   

 از سلیقه. یک ترانه عاشقانه و سنگین. ترانه دوست داشتنی بود. سلین دیون رو گذاشت
ً
  :گـفتم. خوشم اومدش  واقعا

 :: 
ً
  قشنگ بود دمت گرم داش علی، واقعا

خر گذشت و یکی دوساعتی ی  اون روز با تعارف و تعریف و بحث روی نحوه
ٓ
چطور تمرین کردن توی باشگاه برای این روزهای ا

  . به سر رسیدمون  که پیش علی بودم عین برق برای هردو

کردیم که فقط بعد از تمرین  می موندیم و تمرین می توی باشگاه قدر انطی این دو هفته . دو هفته گذشت و زمان مسابقه رسید
  . کردیم و اون استراحت و خواب بود می به یک چیز فکر
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باشگاه که رفقای علی بودن و با من فقط س�م و علیکی داشتن رفتیم به محل برگزاری های  روز مسابقه با علی و چندتا از بچه
ا مقام پنجم رو برای من در نظر گرفته بودند و علی داوره. مراحل مختلف مسابقه یکی یکی گذشت تا به انتهاش رسیدیم. مسابقه

هیچ کدوم چندان راضی نبودیم ولی این مقام خوبی بود و بین صدها ورزشکاری که از نقاط مختلف شهر که  این با. هم هفتم شد
  . کوچیکی بودنهای  شد گـفت مقام نمی و استان اومده بودن

 
ً
بعد از اع�م نتایج علی پیشم اومد . سعی کردیم خودمون رو راضی نشون بدیم همراهان مان کلی خوشحال بودن و ما هم تقریبا

  :و با لحنی شوخی وار گـفت

. دادم می اول رو به خاطر ترکیب ساده و قشنگت بهتی  گـفتم فیگور نگیری و جایزه می داش سیاوش اگه من داور بودم به تو_ 
  . و خوردنر مون  گیم داورها رو خریدن و حق می دلخور نباش نهایت

  !دیدن می کاش همه ما رو به اندازه چشای تو قشنگ:: 

  :اینو که گـفتم دیدم علی سرخ شده و سعی کرد خودش رو کمی از من دور کنه که جلوش رو گرفتم و گـفتم

 فردا پاشو بیا خونه ما . داش علی دیگه از فردا باید کمی استراحت کنیم:: 
ً
  اص�

 مزاحم توقت واسه مزاحم شدن زیاده، فع_ 
ً
  شم  نمی �

  این چه حرفیه پسر ! بابا، داش علی ما و تعارف؟ای  ::

 از ظهر تا شب میام پیشت ، خیلی خو_ 
ً
  اص�

 برام عجیب بود رفتار علی
ً
دم کم حرفی مثل من  تر بیشاین پسر شیطون و سرزنده دوست داره هرچه که  این .واقعا

ٓ
در کنار ا

 برام عجیب و جالب بود
ً
   .باشه واقعا

کردیم و  می با� کرایه بود و ما در همکـف زندگیی  ما دو طبقه بود ولی طبقهی  خونه. فردا علی همونطور که گـفته بود زود اومد
 یه اتاق معمولی متوسط در گوشه

ً
علی رو به اتاقم بردم و ازش خواستم بشینه پشت کامپیوتر یه . از خونه بودای  اتاق منم تقریبا

وقتی برگشتم دیدم علی واسه خودش کلی کامپیوترم رو گشته و مات و . برم برای دوتامون میوه و قهوه بیارمموسیقی بذاره تا من 
  :گـفتم. کنه می مانکن خارجی داشتم نگاههای  مبهوت داره به عکس هایــی که از پسر

  علی جان بفرما میوه ::

  :گـفت بی توجه به ظرف میوه و تعارف من با تعجب چشماش رو دوخت به چشمام و

  رو از کجا گرفتی؟ها  داش سیاوش این عکس_ 

  . مختلفهای  سایت:: 

  شی؟ نمی ببخشید فضولی کردم، یه سئوال بپرسم ناراحت_ 

  بپرس :: 

  داش علی چرا یه مانکن زن تو اینا نیست؟_ 
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  لبخندی زدم و گـفتم 

   خوب به همون دلیلی که تو اتاق تو عکس یه خواننده زن یا هنرپیشه زن نبود:: 

  :گـفت تر بیشبا تعجب 

خه داش سیاوش اون فرق _ 
ٓ
  !یاد ولی داشی تو دیگه چرا؟ ها نمی کنه، من چندان خوشم از زن  می ا

تو همین فکرها بودم که ...! با خودم گـفتم نکنه علی هم . تازه انگار یاد احساسم افتاده بودم. اینو که گـفت یه لحظه خشکم زد
  :ت و گـفتگذاشم  دیدم علی دستش رو روی شونه

  داشی چته، چیز بدی گـفتم؟_ 

  بدت میاد؟ها  گـفتی از زن . نه، ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد:: 

 عاشق قیافه نمی نه، فقط چندان خوشم_ 
ً
  مردونه و ترکیب مردونه امی  یاد، یعنی ک�

  گی؟ می م اون وقت چیطور  اینعلی اگر بگم منم :: 

  کنی و سر کارم  می گم داری شوخی می _

  ببینم نظر تو در مورد ازدواج چیه؟ تا حا� بهش فکر کردی؟ : :

  ... !ولی ، خوبه_ 

  !ولی چی؟:: 

  .خواستم ناراحتت کنم نمی باور کن. ببینم داشی تو چت شده؟ جون من اگه ناراحت شدی بگو_ 

  !ولی چی؟. فقط جوابم رو بده. نترس :: 

بابا، تو هم به چی  خیال بیدونی،  می چندان خوشم نمیاد، یعنی بینم می کنم می داشی راستش ولی وقتی خوب بهش فکر_ 
  گیر دادی حا�

  داش علی یه سئوال :: 

  داشی جون من یه چیزیت شده، بپرس _ 

  تا حا� با دخترا سکس داشتی یا به سکس با دخترا فکر کردی؟:: 

ت پرسیدن این بارید، خودم هم وقتی جمله ام تمام شد سرخ شدم و م می تعجب از سر روی علی
ٔ
ونده بودم چطور به خودم جرا

  :علی با تعجب چشم دوخت به چشمم و گـفت. سئوال رو دادم

  یاد اهل این حرفا باشی  نمی داشی بهت_ 
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  نه جون داش علی، جواب سئوالم رو بگو دیگه  ...ها  ::

خه داشی خیلی خفنه _ 
ٓ
  ا

  :اینو و گـفت سرش رو با حالت شرم پایین انداخت و گـفت

 خوشم از سکس و این حرفانوچ_ 
ً
  یاد  نمی ، اص�

  .. یا ها  از سکس با خانم:: 

  ها  بابا داشی گیر دادیای  _

  جون من درست حرف بزن، من یه احساس عجیبی دارم :: 

  شو  خیال بی داش سیاوش_ 

 واسا من بگم، ببینم تو تا حا� کلمه:: 
ً
  گی یا همجنسگرا به گوش ت خورده ی  اص�

 حس عجیبی داشتم و انگار این من نبودم که حرف. زدم می دونم اون لحظه چرا داشتم این حرفا رو  نمی ودم همباور کنید خ
  . شد می اراده دهنم باز و بسته بی زدم و می

  شو، این حرفا خیلی خفنه  خیال بی داش سیاوش جون ما_ 

  نه جون داش علی، جون من درست و حسابی جوابم رو بده :: 

  قول بدی بین خودمون باشه  ،به یه شرط_ 

  دم بین خودمون بمونه  می قول، به جان مادرم قول:: 

ره داشی_ 
ٓ
دم ام دیگه... یعنی . کنم تریپ این همجنسبازها باشم می هم فکرها  یه جورایــی بعضی وقت. ا

ٓ
  !ا

  گی؟ می جون سیاوش راست:: 

  دروغم چیه _ 

  دونی؟  می علی چقدر در مورد همجنسگرایــی و همجنسگراها:: 

  کنه؟ می مگه فرقی هم با همجنسباز_ 

  دونی؟ نمی یعنی فرق همجنسباز و همجنسگرا رو :: 

  کنن؟ می نه، مگه فرق هم_ 
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یک همجنسگرا چطور که  این از. شروع کردم براش به توضیح دادن، از عشق بین همجنسگراها و هوس همجنسبازها براش گـفتم
دمیه و چطور احساسی داره و 

ٓ
تونستم تعجب رو تو چشاش  که می این کرد و در عین می دت با توجه کامل نگامتمام م  ...ا

  .داد می بخونم، ولی بدون یک کلمه حرف داشت به حرفام گوش

دونم که هرچی بلد بودم و این طرف و اون طرف در مورد همجنسگرایــی خونده بودم  می نمی دونم چقدر طول کشید ولی خوب
  :م شد گـفتحرفام که تمو. رو براش گـفتم

  !داشی نکنه تو خودت یکی از این همجنسبازها باشی؟_ 

خرش بگی لیلی زن بود یا مرد؟ای  ::
ٓ
  بابا من گلوم پاره شد تا تو ا

  شه یه سئوالی بپرسم؟ می .خندید و گـفت، شوخی کردم داشی

  بپرس :: 

  تو همجنسگرایــی؟_ 

  دی بین خودمون باشه  می قول:: 

  دم  می به جان مادرم قول_ 

ره: :
ٓ
  ا

کردم روزی برای گـفتن  نمی خودم هم داشتم از تعجب شاخ در میوردم و هرگز فکر. علی از تعجب گرد شده بودهای  چشم
جمع شده، دستش رو به حالتی که بخواد بغلم کنه هاش  دیدم علی سرخ شده و اشک تو چشم. شجاع بشم قدر انحقیقت ام 

  :باز کرد و با بغض گـفت

  لت کنم شه بغ می داش سیاوش_ 

علی شیطونه و این . گذاشت و شروع کرد به گریه کردنم  سرش رو روی شونه. خودم رو بین بازوهاش قرار دادم و بغلش کردم
روم اشکم  سرش رو از روی شونه! رفتارها ؟

ٓ
رو هاش  برداشتم و صورتش رو با دو دستم رو به روی صورتم قرار دادم و با انگشت ا

  :گـفتم. پاک کردم

  لی چت شد؟ از تو بعیده داش ع:: 

باور کن اشکام از . پیش یه پسر باشم که عین خودم عشقش پسرانکه  این .دیدم نمی داشی به خدا این لحظه رو تو خواب هم_ 
  خوشحالیه 

گاه منم شروع کردم به اشک ریختن و گـفتم
ٓ
  :ناخود ا

  !یعنی تو هم؟:: 
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ره داشی، همه اون چیزایــی که در مورد همجنسگراها گـ_ 
ٓ
 سالها است دارم از این حس ام عذاب. فتی در مورد منم درستها
از روز اول یه حس خاصی نسبت بهت داشتم، انگار . ترسیدم دیگران بفهمن و پشت سرم حرف راه بندازن  می کشم و همیشه می

  رک و راست بگم که تو همون نگاه اول عاشقت شدم . کنی می گـفت تو با بقیه فرق  می یه چیزی تو درونم

زارم. این چند وقته تو هم کلی برای من جذاب شدی:: 
ٓ
  . داد ولی کم کم معتاد شلوغی هات شدم می اون روزهای اول شلوغی ت ا

  :لبخندی زدم و ادامه دادم

  شلوغ و شیطونی؟ قدر انراستی پسر تو چرا :: 

. باشم و باهاشون راحت باشم دست خودم نیست داشی، از اون روزی که خودم رو شناختم همیشه دوست داشتم بین پسرا_ 
 تو چرا همیشه خودت رو از بقیه کنار. برای راحت بودن هم هیچ راهی نیست جز شیطونی و پر رویــی و با همه دمخور بودن

  کشی؟ می

منم از اون روزی که خودم رو شناختم عاشق پسرا بودم ولی با هر کس دمخور شدم ناچار باید حرفای چرندش رو در مورد :: 
به من که  این گـفتم یا می کردم و اونطور  می از طرفی یا خودم هم باید اونطور رفتار. کردم می ا و رابطه با دخترها تحملدختره
  . ملت شدم و سرم رو مشغول کار خودم کردم خیال بی به خاطر همین. کردن می شک

خواستم خودم نباشم، و تو شلوغ،  نمی نمن ساکت، چو. در دو راه متضاد ولی با یک هدف. هر کدوم به نحوی. ما عین همیم
  دوستت دارم . تا نتونن خودت بودن رو ازت بگیرن 

  منم دوستت دارم_ 

  :چشم به چشمم دوخت و گـفت. این رو گـفت و اونم دستاش رو دور صورت من قرار داد

  خوایــی برای هم باشیم؟ با هم بمونیم؟ برای همیشه؟ می _

خر دنیا باهاتخوام، و اگر تو هم بخوای تا  می ::
ٓ
  . مونم می ا

خرش باهات باشم  می خوام و قول می خوام، می ما چاکرتیم، منم_ 
ٓ
  دم تا ا

لبم رو . کرد می گـفت دیگه هیچ وقت تنها نخواهم بود و همین گرم و گرمترم می یه حسی بهم. اینو که گـفت تمام وجودم گرم شد
روم لباش رو بین لبام قرار دادم

ٓ
مون  دونم که هردو می دونم چقدر لب تو لب بودیم ولی خوب ینم .بردم کنار لبش و ا

مدگی شلوارش معلوم بود که . بعد از چند دقیقه دستم رو بردم سمت شلوارش. خواستیم این دقایق به پایان برسن نمی
ٓ
از بر ا

روم لبامون رو از هم جدا کردیم و نگاهی به هم انداختیم. حسابی شق کرده
ٓ
شد تو  می یم و خجالت رو هر دومون داغ داغ بود. ا

با خجالت سرم رو . با اشاره علی نگاهی به شلوار خودم کردم که دیدم منم اوضاعی بهتر از علی ندارم. هر دومون دیدهای  چشم
وردم و چشمم رو دوختم به چشماش

ٓ
علی دستم رو گرفت و بلندم کرد و برد منو سمت . زدیم زیر خندهمون  یه دفعه هردو. با� ا

روم زیپ شلوارم رو باز کرد و شورت تنگ و سه گوشی . نشوند منو روی تخت و خودش هم نشست روب ه روم . بمتخت خوا
ٓ
ا

ماهرانه و با  قدر ان. شروع کرد به ساک زدن برام شد رو کنار زد و می من پارهی  که دیگه کم کم داشت زیر فشار کیر شق کرده
بم میومدکرد که مدت زیادی طول نکش می حرارت این کار رو 

ٓ
کیرم رو از دهنش . ید که ازش خواستم کنار بره چون داشت ا

بم اومد قدر انبیرون کشید و با دستش 
ٓ
  :گـفتم. هول شده بودم. یه خورده پاشید روی تی شرتش. ادامه داد تا ا

  .ا�ن برات دستمال میارم پاکش کنی. دست خودم نبود. ببخشید:: 
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  :لبخندی زد و گـفت

  فقط یه دستمال بهم بده . کنیم می کش، نترس، پاخیال بی _

وردم
ٓ
. همین که دوباره جلوش قرار گرفتم متوجه کیرش شدم که هنوز شق بود. بلند شدم و فوری براش بسته دستمال کاغذی رو ا

ل دو برگ دستما. کنم می اومد دستمال برداره که دستم رو کشیدم و بهش گـفتم خودم تمیزش. تازه یادم افتاد هنوز ارضا نشده
روم شروع کردم به پاک کردن تی شرتش

ٓ
وردم و ا

ٓ
  :گـفت. وقتی خیالم راحت شد که پاک شده هلش دادم روی تخت. کاغذی در ا

  !کنی؟ کار می چی_ 

  !حا� نوبت منه:: 

وردم و نشستم کنارش
ٓ
ورد و خودم هم شلوارش رو کندم. اینو گـفتم و لباسام رو کامل در ا

ٓ
. کمکش کردم تا تی شرتش رو در ا

پا . اونم عین من زیاد طول نکشید که ارضا شد. نطور که کنارش نشسته بودم خم شدم و شروع کردم به ساک زدن براشهمو
ازش . کرد می اون همینطور روی تخت دراز کشیده بود و بر و بر داشت منو نگاه. شدم و با دستمال جفتمون رو تمیز کردم

سرم رو چرخوندم . جفتمون طاقباز و عریان کنار هم دراز کشیده بودیم. ابمخواستم تا کمی کنار بره که منم بتونم کنارش بخو
  :و گـفتماش  سمت

  دوستت دارم :: 

غوشم گرفت و گـفت
ٓ
  :خودش رو جمع و جور کرد و غلطی زد و در ا

  منم دوست دارم _ 

روم سرش رو توی بغلم گذاشت و نفهمیدم کی خوابمون برد
ٓ
تنها و عریان تو . دمحدودای ساعت هشت شب بود که بیدار ش. ا

شپزخونه و از مادرم در مورد علی پرسیدم که . تختم بودم و فقط یه م�فه روم بود
ٓ
بلند شدم و لباسم رو پوشیدم و رفتم سمت ا

این چیزها رو تو خواب دیدم یا ی  دونستم همه نمی .گـفت یک ساعتی هست که رفته، و کلی از مهمون داری من شکایت کرد
  . م سمت تلفن و علی رو گرفت فوری رفت. بیداری 

  س�م :: 

  بیدار شدی؟. س�م_ 

ره:: 
ٓ
  پس تو چرا منو بیدار نکردی . ا

  !خواستی بیدار شی که چی، که به من بگی خداحافظ؟ می تازه. دلم نیومد! عزیزم_ 

خه :: 
ٓ
  ... !ا

  . رو با هم داشته باشیمها  پسر من و تو که دیگه نباید این حرف خیال بی _

  . انگار منتظرم بود که تا در زدم پرید بیرون. علی اینای  اقت نیوردم و تا شام خوردیم زدم بیرون و رفتم در خونهاون شب ط

  !س�م سیاوشم_ 
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  . س�م:: 

ی  شب بود که به خودمون اومدیم و یادمون افتاد کلیه کنار همیم و انگار برامون به اندازههای  کلی خوش و بش کردیم و نیمه
مونم و  می علی اینای  و بگم پیش اونم و شب هم خونهمون  علی پیشنهاد داد که زنگ بزنم خونه. نگذشته بود تر یشبیک دقیقه 

بابا دلخور شد ولی قبول کرد و که  این منم همین کار رو کردم و با. یادم رفته بهشون زودتر بگمکه  این عذر خواهی کنم از بابت
شناختیم و  می بود هم رو ها  انگار سال. گـفتیمچیز  همه تا صبح کلی با هم حرف زدیم و از. من اون شب رو تو اتاق علی سر کردم

علی ی  یک هفته به این منوال گذشت، یا من خونه. کردیم می از هم دور بودیم و حا� باید یک شبه جبران اون همه سال رو 
بعد از اون، یک بار . ا� چه باشگاه بود و چه حتی خریدرفتیم با هم بودیم، ح می ما و هر جا هم کهی  اینا بودم یا علی خونه

گاه من رو . برامون فرقی هم رو و زیر بودن نداشت. اولین سکس کامل رو با هم تجربه کردیم و دیگه کامل برای هم شده بودیم
و دیگه حتی . ال گذشتدو سه ماهی به همین منو. کردیم می بودم و گاه علی و بعد از اون دیگه به تناوب پوزیشن رو انتخاب

یک نفر ی  هم عادت کرده بودن که هیچ کدوم از ما دو تا رو تنها نبینن و مادر من یا مادر علی همیشه به اندازههامون  خانواده
  . کنار هم بودن ما براشون کام� عادی شده بود کردن و دیگه می درست تر بیشغذای 

پیشنهادی دادیم ولی هیچ کدوم نتونستیم شغلی پیدا کنیم که برای هردومون هر کدوم . گشتیم می کم کم باید به دنبال شغلی
. زدیم که پدر علی که انگار شنیده بود، اومد پیشمون می یه روز داشتیم در مورد شغل با هم حرف. و از هم جدامون نکنه. باشه

گـفت که حاضره کمکمون کنه و با پدر من  بهمون. بهمون پیشنهاد جالبی داد و اون پیشنهاد تاسیس یک باشگاه بدنسازی بود 
گنجیدیم و هرچند باز این کار هم توی روز به  نمی من و علی تو پوست خودمون. هم برای سرمایه گذاری روی این کار حرف بزنه 

من اط�عات . کرد ولی کاری بود که دوست داشتیم و هر کدوم هم به نحوی توش متخصص بودیم می د�یلی از هم دورمون
قبول کردیم و طی . داشتم و علی اط�عات و اخ�ق خوبی برای مربی بودن در باشگاهها  و انواع مکملها  وبی در مورد پروتئینخ

خودمون زدیم و یک فروشگاه مکمل ی  دو ماه با سرمایه گذاری پدر من و پدر علی یک باشگاه بدنسازی نزدیک همون محله
در اون محله تنها باشگاه بدنسازی که  این با. من شدم فروشنده و علی مربی .ها لیفروشی هم در یکی از پاساژهای همون حوا

هم چون مقام استانی داشتیم . رو به پدرهامون پس بدیم مون  نبودیم ولی کارمون خوب گرفت و ظرف یک سال تونستیم بدهی
فقط میومدن و ها  شلوغ شده بود که خیلی قدر مون ان باشگاه. داد می خوب جوابهامون  برامون تبلیغ خوبی بود و هم روش

پارتمان کوچیک همون حوالی. دیگه برای تمرینهای  رفتن باشگاه می گرفتن و می برنامه ورزشی شون رو از علی
ٓ
ها  سال دوم یک ا

پارتمان ناچار شد موتورش رو بفرو 
ٓ
پارتمان نقل مکان کردیم و البته علی هم برای خرید ا

ٓ
شه و دیگه گرفتیم و هردومون به اون ا

   .به خرید موتور نشون ندادای  هیچ وقت ع�قه

طرح ها  سال سوم یه پس انداز کوچیک برای خودمون درست کردیم و حسابی براش برنامه ریختیم که چطور خرجش کنیم و ده
  . اما هنوز به سال چهارم نرسیده بودیم که اون اتفاق شوم افتاد. برای توسعه کارمون در نظر گرفتیم 

شنایمون بود که اون اتفاق شوم افتاد خوب
ٓ
  . یادمه دو سال پیش، درست روز هفت اسفند سومین سال ا

صبح روز هفت اسفند عین هر روز بعد از صبحانه لبم رو چسبوندم به لبش و باهاش خداحفظی کردم و به امید عصر که دوباره 
  :گ زد و این جمله رو شنیدمهنوز ظهر نشده بود که تلفن مغازه زن. پیشش باشم راهی مغازه شدم

  ...علی . خودت رو فوری برسون به درمونگاه محله

  علی چی؟:: 

نتونستم در مغازه رو حتی ببندم و در حالی که شروع کردم به دویدن، صاحب مغازه کناری رو صدا زدم . ولی دیگه صدایــی نبود 
 برای مسافر سوار کردنها  دونستم موتوری  می جایــی که و ازش خواستم که مواظب مغازه باشه و خودم رو دوان دوان به اولین

  :ایستن رسوندم و نشستم ترک یه موتور و داد زدم می
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  بجنب. برو سمت درمانگاه محله:: 

در درمانگاه پدر و مادر علی واساده بودن و . تونست سریع رسوند من رو به درمانگاه می خدا راننده موتور هم تا جایــی کهی  بنده
رفتم سمت پدرش و ازش خواستم بگه چی شده ولی فقط با دست به . قرار بود بی کرد و پدرش می ت زار زار گریهمادرش داش

تا اومدم حرفی بزنم . باشگاه رو دیدم که کنار در اتاقی وایساده بودنهای  وقتی رفتم داخل چند تا از بچه. داخل راهنمایم کرد
مبو�نس بگید باید اینو ببریم بیمارستانبرید : یکی از در اتاق اومد بیرون و داد زد

ٓ
ممکنه از خون ریزی از جا  این .به راننده ا

 فهمیدم که رفته سراغ ها  یکی از بچه. گـفت و دوباره رفت داخل اتاق این رو . دست بره
ً
رو دیدم که دوید سمت در و بعدا

مبو�نس
ٓ
  و داد زدم چی شده، علی کجا است؟ها  رو کردم سمت یکی از بچه. ا

روم باش: ون پسر روش رو گردوند سمتم و گـفتا
ٓ
  . کنن می نترس دارن تمام سعی شون رو . شه می علی خوب. ا

  علی، علی من، علی من اون تو یه؟:: 

روم باشم و بذارم دکـتر کارش رو بکنهها  گـفتم و اومدم برم سمت در که بچه اینو
ٓ
ای  چند لحظه. نذاشتن و ازم خواستن که ا

  . خره افتادم به گریهمقاومت کردم که ب�

خه چی شد:: 
ٓ
  رو ببینم م  ذارید علی نمی چرا، علی، علی، ا

مبو�نس، دوان دوان رفت سمت اتاق و داد زد
ٓ
ماده است : یه دفعه اونی که رفته بود سراغ ا

ٓ
مبو�نس ا

ٓ
  ا

ق در خون بود رو به دادن و تخت غر  می چیزی نگذشت که چند تا پرستار و دکـتر در حالی که تختی که علی روش بود رو هل
  : داد زدم. بیهوش بود. بیرون کشیدم و رسوندم با�ی تخت علیها  خودم رو از بین بازوهای بچه. سمت در خروجی حرکت کردن

  علی . منم سیاوش. علی، علیم:: 

مبو�. هم دوباره اومدن و گرفتنمها  یکی از دکـترها با داد خواست که منو بکشن کنار و بچه
ٓ
نس کردن و بردن علی رو سوار ا

 گـفت، ولش کنید، منها  زدم که ولم کنید و بذارید باهاش برم که یکی از بچه می داشتم داد. سمت نزدیکـترین بیمارستان
مبو�نس می

ٓ
  .برمش دنبال ا

مبو�نس راه افتادیم
ٓ
دیم در انه اون روز ترافیک روون بود و زود رسیبخت خوش. سوار ترک موتور اون پسر شدم و با هم پشت سر ا

وردن تحویلش گرفتن و یک راست . بیمارستان
ٓ
مبو�نس بیرون ا

ٓ
توی بیمارستان منتظر علی بودن و تا برانکارد علی رو از توی ا

از پنج ساعت توی اتاق عمل بود و  تر بیشعلی . خواست تموم بشه نمی روز وحشتناکی بود و انگار. بردنش سمت اتاق عمل
ب�خره بعد از پنج ساعت یکی از اتاق عمل بیرون اومد و . جا بودن و هم پدر و مادر خودشحا� دیگه هم پدر و مادر من اون

  :ریختم کرد و گـفت می نگاهی به من که مدام داشتم اشک

  شی؟ ش می پسر تو چی

  رفیق شم :: 

  ...تونه  نمی مونه ولی دیگه می انهبخت خوش. نتونستیم کاری برای ستون فقراتش بکنیم ولی جلوی خونریزی رو گرفتیم

  !تونه؟ نمی دیگه چی:: 

  اون قطع نخاع شده 



  رضا پسر –فقط يک روز  45

 

هوش شده  بی .وقتی چشمام رو باز کردم دیدم چندتا پرستار و دکـتر با�ی تختم ان. بعد از شنیدن این جمله دیگه هیچی نفهمیدم
  :فتمنگاهی به دکـتر کردم و در حالی که جون حرف زدن نداشتم گـ. بودم و به اورژانس منتقلم کرده بودن

  حا� چطوری بهش بگم؟:: 

ور بزنه
ٓ
روم باشم و به پرستار گـفت چند دقیقه دیگه برام یه خواب ا

ٓ
  . دکـتر ازم خواست ا

. تا دیدمشون دوباره یادم افتاد. وقتی بیدار شدم دیدم پدر و مادرم با�ی سرم هستن. کنم ده دوازده ساعتی خواب بودم می فکر
  :بلند شدم و هراسان گـفتم

  علی کجاست؟ علی، علی چطوره؟علی، :: 

روم باشم
ٓ
  . و گـفت که علی خوبه و دکـترا کنارش. پدرم روی تخت درازم کرد و ازم خواست ا

رو کردم به دکـتر و با . در این حین بود که دکـتر وارد اتاقمون شد. شروع کردم به گریه کردن و خواستم که بذارن برم ببینمش
  :هق هق گریه بهش گـفتم

قای دکـتر ب:: 
ٓ
  .من باید برم پیش علی. به اینا بگید ولم کن . کنم می ذارید برم پیش علی، خواهشا

ینه دیدی؟: دکـتر با عصبانیت نگاهی بهم انداخت و گـفت
ٓ
 ی طور  این! انگار یه بچه جلوی من خوابیده، قد و قواره ت رو توی ا

دم چه رسه  نمی شدن از این اتاق رو هم بهتخارج ی  خوایــی بری با�ی سر علی؟ تا سعی نکنی به خودت مسلط بشی اجازه می
  . به دیدن علی

چند باری اومدم از روی تخت بلند شم که هر بار یا مادر یا پدرم . تا بعد از ظهر اشک ریختم. دکـتر اینو گـفت و از اتاق زد بیرون
روم نشدم تا دوباره دکـتر اومد با�ی سرم. با خواهش نذاشتن

ٓ
از پدر و مادرم خواست از اتاق . وداین بار عصبانی نب. یک لحظه ا

  :اومد نشست کنار تختم و شروع کرد به گـفتن. بیرون برن و تنهامون بذارن 

با خودم گـفتم شاید مخاطب قرار دادن تو که یه خورده از بقیه . ببین پسرم، وقتی از اتاق عمل بیرون اومدم همه ناراحت بودن
 قوی

ً
ولی وقتی دیدم تا خبر رو شنیدی از هوش رفتتی تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم و باشه تر  رسی مطمئن می به نظرتر  ظاهرا

  گویا اسمت سیاوشه، درسته؟. خوردم می نباید گول ظاهر رو 

  .با اشاره پلکم پاسخ سئوالش رو دادم

 اولش فکر. زنه می اونم مدام داره تو بیهوشی تو رو صدا. می دونی اولین بار از زبون کی این اسم رو شنیدم؟ از زبون علی
 یک کار رو دنبال می کردم به خاطر رفاقته ولی بعد که از اطرافیانتون شنیدم که با هم زندگی می

ً
کنید با  می کنید و حتی تقریبا

 چیزی 
ً
رفتار علی تو بیهوشی و تو در مواجه با این مسئله، مطمئنم کرد . باشهتون  از یک رفاقت بین تر بیشخودم گـفتم احتما�

یا شما همسرید؟که ب
ٓ
  یام و ازت بپرسم که ا

دادم که با پرسیدن این سئوال دوباره یاد علی  می دکـتر گوشهای  اشک ریختنم قطع شده بود و داشتم به حرفای  چند دقیقه
  . افتادم و شروع کردم به گریه

روم اشک
ٓ
م و ع�وه بر اون همجنسگراهایــی رو دگر جنسگرای زیادی رو دیدهای  ببین من زوج. رو پاک کرد و ادامه دادهام  دکـتر ا

از ظهر تا حا� که مطمئن شدم شما . گیج شدم. بینم می هم دیدم ولی شما اولین مورد زوج همجنسگرایــی هستین که من
همسرید هر کـتابی که در مورد همجنسگراها مطلبی درش بود رو ورق زدم تا شاید مطلبی در مورد شماها و نوع و میزان 
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ب�خره تصمیم گرفتم بنا بر . دونم چطوری باید کمکـتون کنم نمی ولی هیچ مطلبی نتونستم پیدا کنم و درست احساستون بدونم
  . موراد مشابهی که بین دگرجنسگراها دیدم کمکـتون کنم

ار اتفاقی که برای علی افتاده، اولین ب. است با همیدها  ببین پسر خوب، شما همسرید، یک زوج، تا جایــی که من فهمیدم سال
نیست که برای یک زوج میفته، ممکنه برای هر زوجی تو دنیا پیش بیاد، مهم نوع رفتار و نگاه شما به این اتفاق و کنار اومدن 

  . باهاشه

 کمکی به علی
ً
کنه، اون به خاطر ضعف بدنی در بیهوشیه و نیاز داره کسی که مدام داره تو بیهوشی  نمی احوا�ت ا�ن تو واقعا

من اگر صبح عصبانی شدم به . باهاش حرف بزنه تا دوباره به دنیای هشیاری برگرده قدر انبا�ی سرش باشه و  زنه می هم صداش
اون در بیهوشیه ولی حتما حال که  این خاطر این بود که اگر با این حالت بری با�ی سرش احتمال بدتر شدن حالش هست و با

ثیر خواهد گذاشت
ٔ
  . خراب تو روی اون هم تا

دگرجنسگرا رخ داده بود گـفت و چیزی حدود یک ساعت برام حرف زد های  ی برام اون روز از موارد مشابهی که برای زوجدکـتر کل
رامشم رو حفظ کنم در اولین فرصت بذاره علی رو . 

ٓ
روم شده بودم و بهم قول داد اگر بتونم حداقل ظاهری ا

ٓ
موقع رفتنش دیگه ا

روم بودم ببردم کنار علیقولش رو هم عملی کرد و به دکـتر ج. ببینم
ٓ
و دکـتر . انشینش در شیفت شب سفارش کرده بود که اگر ا

  . شیفت شب این کار رو کرد

هوش و رنگ پریده روی  بی .شد علیم رو دیدم نمی علی صبح بی حدودای نیمه شب بود که بعد از دو روز، منی که هیچ شبم
  . تخت افتاده بود

روم شروع کردم به اشک ریختن ولی اشکبا دیدنش نتونستم جلوی اشکم رو بگیر 
ٓ
روم ا

ٓ
دکـتر گذاشت بشینم . صدا بی م و ا

روم با دستم دستی به صورتشگاه  گه کردم و می تا صبح ساکت و با بغضی در گلو نگاهش. تونستم چیزی بگم نمی .پیشش
ٓ
 ا

 از این همه بغض من ترسیده بودن و ازم خواستن ک. کشیدم می
ً
ه از کنارش برم ولی با مقاومت من رو به پرستارها و دکـترها تقریبا

صبح دکـتر که  این م شدن، تاخیال بی تونستن من رو به زور بیرون کنن نمی چون سر و صدا در اون مکان ممنوع بود و. رو شدن
ورده بودن با� سر ما دوتا. اومد

ٓ
وقتی . بت کنهدکـتر تا دید من رو از همه خواست تا برن و بذارن تنها با من صح. دکـتر رو فوری ا

  :خلوت شد باز دکـتر نشست کنارم و گـفتمون  اطراف

چون حاضر ... می خوایــی گریه کنی ا�ن وقتشه، شاید صدای هق هقت به اون رو به خود بیاره ولی بعدا نگی براش کاری کردی 
  . نیستی از خودت و غمت حتی به ظاهر برای خوب شدنش بگذری 

ای  .باید روی تخت ببینمش طور  ایندونم چی شده که ا�ن  نمی حتی. عشقمه. دگی منهاون تمام زن. نه، این درست نیست:: 
  نبود  طور  اینکاش من به جاش بودم ولی اون 

 دکـتر مغز. خوایــی برگرده می مهم نیست چی شده مهم اینه که بهش بگی دوستش داری و. باید حرف بزنی. حا� خوب شد
سیبی ندی می

ٓ
ده و به احتمال زیاد وقتی به هوش بیاد همه چی یادش میاد ولی برای برگشتن به گـفت خدا رو شکر مغزش هیچ ا

تا حا� چند بار . باید حرف بزنی. رو کنار بذاره و دوباره هشیاری رو انتخاب کنهش  نیاز داره بدنش خستگی. کمک نیاز داره
  بوسیدیش؟

روم سرم رو پایین انداختم که دکـتر گـفت
ٓ
  :حرفی نزدم و ا

دونم حس شما نه بیماریه و نه گناه و مطمئن باش همه حرف  می خارج از ایران زندگی کردم و خوبها  من سال. نترس پسرم
  . هایــی که من و تو و علی خواهیم زد همه و همه بین خودمون خواهد ماند
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  لباش برام مقدسه . به شماره نمیاد:: 

  و دوست داشتنی ندیدم شه من تو هیچ دگر جنسگرایــی هنوز یک همچین احساس  می باورت

خه اون تمام دنیای منه:: 
ٓ
  اون بودن رو تصور کنم  بی تونم یک دقیقه نمی حتی. امید منه همهی. تمام عشق منه. ا

  کنی؟ می اگر ازت بخوام ببوسیش، اونم ا�ن، این کار رو 

کنم ولی بهم قول بدی که براش  اگر ازم بخوایــی خودم رو جلوی تک تک افراد این بیمارستان، هرجاش که شلوغ تره رسوا:: 
  گم  نمی مؤثره نه

  اون به صدات، بوسه ات و نگاهت نیاز داره 

روم گـفت
ٓ
  :دکـتر اینو گـفت و بلند شد اومد و سرش رو نزدیک گوش علی اورد و ا

  رو منتظر نذار هاش  خوش به حالتون، یارت منتظرته، چشم

  :علی و شروع کردم به گـفتن چشمم رو دوختم به صورت. و دکـتر رفت و تنهامون گذاشت

خوای بذاری چشمات رو ببینم؟ یادته چند بار نصف شب با لبات از خواب پروندیم؟ همون موقع  نمی علی، علیم، عزیزم،:: 
ب بخوری ولی همیشه لبای تشنه ت رو به لبم می هایــی که بلند

ٓ
گـفتی برای یک عمر سیراب  می چسبوندی و می شدی که بری ا

اجازه خودم رو  بی اگه پا نشی مثل خودت. پاشو و اجازه بده. خوام منم از لبای تو سیراب شم می م، تشنمه،علیم، عزیز . شدی
  .پاشو عزیزم. کنم می سیر

روم لبم رو چسبوندم به لبش با تمام انرژیم بوسیدمش. بلند شدم و ماسک اکسیژن روی صورتش رو کنار زدم
ٓ
همین که سرم رو . ا

روم داره چشم بلند کردم و ماسک رو سر
ٓ
انگار دوباره متولد شده باشم از جا پریدم و . کنه می رو بازهاش  جاش گذاشتم دیدم ا

  : دکـتر با نگاهی تحسین برانگیز نگاهم کرد و گـفت. فوری پرستارها و دکـتر خودشون رو رسوندن. شروع کردم به صدا زدن دکـتر

ی  اینو با لبخندی گـفت و رفت سراغ معاینه! زش صدمه ببینهخیلی طول بکشه ممکنه مغش  یادم رفت بهت بگم اگر بیهوشی
خواست چیزی بگه که دکـتر ازش خواست تا مدتی سعی نکنه حرف بزنه تا بیخودی  می .علی مدام سمت من بودهای  چشم. علی
 از بیهوشی در اومده بود و حتی قدری درد رو هم حس. هدر نرهاش  انرژی 

ً
کنارش نشسته . ردک می یکی دو ساعت بعد علی کام�

  :مالیدم که شروع کرد به حرف زدن می بودم و دستش رو 

  رنگت پریده  قدر انعزیزم چرا _ 

 نگی:: 
ً
  خودی هدر بدی  بی انرژیت رو نباید. هیس، مگه دکـتر نگـفت چیزی فع�

 فهمیدن؟ خیال بی _
ً
  دکـتر، مامان و بابا کجان، اص�

ره:: 
ٓ
 ا�ن بیرون بخش ان. ا

ً
  منم با پارتی تونستم بیام کنارت  دن نمی رو به بخش راهکس  هیچ .احتما�

  دوستت دارم _ 

  . خودی انرژیت رو هدر نده بی خودی خودت رو لوس نکن، پسر خوب و حرف گوش کنی باش و بی منم دوستت دارم ولی:: 
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بیان با� سرش، ولی من مادر و پدرش ای  بعد از ظهر گذاشتن برای چند دقیقه. رو بست و خوابیدهاش  گـفت چشم و چشم
کردن اغلب  می قوی که براش تجویزهای  دو روزی به این منوال گذشت و با مسکن. برای کنارش موندن هیچ محدودیتی نداشتم

دکـتر معتقد بود باید زودتر از وضعیتش مطلع بشه تا بتونه . روزهای زندگیم شدترین  اما روز سوم، یکی از تلخ. اوقات خواب بود
زدن واکنشش تند  می همه حدسکه  این با. رو توضیح دادچیز  همه دتر باهاش کنار بیاد و به خاطر همین اومد و براشهر چه زو 

  : و متشنج باشه ولی همین که دکـتر حرفاش تموم شد رو کرد به من و گـفت

  !اینایــی که گـفت درسته؟_ 

روم اشکی  سرم رو به نشانه
ٓ
یید، در حالی که ا

ٔ
 همه متعجب بودن و دکـتر. علی دیگه هیچی نگـفت. دمریختم، تکون دا می تا

روم نشون. نکنه بغض کرده باشه و حالش رو خراب کنهکه  این ترسید از می
ٓ
همین که تنها شدیم نشستم . داد می ولی علی ا

  :گـفتم. کنارش

  شم  می فدای سرت، بخوایــی دوتا پات:: 

  :تیک دفعه علی با حالتی عصبانی روش رو برگردوند سمتم و گـف

  پاشو برو بیرون _ 

  خوایــی بگم دکـتر بیاد؟ می چیزی شده علی،:: 

  بهت گـفتم برو بیرون، برو بیرون احمق _ 

  من که چیزی نگـفتم، چت شد علی؟:: 

  ...خوام قیافت رو ببینم، برو  نمی برو بیرون احمق، برو دیگه_ 

  :رو کرد به دکـتر و گـفت. تاقدکـتر و پرستارها ریختن تو ا. شروع کرد به داد زدن و فحش دادن به من

  این احمق رو بندازین بیرون، اینو بندازین بیرون_ 

  ...دکـتر باور کن :: 

دکـتر نذاشت حرفم رو تموم کنم و ازم خواست برم بیرون تا اومدم یه جمله دیگه بگم دکـتر این بار با داد ازم خواست برم 
اومدم دوباره برم تو که دکـتر اومد بیرون و ازم . ستم علی چش شدهدون نمی .گیج بودم. ناچار از اتاق اومدم بیرون. بیرون

دکـتر بهم گـفت شاید به خاطر عصبانیته و بهتره امروز دیگه سراغ علی نرم و بذارم فردا که قدری از . خواست تا به اتاقش برم
مه پزشک شیفت شب غذای یاد. به حرف دکـتر گوش کردم و تا فردا نشستم در اتاق علی. خوابه برم پیشش می عصبانیتش

ورد و ازم خواست چیزی بخورم که با بغضی که داشتم نتونستم حتی یک قاشق بخورم
ٓ
فردا بعد از ویزیت . خودش رو برام ا

دکـتر، همین که دکـتر داشت بیرون میومد اومدم برم پیشش که باز شروع کرد به داد و فریاد و فحش دادن و این بار ی  اولیه
شد و من حتی دیگه اجازه دیدنش رو  می گذشت و علی بهتر و بهتر می روزها. به اتاق علی ممنوع کرد دکـتر دیگه ورودم رو 

کرد به داد زدن و فحش  می شد و شروع می دید عصبانی می یکی دو بار دیگه هم امتحان کردم ولی هر بار که من رو . نداشتم
خواست  نمی رش، اما اونجا هم اوضاع بهتر نشد و به هیچ وجهپدی  بعد از سه هفته علی رو مرخص کردن و بردنش خونه. دادن

باشگاه . اشک به خواب نرفتم بی دونم هیچ شبی می دونم ولی نمی به یادش گریه کردممون  چند شب و روز روی تخت. منو ببینه
باشگاه رو که های  از دستگاه و تازه در این فاصله طو�نی بود که فهمیدم که وقتی علی میاد یکی. و فروشگاه رو هم تعطیل کردم
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شه دستگاه روش  می کنه و همین باعث نمی کنه و دستگاه رو سر جاش محکم می احتیاطی بی گیرش در رفته بوده تعمیر کنه
  . ذاره می محکم بوده که هم ستون فقراتش رو خرد کرده و هم زخم عمیقی روی کمرش به جا قدر انبیفته و ضربه 

کارم این بود . بدترین سال نو زندگیم بود. و علی پشت سر گذاشتم و حتی پیش پدر و مادرم هم نرفتمهفت سین  بی سال نو رو 
گاهی اوقات با تلفن . علی اینا و ساعتی در خونه شون بشینم و دوباره برگردم به خونه و با تنهایــی سر کنمی  هر روز برم در خونه

خواستن دست از  می گـفتن و ازم می پرسیدم که فقط یک جمله خوبه می یا همون دم در خونه شون از پدر و مادرش حالش رو 
رفتم که  این تا. تا اواخر فروردین وضع من به همین صورت بود. کردن می سرشون بردارم و هنوز دو جمله نگـفته تماس رو قطع

تو بیمارستان بود اون بیکار دونستم تا علی  که می این ازش خواستم کمکمون کنه و با. پیش همون دکـتر علی تو بیمارستان
دکـتر قول داد ت�شش . ننشسته بود و بارها در مورد من باهاش حرف زده بود ولی ازش خواستم تا دوباره سعی خودش رو بکنه

برام گـفت علی به شدت وزن کم کرده و . علی اینا ولی با خبرهای خوشی بر نگشتی  عیادت رفت خونهی  پا شد به بهانه. رو بکنه
 .حرف نزنن و کاری هم به کارش نداشته باشنکس  هیچ گـفت از پدر و مادرش خواسته تا در موردش با می .ه استافسرد
کنه و  می بینن داره گریه می علی حال خوشی نداره و اغلبکه  این گـفت پدر و مادرش هم اوضاع روحی خوبی ندارن و از می
  ... گذرونن و  می افسرده است، اونها هم روزگار رو به تلخی قدر ان

پدر و مادر . در زدم تا ب�خره در رو باز کردن قدر ، انعلی اینای  اینا رو که از دکـتر شنیدم طاقت نیوردم و پا شدم رفتم در خونه
شروع کردم به صدا زدنش . خودم رو رسوندم در اتاق علی ولی در اتاقش قفل بود. علی سعی کردن جلوم رو بگیرن که نتونستن

  :که گـفت

  برو گم شو _ 

  کنم  می رم ولی بذار فقط چند دقیقه باهات حرف بزنم، خواهش می ::

  ما ی  گـفتم برو گم شو، به چه حقی اومدی خونه_ 

مادر و پدر علی خودشون رو رسوندن در اتاق علی و مادرش با . شروع کردم به التماس کردن، ولی فقط جوابم داد و فحش بود
خیلی برام . توجه نکردم و به التماس کردنم ادامه دادم که سیلی مادر علی دهنم رو بست. برم داد ازم خواست تا از خونه شون

روم سرم رو پایین انداختم و از خونه شون بیرون زدم. این سیلی سنگین بود
ٓ
 گیج شده بودم که چه شد که ما به. ا

ً
جا  این واقعا

کارم شده بود نشستن یه  .چند سال شکسته شده بودمی  اندازهزدم طی این چند وقته به  نمی دیگه از خونه بیرون. رسیدیم
  . انگار که دیوونه شده باشم. گوشه و خیره شدن به در و دیوار

پدر علی پشت در . اولش توجه نکردم ولی ول کن نبود. یه روز زنگ در خونه رو زدنکه  این تا. دو هفته به این منوال گذشت
  :هیچ س�م و علیکی پاکـتی رو سمتم گرفت و گـفت بی .تم کنارشدر رو باز کردم و دویدم و رف. بود

تونی تمام اموالی که به اسم علی یه رو به اسم خودت بکنی یا هر کاری باهاشون  می با این. این یه وکالت نامه رسمی و محضریه
  . دوست داری انجام بدی

  :تا اومدم حرفی بزنم ادامه داد

  هیچ وقت حتی فکر دیدنش رو هم نکن. ببینتت خواد نمی در ضمن دیگه هیچ وقت علی

  :گذاشتم و گـفتمش  دویدم و دستم رو روی شونه. اینو گـفت و راه افتاد که بره

  کنه  می تو رو خدا حداقل بگید چرا، چرا علی با من این کار رو :: 
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  فراموش کن پسر جان، فراموش

  . اینو گـفت و رفت

تصمیم گرفتم دست به خودکشی بزنم ولی ترس . خواست یک روز خوش ببینم مین انگار دنیا دیگه. حالم از قبل بدتر شد 
ب هم. نذاشت که این کار رو بکنم

ٓ
 چند روزی باز به این منوال گذشت و البته این بار خیلی بدتر از قبل و دیگه حتی ا

از کردن در خونه رو نداشتم و سماجت حالم بد بود که توان ب قدر ان. دوباره زنگ در خونه به صدا در اومدکه  این خوردم تا نمی
وقتی . بلند شدم که برم سمت در که افتادم و دیگه هیچی نفهمیدم. کسی هم که پشت در بود در زنگ و در زدن افاقه نکرد

بعدا فهمیدم که کسی که پشت در بوده . چشمام رو باز کردم خودم رو روی تخت بیمارستان دیدم و دکـتر علی با�ی سرم بود
کنه به پرس و جو از  می کنم شروع نمی علی بوده که با خواهش پدر علی اومده بوده تا عیادتی از من بکنه که وقتی در رو بازدکـتر 

یک هفته . شن می هوش من رو به رو  بی شکنن و با جسم می فهمه که من تو خونه ام و به خاطر همین در رو  می وها  همسایه
دکـتر بهم گـفت که علی هم اوضاع . لی باهام حرف زد و من هم کم کم به حرف اومدمطی این یک هفته دکـتر ک. بستری بودم

کلی با دکـتر حرف زدم تا با�خره به این نتیجه رسیدیم که باید یک بار دیگه سعی . خوبی نداره و این رو پدرش به دکـتر گـفته بود
  . ام رو بکنم

  . کردم! ین که از بیمارستان مرخص شدم شروع به کارهم. امیدوار شدم. دکـتر کام� تفکرم رو عوض کردهای  حرف

  )یک ماه بعد ( 

باز هم پدر و مادر علی . علی اینا به روم باز شدی  این رو گـفتم تا با�خره در خونه قدر ان. کنم باز کنید می باز کنید، خواهش
. در اتاقش عین دفعه قبل قفل بود. علیجلوم رو گرفتن ولی این بار هم نتونستن سد راهم بشن و خودم رو رسوندم در اتاق 

  :داد زدم

  کنی یا میشکنمش  می علی یا در رو باز:: 

علی من با هیکلی . دیم برام دیوانه کننده بود می کهای  صحنه. اینو گـفتم و منتظر جواب هم نشدم و با یک هل در رو شکوندم
. شکسته تصور کنم قدر انتونستم علی رو  نمی قتهیچ و. نحیف و صورتی شکسته روی یک صندلی چرخ دار جلوی روم بود

  خشکم زده بود که با داد مادر علی به خودم اومدم ای  چند ثانیه

  :و خودم رو به پشت ویلچر علی رسوندم و گـفتم

  کنیم  می رو تمومچیز  همه امروز. اومدم ببرمت:: 

خیلی که  این با. شدها  رخدار گرفت و مانع حرکت چرخ علی دستش رو محکم به تایرهای صندلی چ. تا اومدم ویلچر رو تکون بدم
  :داد زدم. شکسته شده بود ولی هنوز قدرت داشت

  ولش کن . برمت می اگر شده کولت کردم من امروز با خودم. ولش کن:: 

درش رو مادرش با دیدن این صحنه شروع کرد به داد زدن و خواست سمتم بیاد برای مانع شدن که این بار پدر علی جلوی ما
  :گرفت و گـفت

  بذار خودشون حلش کنن 

  !مگه چکاره شه؟، مادر علی داد زد، نه
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  :که این بار من داد زدم 

  عشقمه :: 

  :اینو که گـفتم علی با صدایــی نحیف گـفت

  کنم برو  می خواهش. برو راحتم بذار_ 

  نه، امکان نداره، امروز اومدم ببرمت، امکان نداره:: 

تا اومدم چیزی بگم پدر علی اومد و جلوی پاش . علی باز هم مانع شدنهای  یلچر رو تکون بدم که دستاینو گـفتم و باز اومدم و
  :نشست و گـفت

  دم هر وقت خواستی بر گردونمت  می باهاش برو، اون دوستت داره، لیاقت عشق رو داره، قول

دم در یک پراید اسپورت . علی رو تا دم بردم رها کرد و منم به هر طریقی بودها  با این حرف پدر علی اون دستاش رو از چرخ 
و این ماشین یکی از کارهایــی بود که توی این ماه . علی عاشق رنگ زرشکی بود. زرشکی پارک بود که علی رو سوار اون کردم

  :همین که راه افتادیم شروع کردم به گـفتن. علی رو نشوندم صندلی جلو و خودم هم که راننده بودم. انجام دادم

به قشنگی موتورت نیست، یعنی راستش بودجه ام نرسید از این بهترش کنم یا یه بهترش رو برات ! از رنگش خوشت اومد؟:: 
 اگر خوشت نیومد عوضش. بگیرم

ً
  . کنیم با یه ماشین مدل با�تر و بهتر می حا� بعدا

رفتیم  قدر ان. کرد می فقط جلو رو نگاهچیزی حدود دو ساعت رانندگی کردم و حرف زدم ولی علی حتی یک کلمه نگـفت و خیره 
  . کنار در یک سالن ایستادم و علی رو از ماشین پیاده کردم و بردمش داخل سالن. با�ی شهر رسیدمهای  تا به یکی از محله

ره
ٓ
  :بردمش داخل و باز شروع کردم به گـفتن. ، اونجا یک باشگاه بدنسازی بود، باشگاهی که مال من و علی بود!ا

تازه . بینی؟ جدیدترین و بهترین هان می رو ها  دستگاه. مال ما ست، من و تو، مال خود خودمونجا  این چه خوشگله، ببین:: 
  . بیا بریم ته سالن تا برات بگم سیاوشت چه گلی کاشته. باشه و هم محل کارمونمون  قراره هم خونهجا  این .کجاش رو دیدی

ما است، کلی زحمت کشیدم تا تونستم مجوز تغییر کاربری قسمتی از این سالن ی  ونهبینی، این در خ می این در رو ) ته سالن ( 
نقلی بنا کردم و جلوش رو هم یک مغازه کوچیک ی  تهش رو دادم با دیوار کاذب جدا کردن و داخلش یک خونه. رو بگیرم

  . درست کردم

 برات از اول بگم
ً
خونه رو فروختم، . ، هر کاری دلم خواست انجام دادموقتی وکالت دادی منم دیگه خدا بهم داد. بذار اص�

یک . پس اندازه رو بیرون کشیدم و رهنی که بابت سالن و مغازه داده بودیم رو پس گرفتم و حتی وسایل باشگاه رو هم فروختم
بوسیله چند تا از  کل شهر رو زیر پا گذاشتم تا یه جای مناسب گیر بیارم برای محل کار و زندگی جدیدمون که ب�خرهای  هفته

با�شهر سالنی ساخته که چون بودجه شون برای تجهیزش ته کشیده های  دوستان شنیدم سازمان تربیت بدنی در یکی از محله
دیدم . خریدار ازش فقط به عنوان سالن ورزشی استفاده کنهکه  این خوان بفروشنش ولی به شرط می به مزایده گذاشتنش و

اولش بهم گـفتن محاله که تو مزایده برنده بشم چون چند تا مشتری گردن . ین دنبالش رو گرفتمموقعیت خوبیه به خاطر هم
 به یکی از مشتری 

ً
راه جا  این بر خوردم دیدم رفقای خودمونن که کل کل برای خریدها  کلفت پاشن ولی وقتی یه روز اتفاقا

خداییش حسابی تو رفاقت سنگ . مال ما شدجا  این ن وهمه تا متوجه شدن من و تو پای معامله هستیم کنار کشید. انداختن
  . تموم گذاشتن
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ها، بعد از خرید یک هفته! کجا بودیم ؟
ٓ
از این اداره به اون اداره دویدم تا بتونم مجوز تغییر کاربری بگیرم ولی ندادن، بازم ای  ا

ماده کردیم رو جا  این ظرف یک هفته بر و بچ رفقا کمک کردن و با پارتی بازی درستش کردن و
ٓ
هم مقداری ها  از باقی مانده پول. ا

برای خرید مکمل برای مغازه کنار گذاشتم و مقداریش رو هم خرج خرید ماشین و اسپرت کردنش و تجهیزش به وسایلی که تو 
  !حا� هم که شما اینجایــی و در خدمتین. هم بتونی باهاش رانندگی کنی کردم

  :دیگه عصبانی شدم و داد زدم. ب از لب باز نکردعلی ل. انگار با دیوار حرف زده بودم

  حداقل یه فحش بده :: 

  مون  برگردونم خونه_ 

خه:: 
ٓ
  ...انصاف  بی خدا رو شکر با�خره یه جمله گـفتین، ا

  :نذاشت حرفم رو تموم کنم و باز گـفت

  مون  گـفتم برگردونم خونه_ 

روم سرم رو گذاشتم روی پاش و شروع کردم به گریه کردنیه دفعه رفتم جلوی علی و جلوش زانو زد. نمی دونستم چی بگم
ٓ
  .م و ا

خه:: 
ٓ
  ... تو خواب نداشتم، این همه سگدو زدم، این همه التماس ملت کن، این همه  بی انصاف، این همه مدت بی ا

  :دستش رو گذاشت روی سرم و گـفت

تونم  نمی ولی که به هوش اومدم فهمیدم که دیگهرو داری، نباید به پای ناقصی مثل من بسوزی، روز اها  تو لیاقت بهترین_ 
وقتی دیدم موقع حرف زدن دکـتر داری . رو گـفتچیز  همه دکـتر اومد وکه  این پاهام رو تکون بدم ولی به روی خودم نیوردم تا

اشو پسر خوب رو داری، پها  تو لیاقت بهترین. ریزی، وقتی اون جمله رو گـفتی، تصمیم گرفتم نذارم به پای من بسوزی  می اشک
  . و فراموش کن علی وجود داشتهمون  پاشو منو بذار خونه. 

  :از جام بلند شدم و یک سیلی محکم به صورتش زدم و گـفتم

  اینو به خاطر تمام اون مدتی که تنهام گذاشتی و برای این تنها گذاشتن جای منم تصمیم گرفتی زدم :: 

  :و باز خودم رو در بغلش انداختم و گـفتم

خه:: 
ٓ
در مورد عشق من حرف بزنی، حق نداری جای من تصمیم بگیری، من با تو  طور  اینعزیزم تو عشق منی، حق نداری  ا

  عشق رو شناختم، تو برای من بهترینی، چرا این حق رو به خودت دادی که فکر تنها گذاشتنم رو بکنی 

  :دستاش رو دور کمرم محکم کرد و گـفت 

روم نبودم بی قهبه خدا منم یک دقی. دوستت دارم_ 
ٓ
خوام  نمی .خوام اسیر من بشی، من دیگه علی قدیم نیستم نمی فقط. تو ا

  به پام بسوزی 

نا امید ! تو حق نداری به خاطر یه نقص کوچیک. کنیم می تو رو خدا دیگه این حرف رو نزن، هیچی فرق نکرده، دوباره شروع:: 
  .بشی
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روم
ٓ
ریخت با  می در حالی که داشت خودش اشک. مقابل صورتش قرار داد با دستاش دو طرف صورتم رو گرفت و صورتم رو ا

  :انگشتاش اشک روی صورت من رو پاک کرد و با بغض گـفت

  دوست دارم. به خدا عاشقتم_ 

 متمادی لبامون رو روی هم باقی گذاشت تاهای  دوری و حسرت چند ماه دقیقه. و با گـفتن این جمله لباش رو چسبوند به لبم
 بههر دکه  این

ً
روم عقب کشید و در حالی چشماش رو به چشمم دوخته بود، لبخندی زد و گـفت. افتادیم نفس نفس و تقریبا

ٓ
  : ا

  شه کمک کنی روی زمین دراز بکشم  می _

  :کمکش کردم تا روی زمین دراز بکشه، تاق باز روی موکت باشگاه خوابید و داد زد

  ن گوهرت رو به من دادی، تو سیاوشم رو دوباره بهم دادی خدای مرسی، خدایا متشکرم، تو قشنگـترین و بهتری_ 

روم کنارش دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم روی بازوش و منم داد زدم
ٓ
  :ا

  خدایا منم متشکرم، از همه لطفی که به ما داری، خدایا دیگه نذاری هیچ وقت علیم حتی یک روز هم ازم دور باشه :: 

  :سرم رو چرخوندم سمت صورتش و گـفتم

خواد  می باشگاه رو انداختم یک ماه دیگه، تا اون موقع باید یه اسم واسه باشگاهمون پیدا کنیم، دلمی  راستی علی افتتاحیه: :
  .تو این لحظات دوست داشتنی یه اسم تو براش انتخاب کنی

  هر اسمی باشه قبوله؟_ 

  هر اسمی :: 

  نهایت  بی اجاویدان، به خاطر یه عشق جاوید، به خاطر دوست داشتنی ت_ 

  تونیم  می کنیمش بهترین باشگاه شهر، ما می قشنگه، باشگاه جاویدان،:: 

پا شدم و دویدم سمت تلفن، دکـتر . خواست از کنار علی تکون بخورم ولی ناچار بودم جواب بدم نمی دلم. یه دفعه تلفن زنگ زد
  :بود، با خوشحالی گـفتم

  خواسته منو ببینه، دکـتر متشکرم  نمی تی اون فقط به خاطر من بوده کهگـف می مونه، راست می دکـتر، علی، علی پیشم:: 

شید  می راستی حا� که دوباره دارید. غم و پر از موفقیت برای همیشه کنار هم بمونید بی خوشحالم پسرم، امیدوارم از این به بعد
  تونم بیام پیشتون و یه کمک ازتون بگیرم؟ می کی بخت خوشیه زوج 

  تونیم بکنیم؟ می ه شما چه کمکیکمک؟ ما ب:: 

  گم  می تو بگو کی بیام بعدا برات

  گه  می بذارید از علی بپرسم ببینم چی:: 
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  خواد بیاد دیدنمون، کی بگم بیاد؟ می گه می علی جان، دکـتره،

  خواد بیاد  نمی من که مشکلی ندارم، بهش بگو خوبم_ 

  کمک من کرده، حرفای اون بود که منو به زندگی و امید برگردوند  خواد، اون این مدت کلی می گه ازمون یه کمک می نه:: 

  خیلی خوب عزیزم هر وقت دوست داری بگو بیاد_ 

  !دکـتر فرداشب خوبه؟:: 

ینده میام پیش تون
ٓ
  فع� خداحافظ . فردا شب نه، هفته ا

  خداحافظ :: 

ینده داشتم رو براش گـفتم و اونم دیگه با کلی از برنامه هایــ. تا عصر کل باشگاه و خونه و مغازه رو نشون علی دادم
ٓ
ی که برای ا

  .گـفت می نظرش رو همگاه  گه داد و می کردم و گوش می اشتیاق تمام نگاه

  :طرفای غروب بود که نگاهی به علی انداختم و گـفتم

  کنی؟ می گرممه، خیلی وقته تشنمه، سیرم:: 

  . سوزم می منم تشنه ام، منم مدتها است دارم_ 

وردن لباس هاماینو که گـ
ٓ
رو به روی علی ایستاده بودم و تک تکشون رو یکی بعد از دیگری در میاوردم و . فت شروع کردم به در ا

  :همین که رسیدم به شورت گـفت. کرد می علی با ولع خاصی نگاه

  این یکی رو حا� نه _ 

ورد حا� اونم با شورت روی ویلچرش رو به روم هاش  علی هم لباس
ٓ
  قرار داشت رو تک تک در ا

  کمک کن برم سر تخت _ 

روم شورتم رو کشید پایین و همونطوری شروع کرد به ساک زدنش  همین که گذاشتمش سر تخت کشوندم روی سینه
ٓ
  . و ا

قبول کرد و من برگشتم ودر حالی که علی هم . انجام بدیم 69بعد از چند دقیقه ازش خواستم تا بذاره این کار رو به صورت 
  . رفت منم مشغول ساک زدن براش شدم می زد و هم با سوراخم ور  می کداشت برام سا

روم از روی علی کنار کشیدم و گـفتم
ٓ
  :مدتی به این مشغول بودیم که من خودم رو ا

  کنم تا یه حالی بهمون بده ! حا� وقتشه کیر قشنگت رو جلد:: 

  تونیم حال کنیم  می احتاین بار بذار من بات باشم و تو تاپ، دوتا بالش بذاری زیر کمرم ر _ 

  خوام یه حالی بهش بدی  می نه دیگه، کون ما رو این مدت ملت پاره کردن، حسابی هوس صاحبش رو کرده، امشب:: 
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 جذاب و حشری کننده. علی با لبخندی رضایت داد
ً
روم . شد می کیر علی با کاندوم واقعا

ٓ
فوری یک کاندوم روی کیرش کشیدم و ا

  . نشستم روش

  . دلم خواست روی کیر علی با� و پایین کردم و تا تونستیم لذت بردیم اون شب تا

    

حا� دیگه علی وضعیت جسمانیش بهتر شده بود و هردومون دوباره تمرینات بدنسازی رو شروع کرده بودیم . یک هفته گذشت
   .که دکـتر بنا بر قرارش اومد

عمول، علی رو معاینه کرد و یک دستور غذایــی و ویتامینی براش مهای  بعد از تعارف و تعریف. اوایل شب بود که دکـتر اومد
 بعد از معاینه ازش خواستیم تا بگه چه کمکی. نوشت تا ظرف سه هفته باقی مانده به افتتاح باشگاه اوضاعش هرچه بهتر بشه

  :تونیم بهش بکینم که اونم شروع کرد به گـفتن می

ونجا ازدواج کردم و از ازدواجم فرزند پسری حاصل شد که چون مادرش ازم جدا ا. من مدت چند سال خارج از ایران بودمها  بچه
وردم و تنهایــی بزرگش کردم نمی شد و بچه رو هم

ٓ
ساله است،  19اون ا�ن یک جوون . خواست، من بچه رو با خودم به ایران ا

غیر عادیش به خاطر یکی یکدونه بودن کردم رفتار  می اوایل فکر. روی حرکات پسرم خیلی حساسم. یک جوون زیبا اما متفاوت
با بعضی از پسرها ش  خاصی به رابطه با پسرها داره ولی رابطهی  و تنها بار اومدنشه ولی کم کم فهمیدم که تنها نیست و ع�قه

دوستش  با تر بیشازش خواستم . کم کم فهمیدم که بین دوستاش، دوست خاصی داره. از حد معمول بودتر  خیلی صمیمی
شنام کنه که اون هم قبول کرد

ٓ
شنا شدن با دوستش متوجه روحیات مشترکشون شدم تر بیشبا . ا

ٓ
اوایل یه الگوبرداری رفتاری . ا

 دید من . زدم ولی یه روز وقتی در حال بوسیدن هم دیدمشون تازه فهمیدم قضیه از چه قراره می رو حدس
ً
راستش اون موقع اص�

خارج از ایران بودن هم تغییری در تفکرم نسبت ها  دیدم و حتی سال می ود و اونها رو بیمارهای روانینب طور  اینبه همجنسگراها 
با همین تفکر هر دوشون رو شماتت کردم و سعی کردم از هم دورشون کنم و پسرم رو . به همجنسگرایــی به وجود نیورده بود

 برابر شد با شناختن شما. شد تر می ر روز پسرم افسردهاما ه. بفرستم پیش بهترین دوستان روانشناسم تا معالجه بشه
ً
. این دقیقا

حتی علی جان، وقتی سیاوش داشت برای . وقتی برای اولین بار حدس زدم که شما همجنسگرایید راستش خیلی عصبانی شدم
بی اون رو برای دیدنت دیدم تا بی وقتی دیدم تو در بیهوشی هم اسم سیاوش رو میاری و کرد بهش تند شدم ولی می تابی بی دیدنت

دیده  نمی در فکرم زده باشه تازه فهمیدم که این شماها نیستید که بیمارید و این تفکر مریض من بوده که عشق رو ای  انگار جرقه
ی از همجنسگراها پیدا کنم و تر  بیشبعد از فهمیدن این سعی کردم تا با کمک شما شناخت . کرده می و بیمار قلمدادش

دونم تازه دوباره به هم رسیدن و  که می این حا� با. عشق بین یک زوج هستیدهای  نه شما دوتا یکی از بهترین نمونهابخت خوش
  .خوام کمکم کنید تا بتونم به پسرم کمک کنم می شاید چندان وقت مناسبی برای طرح این مسئله و خواهش نباشه ولی ازتون

خه چه کمکی ما مین دکـتر هر کمکی از دستمون بر بیاد دریغ:: 
ٓ
  تونیم بکنیم؟  می کنیم ولی ا

موزندگی نباشهفرند بویکنم دیدن یک زوج موفق همجنسگرا برای پسرم و  می فکرکه  این اولی
ٓ
ها  اما دومیش رو بچه. ش خالی از ا

  کشم بگم  می خجالت

  دکـتر راحت باشین :: 

  . س هم با هم مشکل دارن ش حتی تو سکفرند بویتا جایــی که من فهمیدم پسرم و ها  ببین بچه

  :رو کردم سمت دکـتر و گـفتم. دکـتر که اینو گـفت من و علی نگاهی به هم انداختیم و زدیم زیر خنده

قای ما متخصص حرارت زیاده است:: 
ٓ
  .کنه می درست شون. این مورد رو کامل در خدمتیم، این علی ا
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  هو باز نگاهی به علی انداختم و و این بار هر سه زدیم زیر خند

    

 هر هفته بهمون سر) ش فرند بوی( سه هفته بعد باشگاه رو افتتاح کردیم و پسر دکـتر و همسرش 
ً
زنن و  می با معرفی دکـتر تقریبا

مادر و پدر من و علی هم با کمک دکـتر و چندین جلسه بحث با�خره . هر کمکی که تونستیم تا حا� براشون انجام داده ایم
  . فهمیدن و تقریبا باهاش کنار اومدنمون  و رابطه و احساسحقیقت رو در مورد ما ی  همه

مدش خوب شده که تونستیم محل قدیمی باشگاه قدر ان. باشگاهمون رونق خوبی داره
ٓ
رو هم تو همون محله قدیمی مون  در ا

  . بخریم و با استخدام مربی اونجا رو هم راه اندازی کنیم

و امیدوارم دیگه هیچ وقت اون روزگار تلخ دو سال پیش . سگرا هستیمهمجنهای  زوجترین  بخت خوشمن و علی یکی از 
  .برنگرده
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  فقط یک روزفقط یک روزفقط یک روزفقط یک روز

 

  شه نمی بابا یه دقیقه سرت رو از اون نوتبوک لعنتی بلند کنی و یه نگاه به ما بندازی گناه_ 
  تا چی رو گناه بدونی:: 
  سعید شوخی ندارم، پاشو دیگه_ 
بنده سرم رو بلند کنم و چشمام به چشای قشنگ بیفته و که  این دن به شما چند حالت داره، یکینگاه کر . منم شوخی ندارم:: 

من سرم رو با� بیارم و بازم چشمام به چشای قشنگت بیفته و تحمل که  این بشم، یکی دیگه خیال بی باز خر بشم و کارا رو 
  ...غضبشون رو نداشته باشم و برای باز کردن اخمتون ببوسمشون و 

  جون من پاشو دیگه، بابا مردم از گشنگی، دیدن به درک_ 
  !چشم، چشم سرورم:: 
  
    

  :و بلند شدم که حمید گـفت! کله ام رو از نوتبوک بیرون کشیدم
  !شد؟ می حا� کدوم از این حا�ت گناه حساب_ 
  همه ش:: 
  !ها هاها  _
خه به خدا دیدن چشای قشنگ تو با توجه به:: 
ٓ
  !ه دارهجنبه گی من گنا بی ا
  
    

  . اینو گـفتم و لبم رو چسبوندم به لبش و یه بوسه شیرین ازش گرفتم
  !حا� شام چی بخوریم؟_ 
  به، ما رو بگو، گـفتیم ا�ن یه چیزی سر هم کردی :: 
  شوخی کردم، نرسیدم یه چیز درست و حسابی بپزم، مخلوط سوسیس درست کردم_ 
  میاد گم یه بوی خوش مزه می ،!کیو صفرای  منم که:: 
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شپزخونه ما چندان بزرگ نیست ولی 

ٓ
غذایــی های  هست که یه میز غذا خوری کوچیک توش جا بگیره و ما همیشه وعده قدر انا

شیم و اغلب  نمی شینیم چون از دیدن هم سیر می همیشه سر میز رو به روی هم. خوریم می که خونه هستیم رو روی همون میز
کنه و دیگه  می کنیم که غذا یخ می سر میز نگاه هم قدر انیا . خوریم می یم با چشم هم رو با دهن چیزی بخور که  این از تر بیش

. شیم یخ کرده بخوریم یا غذا رو دوباره داغ کنیم می کشه و اگه هم خیلی گرسنه باشیم اغلب ناچار مون نمی اشتهای هیچ کدوم
  .شدیمتر  مدت همیشه برای هم دوست داشتنیانه در این بخت خوشکنیم و  می من و حمید هشت ساله با هم زندگی

شپزخونه زدیم بیرونها  بعد از شام تا من ظرف
ٓ
. رو گذاشتم تو ماشین ظرف شویــی حمید یه قهوه درست کرد و با هم از ا

به همین خاطر حمید یک ساعتی رضایت داد باز سرم رو بکنم تو مانتیتور . کردم می کارهای من مونده بود که باید تموم شون
های  حمید هم طبق معمول شروع کرد به خوندن روزنامه. نوت بوک به قول اون لعنتی، و شروع کنم به خ�ص کردن کارم

  .کارام که تموم شد پا شدم رفتم کنارش. که گرفته بودای  ورزشی
خیش، خ�ص_ 
ٓ
  ا
 جایــی ندی  به به، س�م، ببخشید چهره:: 

ً
شنا است، من شما رو قب�

ٓ
  !یدم؟شما برای من خیلی ا

    

 یک هفته. حمید حق داشت دلخور باشه
ً
 بود که به خاطر ارتقا شغلی من که البته خود حمید هم در این ارتقا شغلیای  تقریبا

راستی یادم رفت بگم که من و حمید هر دو در . تونستم براش وقت بذارم می شده بود و کمتر تر بیشتقصیر نبود کارم خیلی  بی
خبری هستیم و حمید مدیر سرویس هنری و من هم مدیر های  و هر کدوم مدیر یکی از سرویس کنیم می یک خبرگزاری کار

سوده است و سرویس من چقدر شلوغ
ٓ
 متوجه شدید حمید چقدر ا

ً
  . سرویس سیاسی ام که دیگه حتما

خه  کرد که این سرویسم  نبود هم به این خاطر بود که اون راضی! تقصیر بی اگر گـفتم حمید در ارتقا شغلیم
ٓ
رو دست بگیرم، ا
من تا هفته قبل مدیریت سرویس اجتماعی رو دست داشتم و هرچند اونجا هم کم گرفتار نبودم و شاید پر خبرتر و پر رفت 

مدتر بود ولی حداقل این بود که
ٓ
در ! خواست هر خبر رو چندین بار ویرایش کنی تا نکنه به کسی بر بخوره و یا گندش نمی ا

  .بیاد
تا یادم نرفته، امروز خانم بیرانی ازم خواست تا به عنوان یه زوج موفق همجنسگرا گزارش یه روز از زندگیمون راستی حمید :: 

  . رو براش بنویسم
  !خواد چکار؟ می _
  خواد می کنه و برای اونجا می گویا تو هفته نامه خانواده هم کار:: 
  !ر بشنخوبه، گزارش امروز رو براش بنویس تا همه ملت از ازدواج سی_ 
  !نویسم کار، ورزش، �� می پس:: 
قااش  اینم برای قافیه!. حا� خیال بی همسر هم_ 

ٓ
  ا

  !بریم ��؟. خوشم اومد خوب اومدی:: 
  روت رو برم_ 
  در خدمتم. شوخی کردم:: 
  سعید_ 
  جانم:: 
شنایــی_ 

ٓ
  یم به هم برسیمکردم، یادته چقدر بدبختی کشیدیم تا تونست می فکرمون  امروز اتفاقی به ماجرای ا

گاه حالم بدخیال بی جون من:: 
ٓ
  شه می ، وقتی یادش میفتم ناخود ا

ره برای منم خوشایند نیست_ 
ٓ
  ا
  بیا از یه چیز دیگه بگیم:: 
؟_ 

ً
  مث�

 چی براش بنویسیم؟:: 
ً
 همین مطلبی که خانم بیرانی خواسته، واقعا

ً
  مث�
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  گـفتم که امروز رو _ 
  شوخی نکن:: 
 یه مرور کنیم ببینیم امروز چطور گذشت کنم، بیا نمی شوخی_ 

ً
  امروز رو براش بنویسیم، اص�

  ش به گرفتاری گذشت ولی بدم نیست یه نگاه بهش بندازیمتر  بیشباشه، هرچند :: 
  بذار نوت بوکم رو بیارم_ 
  مال من نزدیک تره، بشین من میارم:: 
  چشم_ 
  ب� بی ::
  بنویسیم؟ای  حا� از چه زاویه_ 
  بنویسیمش ! وایت دانای کلبیا با ر :: 
 اینجور شروع کنیم. بابا، اون بنده خدا گزارش خواسته نه داستانای  _

ً
  :تازه مث�

  ...دونستن که ساعتشون خواب مونده و  می خوب.. صبح همین که بیدار شدن و از رختخواب دویدن سمت دستشویــی
  بینتمون می ترسم نکنه داره یکی می ی من هر روز صبح که بیدار شمطور  این
  خب پس به روایت تو:: 
  به شما سفارش دادن پس همون خودتون زحمتش رو بکشید! زرنگی؟_ 
  حمید:: 
  خب بگو تا بنویسم! ... جانم_ 
  دارین ! اذیت نکن، شما مدیر سرویس هنری تشریف:: 
 یه پیشنهاد_ 

ً
  خب اص�

  جانم؟:: 
  گیم ولی دیگه حداقل تو اول بگو می هر دو_ 
  خوبه:: 
  کنم می بگو من تایپ_ 
  ...صبح غرق گرمای وجود :: 
  خوایــی رنگ شورت منم بگی می شروع کردی، نکنهجا  این چرا از_ 
  !تو مگه شورتم داری؟:: 

    

  هر دو زدیم زیر خنده و من ادامه دادم
خر سانسورچی:: 

ٓ
  !دنیامهای  قرار شد دوتامون بگیم و قرار نیست شما بنده رو سانسور کنی، من خودم ا

  کنی می رو رداش  میارن پیشت چهار صفحهای  صفحه 6شنیدم متن . اینو هستم_ 
یید کنم لیاقت ندارن که  این از تر بیش، تا یاد نگیرن چطور باید بنویسن !خیال بی ::

ٔ
  .شیش خطش رو تا

سمون نمیادگاه  گه ، حا�قدر انبابا سخت نگیر _ 
ٓ
  به یکی هم بر بخوره زمین به ا

  جزو روایت امروزمون بود؟ببینم اینا هم :: 
  ، خیلی خب ادامه بده!همش تقصیر توئه_ 
غوش یار عزیز و زیبام بودم. کجا بودم:: 

ٓ
  صبح گرم ا

  اختیار دارین_ 
  نپر تو حرف من قدر انلوس نشو، :: 
  !چشم حضرت عصبانی_ 
  !ب� بی ::
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غوش همسر نازنینم بودم که یک دفعه از خواب پریدم و با یه ن:: 
ٓ
ره، گرم ا

ٓ
گاه به ساعت فهمیدم باز موبایل هندلی همسر ا

  ...فوری حمید همسرم رو بیدار کردم و . محترمم قالمون گذاشته و باید ناشتا نکرده خودمون رو به دفتر خبرگزاری برسونیم
  !خوایــی یه دوتا همسر دیگه هم بنداز توش کم نیاد می ببین_ 
  !نپر وسط روایت من قدر ان:: 
  شه نمی حا� نگی حمید همسرم خب بگو حمید، دیگه_ 
قام گـفتن حا� بذار منم چهارتا همسرم های  بابا برای مجله خانواده است، این همه از زوج:: 

ٓ
دگرجنسگرا نوشتن و خانمم و ا

  همسرم کنم 
ها، یادم رفته بود مدیر بخش سیاسی هستی_ 
ٓ
  ا
  !شه؟ می پشت پرده مگه بی گزارش:: 
 _ 

ً
  !!!واقعا

  ش؟بریم سر ادامه ا:: 
  بفرمایید_ 
ماده شدیم و راهی دفتر خبرگزاری :: 

ٓ
فتاب نزده بازه و این روزها میزبان هر . هر دو با عجله ا

ٓ
خدا خیر بده سوپری محله رو که ا

ب میوه
ٓ
ذاره گشنه به دفتر  نمی ده و می مونده هر روز ما رو مورد لطفش قراری  روزه ما شده و با قالب کردن یه کیک و ا

   .خبرگزاری برسیم
تا به خودم . مثل همیشه دفتر خبرگزاری نقطه جدایــی من و حمیدم بود و از همون در دفتر هر کدوم راهی اتاق خودمون شدیم

خورم که یه دفعه  می با خودم گـفتم امروز دیگه ناهار رو با یار عزیزم. جنبیدم و یه خورده کارها سبک شد دیگه ظهر شده بود
وری قرار م�قات و صرف نهار با یکی از  تلفنم صداش در اومد و خانم منشی

ٓ
طبق معمول کل خیا�تم رو به هم زد و با یاد ا

  .یک مصاحبه پاک پکرم کرد و به ناچار با یه عکاس و چندتا از خبرنگارهای سیاسی رفتم سر قراری  سناتورها و تهیه
ه تمام شد و برگشتیم دفتر خبرگزاری و تا کارها رو با�خره مصاحبکه  این دو ساعتی با جناب سناتور بودیم و گـفتیم و شنیدیم تا

. مونده بودم تر بیشیه خورده جمع و جور کردم حدود دو ساعت دیگه هم گذشته بود و از وقت کاری معمول هم یک ساعتی 
 
ً
کارها ی  بقیه خیال بی گرفتار بودم که گذشت زمان رو نفهمیده بودم و تا متوجه ساعت و زمانی که گذشته بود شدم قدر انک�

  .بره می شدم و از اتاق زدم بیرون که دیدم عین یک هفته گذشته بازم حمیدم کنار منشی نشسته و منتظره و دیگه داره خوابش
وقتی رسیدیم خونه . نمی دونم چرا داخل نمیاد ولی تا حا� هرچی ازش خواستم وقتی کارش تمام شد بیاد پیشم قبول نکرده

رم باشگاه بدنسازی و سالهاست این عادت رو ترک  می چند روزای  من عادت دارم هفته. ظهر بود تقریبا ساعت پنج بعد از
دونم حمیدم هم باشگاه رفتنم رو دوست داره هرچی هم که سرم  می نکردم و دوستش دارم و البته بین خودمون باشه چون

ماده رفتن باشگاه شدم که از کنم باشگاه رو از دست ندم به همین خاطر بعد از یه  می شلوغ باشه سعی
ٓ
استراحت کوتاه ا

قیافه دلخور حمیدم فهمیدم راضی نیست امروزم برم ولی چون دیروز به خواهشش نرفته بودم و مونده بودم پیشش امروز 
شماره رو که دیدم . همین که اومدم بزنم بیرون، تلفن خونه زنگ زد. راضی شد که برم به شرطی که سعی کنم زود برگردم

خه شماره هومن و احمد بود و. اب دادن رو سپردم به حمیدجو
ٓ
تونه  می دونستم باز دعواشون شده و تنها کسی که می ا

رومشون کنه همسر عزیز منه
ٓ
خه بین دوستهای ما و خانواده. ا

ٓ
شناسیم من و حمید از همشون  می همجنسگرایــی کههای  ا

ده بین  می که در مورد دیگران به خرج ای  همجنسگرا و حوصله های اوضاعمون بهتره و حمید هم بخاطر توجهش به خانواده
وقتی برگشتم معلوم بود حمید هم بیرون رفته و تازه . اخت�فات معروف شدهی  دوستان یه جورایــی به ریش سفید و حل کننده

اله زنکی شون دونستم یه سر رفته پیش هومن و احمد و طبق معمول چون حوصله شنیدن قهرهای مسخره و خ می برگشته و
بعد . شناسه چیزی نگـفت و با گرفتن یه بوسه از لباش راهی حمام شدم می رو ندارم نپرسیدم چی شده و حمید هم چون من رو 
ورده بودم که دیدم همسر قشنگ و عزیزم با دلخوری با� ای  از یه دوش اومدم نشستم سر کارهای باقی مونده

ٓ
که با خودم ا

یک ساعت هم پیش هم نبودیم و به ش  اشت دلخور باشه چون از صبح تا اون موقع ما همهسرم ایستاده، و البته حق د
راستی اینم بگم که به خاطر دستپخت . کار شدم با همسرم راهی میز شامی که چیده بود شدم خیال بی خاطر همین بازم

شپزی ی  فاجعه
ٓ
شپزی  نمی کنه و وقتی هم که وقت می من، اغلب حمیدم ا

ٓ
شیم از بیرون غذا  می کنم، ناچار می کنه یا من ا

شام رو که خوردیم من از عزیزم یک ساعتی اجازه گرفتم تا کارهام . ارزه به خوردنش می بگیریم، چون نخوردن دستپخت من
ورزشی کرد و بعد هم که کارهای من تمام شد اومدم و های  رو تموم کنم که اونم ناچار عین همیشه خودش رو مشغول روزنامه
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  .نشستم و حا� هم کلی تشنه لباشمکنارش 
  .کنم یه شیش باری این جم�ت تو ویرایش نیاز داره تا یه چیز قابل تحمل ازشون در بیاد می ولی فکر. کلی لوس شدم_ 
  ... ولی قبل از ویرایش مال من . پس قربونت زحمت ویرایشش با خودت:: 
  بوسه _ 
  نه، روایت شما:: 
کنم بده  می همین رو ویرایش. روایت من خیال بی انتظار بکشی،ای  من دلم نمیاد تو ذرهبدجنس خودت گـفتی تشنه ای، _ 

  بهشون زیادشون هم هست
  . جر نزن دیگه:: 

    

  :نوت بوک رو چرخوندم سمت خودم و گـفتم
ماده:: 

ٓ
  تایپمی  شروع کن، من ا

  خیلی خوب، پس اول بوسه _ 
  

  :حمید که اینو گـفت چشمم رو دوختم به چشمش و گـفتم
  !منو ننداز به شیطنت:: 
  !تو گرمت نیست؟_ 
  !نه:: 
  ولی من گرممه، تی شرتت رو در بیار_ 
  !نه:: 
ر تا شروع کنم بی _

ٓ
  انصاف حداقل اون تی شرتت رو در ا

  یایــی تا بعد از تمام شدن گزارشت نمی فقط تی شرت، جلو:: 
  او کی_ 
  

کرد که من نتونم هیچ وقت تی شرت یا پیرهن  می ت حتما کاری تونس می بود و اگههام  حمید عاشق بدن من و مخصوصا سینه
 گشتم و همونقدر که من از چشمای اون سیر می لختی  بپوشم و اغلب به خواستش باید توی خونه حداقل با با� تنه

وردم چشماش رو دوخت به سینه. شدم اونم از بدن من نمی
ٓ
  :و شروع کرد به گـفتنم  تی شرت رو که در ا

دیرمون شده بود ولومش زیادی با� بود از جا که  این صدای دنیا که البته یه خورده امروز به خاطرترین  قشنگصبح با _ 
همونطور که عشقم براتون گـفت بعد از صرف صبحانه اونم توی خیابون خودمون رو رسوندیم به دفتر خبرگزاری و از !. پریدم

بخش هنری خبرنگارهای خوبی داره و همین کار من رو سبک کرده و  .سعیدم جدا شدم و هر کدوم راهی دفتر کارمون شدیم
ظهر بود که دلم برای عشقم های  نزدیک. کارشون رو خوب بلدنها  شاید اگر یک هفته ام نرم چندان اتفاق خاصی نیفته، بچه

وری رو هاش  داره برنامهاش  تنگ شد و گـفتم یه سر برم پیشش که همین که وارد اتاقش شدم دیدم منشی
ٓ
کنه و فهمیدم  می یاد ا

بعد از نهار دوتا از . نباید مزاحمش بشم و ناچار برگشتم توی اتاقم و به منشی ام سپردم که نهارم رو برام بیارن تو دفتر
رو طرح کردیم و نوع سبک ها  خبرنگارها با پیشنهاد مصاحبه با یکی از بازیگرهای معروف روز پیشم اومدن که تا سئوال

عیین کردیم وقت معمول تمام شده بود و منم که دیگه کاری نداشتم تعطیل کردم رفتم دفتر کار عشقم و با مصاحبه رو ت
منم قبل از تمام  تونه عین قدیم سر وقت بیاد و نمی یک هفته است!. منتظرش شدیم تا بیرون بیاد و رضایت بدهش  منشی

و به خاطر من کاراش رو نیمه کاره بذاره، هرچند با این وجود  رم تا نکنه کاراش بمونه و اذیت بشه نمی نکردن کارش سراغش
  .کاراش زیاد شده که قسمتی ازشون رو خونه میاره قدر انهم 

هرچند دلخور بودم ولی . معلوم بود به خاطر دیر کردنش ناراحتهش  از قیافه. حدود یک ساعتی منتظرش نشستم تا اومد
سعید من یه مرد قشنگ و ورزیده است که یه عادت خوب داره و اون . نه شدیمچیزی نگـفتم تا ناراحت نشه و زود راهی خو

کنه تا با همه گرفتاریهاش  می سعیکه  این دونم یکی از د�یل می ذاره و منم عاشق بدن زیباشم و نمی اینه که ورزش رو کنار
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واد تو باشگاه بگذرونه رو برای من بگذاره خ می خوام نره و وقتی که می نشه رضایت منه و هرچند گهگاه ازش خیال بی ورزش رو 
دم نخواد سالها زحمتش رو کنار  می زیاد بشه باز بهش حقم  ولی دوست ندارم عادت خوبش رو ترک کنه و هرچند هم تنهایــی

ولی چندان راضی نبودم که  این به خونه نگذشته بود که ازم اجازه گرفت بره باشگاه که بامون  مدت زیادی از رسیدن. بذاره
اونا هم عین ما یه زوج . هم احساس ما تماس گرفتنهای  موقع رفتنش دوتا از بچه. رضایت دادم و اونم راهی باشگاه شد

 خود و کوچیک با هم دعوا بی ره قدر زندگی و موقعیت شون رو بدونن و سر چیزهای می همجنسگران ولی اغلب یادشون
. و به خاطر همین سعیدم که رفت منم راهی خونه اون دوستها شدم دن می انه اغلب به حرف من گوشبخت خوش. کنن می

قای منشیه! وقتی از هومن و احمد پرسیدم که اینبار
ٓ
رشیتکت و !. چشونه دیدم اخت�فشون سر یه ا

ٓ
هومن پزشکه و احمد ا

سر اینه و ترس از  اخت�فاتشون تر بیشدن و  می وضع زندگیشون از نظر مادی خوبه ولی اغلب اعتمادشون رو به هم از دست
قا استخدام کرده و هرچی هومن قسم. خیانت

ٓ
خورد که منشی جدیدش نامزد  می اینبار احمد شاکی بود که چرا هومن یه منشی ا

رو عوض کنه و یه ش  داد و پاش رو کرده بود تو یه کـفش که هومن باید منشی نمی داره و یه دگرجنسگرا است احمد رضایت
  . خانم جاش بیاره

رومشون کنم و بعد از هومن خواستم تا بگه چرا یه منشی پسر انتخاب کرده و اونم گـفت که این پسر چندتا سعی ک
ٓ
ردم اول ا

بعد از احمد . خانم خسته شدههای  زبان بلده و در کار با کامپیوتر روونه و از اون مهمتر دیگه از دست ناز و عشوه منشی
  . هومنش رو بدزده! ترسه دوجنسگرا باشه و قاپ می ت چون خوشگله وخواستم تا بگه چرا مخالف این پسره و اون گـف

کلی خندیدم و بعد براشون کلی در مورد اعتماد به هم موعظه کردم تا با�خره احمد رضایت داد اون پسر اونجا بمونه به 
ج کنه و خیال احمد راحت شرطی که زودتر ازدواج کنه و هومن هم قول داد تا کمک اون پسر کنه تا زودتر با نامزدش ازدوا 

  . بشه
هم سبب خیری برای رسیدن یه زوج دیگه هرچند که همجنسگرا هم نباشن شدم و هم رفع اخت�ف اون که  این خوشحال از

ماده کردم که حمیدم اومد و به زور
ٓ
کشوند منو سر سفره شام و ! دوتا، برگشتم خونه و سریع با چیزهایــی که داشتیم یه غذا ا

  .رو به روی منه و من منتظرم تا این گزارش نوشتنش تموم بشه تا بپرم بغلشجا  این نبعد هم که ا�
  روزنامه خوندت رو جا انداختی:: 
 تو ویرایش اضافه. خیال بی جون من_ 

ً
  بذار کنار دیگه این لعنتی رو . کنم اش می بعدا

  نه:: 
  دیگه چرا نه؟_ 
خه منم گرممه:: 
ٓ
  !ا
  !در نمیارم تا بسوزی _ 
  !شرتم رو کجا گذاشتم؟ تی:: 
  ، خیلی خب، بگو کدوم رو در بیارم!جنبه بی _
  منو گول نزنن قدر اناون چشای نازت رو تا :: 

روم نوت بوک رو کنار گذاشتم پریدم بغلش کردم 
ٓ
حمید به اعتراض با دلخوری چشمش رو بست و صورتش رو برگردوند که من ا

روم در گوشش گـفتم
ٓ
  :و ا
  نازک قلب من بیچاره هم باشهای  ت رو بکشی روی چشمات فکر رگخوایــی پلکا می وقتی:: 
خیش، چقدر دلم برای این گرما تنگ شده بود_ 
ٓ
  ا
  دونی چطور منو سمت خودت بکشونی می شیطون تو هم خوب:: 
  خورم می بعد از این همه سال اگه دیگه اینو ندونم به چه درد_ 
  !سی پیشنهاد کردنمن موندم چرا با وجود تو منو برای سرویس سیا:: 

  :حمید با لبخندی گـفت
  راستی سعید_ 
  جانم؟:: 
 این چرت و پرت هایــی که گـفتیم رو  می فکر_ 

ً
  شه دست خانم بیرانی داد می کنی واقعا
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سازی هرچند برای من همین هم زیبا است و سادگیش رو دوست دارم و  می دونم با ویرایشت ازش یه داستان عاشقانه می ::
  چیز بودترین  ارم بین همین جم�ت ساده هم قشنگالبته دوستت د

 ما دوتا به خیال خودمون ژورنالیست هم  ها، زنیم می ویرایش از خودمون بگیم حسابی گند بی ولی اگه قرار باشه_ 
ً
مث�

  . هستیم
  ! تونیم رسمی باشیم و قلمبه نمی برای خودمون که دیگه. خیال بی ::
ره_ 
ٓ
  ؛ مهم دوستت دارمهخیال بی ا
خر دنیا دوستت دارم:: 

ٓ
  تا ا
  

غوش هم خسته نخواهیم شد
ٓ
  .مطمئنم من و حمید هیچ وقت از ا

   ...ب موندیم و باز صبح فردا ما خوا
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  گرده؟  نمی بابایــی، بابا کجا است؟ پس چرا بر: دنی

با�. منو اذیت نکن، پاشو باباجان، پاشو بیا نهارت رو بخور  قدر انپسر گلم، :: 
ٓ
ای  چیز دیگه ن سه روزه که جز یه لیوان ا

  .نخوردی

  .خورم نمی تا بابا نیاد هیچی. خورم نمی :دنی

گرده، خودت که دیدی موقع رفتن چی  نمی باباجان، عزیز دلم، بابا رفته، دیگه هم بر، ...کنه اونای که کار چیخدا بگم ای  ::
  .ارهگـفت و چطور گذاشت و رفتمون، اون دیگه ما رو دوست ند

  .کنم، اون بابایــی همیشگی من نبود، زنگ بزن بگو بیاد نمی نه باور : دنی

 ببین بابا امروز مرخصی گرفته، فقط به خاطر تو، به خاطر. بابا رو اذیت نکن قدر اندنی جون، عزیز دلم، پاشو پسر خوب، :: 
  .بخوریم کنار تو باشه، پاشو عزیزم، پاشو بیا بریم با هم نهارمون رو  تر که بیش این

  .خورم نمی خوام، تا بابایــی نیاد من هیچی نمی خوام، نمی خوام، نمی :دنی

بابایــی بابایــی نکن، اص� تو منو دوست نداری، اون از الکس که اونطور گذاشتمون و رفت و اینم از تو، من از دست  قدر اناه، :: 
  .پاشو بابا، پاشو بریم غذات رو بخور ! شماها چه خاکی به سرم کنم؟

  .خوام نمی :دنی

  

خورد و نه حتی  می زد بیرون و نه چیزی  می سه روز بود نه از خونه. این رو گـفت و طبق معمول این سه روزه روش رو از من برگردوند
روم اشک گاه  گه همین طور افتاده بود روی تختش و. داد می جواب تلفن دوستاش رو 

ٓ
روم ا

ٓ
منم حال بهتری ازش . ریخت می ا

ولی باید ... اشک ریختن چشم بر هم نگذاشته بودم، منم دلم تنگ شده بود، منم بی ین سه روزه منم یک شب رو تو ا. نداشتم
ینده نمی .کردم می تحمل

ٓ
خر عمر جدا زندگی کردنمون تموماش  تونستیم از ا

ٓ
 بگذریم و یک ذره براش کم بذاریم حتی اگر به قیمت تا ا

  .امید و هدفمون شده بودی  اون همه. شد می
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خه دنی یه پسر پر جنب و جوش و 
ٓ
شب هم برای شام حاضر نشد از اتاقش بیرون بیاد، کم کم دوستاش هم نگرانش شده بودن، ا

  .ریخت، سه روز بود از تختش پایین نیموده بود چه رسه به بیرون رفتن و شیطنت می شاد که هر روز یه طور محله رو به هم

کنم، ولی  می ی صبحانه رفتم سراغش عصبانی شدم و تهدید کردم اگر بیرون نیاد دکـتر خبرروز چهارم نتونستم تحمل کنم، وقتی برا
زنگ زدم دکـتر جیمز که دکـتر خانوادگیمون بود و اونم تا ظهر خودش رو رسوند با�ی سر دنی، بعد از معاینه یه سرم . انگار نه انگار

  :غذایــی براش تجویز کرد و کناری کشیدم و گـفت

ن بچه وضعیت روحیش اص� خوب نیست، اگر کاری براش نکنی ممکنه حالش خیلی بد بشه، درضمن سرم غذایــی ای: دکـتر جیمز
رو حتما نیاز داره، سعی کن هر طوری شده یه چیزی بهش بخورونی، مث� چند قاشق سوپ مقوی براش خوبه، ولی یادت باشه باید 

  ...زودتر از این حال بیرون بیاد وگرنه

  !ر؟وگرنه چی دکـت:: 

  .وگرنه ممکنه حالش خیلی خراب بشه و دچار افسردگی بشه: دکـتر جیمز

  .کنه، من و الکس هم تا حا� به زور هیچ کاری رو بهش تحمیل نکردیم نمی دکـتر گوش:: 

  راستی الکس کجا است ؟

  !افتاده روی تختش به خاطر الکسه، الکس گذاشت و رفت طور  اینوای دکـتر نگو، این که :: 

  .پس کارت حسابی سخت شد، باید سعی خودت رو بکنی تا هر چه زودتر از این حال در بیاد: دکـتر جیمز

  کنی؟ می کنم، دکـتر کی براش سرمش رو وصل می هر کاری بتونم براش:: 

  .جا همینکنم و میام  می رم خودم براش تهیه می شه بیاد، نمی دونم این حاضر می بهتره ببریمش درمانگاه، ولی: دکـتر جیمز

  همیشه شما به ما لطف داشتی :: 

  .بینمت می یکی دو ساعت دیگه. وظیفه است، شرقی عزیز تعارف رو بذار کنار، من زودتر برم تا بتونم زود بیام: دکـتر جیمز

  بازم متشکر دکـتر:: 

  

نرم ولی قطعیش دکـتر که رفت منم رفتم و نشستم کنار تخت دنی که تلفن زنگ زد، از اداره بودن، بهشون گـفته بودم ممکنه 
  .نکرده بودم و به خاطر همین رئیس کلی دلخور بود

  

 خوام ببرمش مسافرت، به رئیس بگو تا حالش خوب نشه می .خوام می تام حال دنی اص� خوب نیست، اص� یه هفته مرخصی:: 
  یام، خودت یه کاریش بکن نمی
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پیچه رو تحمل کنه خداحافظی کردم و باز  می ر رئیس که تو گوششدونستم ا�ن باید صدای انفجا می اینو گـفتم و با تام بیچاره که
  رفتم کنار تخت دنی

  

  .ها شی می بابا بی کنم اون وقت دیگه می دنی جان به خدا دق! خوایــی بذاری بابا روی ماهت رو ببینه؟ نمی دنی جان، بابا،:: 

  

روم روش رو برگردوند، دستش رو دور گردنم حلقه کرد و گـفت
ٓ
  :ا

  دا نکنه بابا، بابایــی تو رو خدا زنگ بزن بگو بابا الکسم بیاد، بهش بگو بخشیدیمش و زود پاشه بیاددخ: دنی

خواد، من که نگـفتم بره، خودش گذاشت رفت، دیدی که  نمی باباجان، بابا به قربونت بشه، قبول کن بابا الکس دیگه ما رو :: 
  .اص� بریم هرجا دوست داری  یت کن و نه خودت رو، پاشوگـفت و چی کرد و رفت، باباجان پاشو، نه من رو اذها  چی

  !هر جا دوست دارم ؟: دنی

ره عزیزم:: 
ٓ
  .ا

  .ببرم پیش بابا الکس: دنی

دونم کجا است، پاشو بابا، یه سوپ خوشمزه، از همونهایــی که دوست داری در یخچال  نمی باباجان اومدی و نسازی، باور کن:: 
  .به جاده و هرجا دوست داشتیم بریم داریم برات گرم کنم و بعد بزنیم

  خوام می خوام، من فقط بابا الکسم رو  نمی :دنی

  

  .این رو گـفت و باز روش رو ازم برگردوند

دکـتر بود، براش ویتامین . نمی دونم چند دقیقه پای تختش نشسته بودم و تو افکارم غرق بودم که با صدای زنگ در به خودم اومدم
توجه به حرف  بی دکـتر ازش خواست طوری بخوابه که بتونه سرمش رو بزنه ولی دنی. هم رفتیم سراغ دنی با. و سرمش رو اورده بود

  . دکـتر همونطور پشت به ما خوابیده بود

  

باباجان دکـتر کلی زحمت افتاده برات داروهات رو گرفته، به رو دراز بکش تا بتونه سرمت رو وصل کنه، بدنت ضعیف شده، باید :: 
  برات بزنه این سرم رو 

  

  :یهو دنی شروع کرد به داد زدن
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خوام بمیرم، برید بیرون، من هیچی جز بابا  می خوام، اص� نمی خوام، می خوام، من فقط بابا الکسم رو  نمی خوام، نمی :دنی
  خوام نمی الکسی

ذارم و به  نمی ار باشه خودت رو اذیت کنیباباجان، انگار نه انگار منم باباتم، به خدا تا حا� بد باهات رفتار نکردم، ولی اگر قر :: 
  دم برات بزنن، پاشو اذیت نکن می زور هم که شده این سرم رو 

  

خر سر به خواست دکـتر ناچار شدم بشینم و دستش رو به زور بگیرم تا دکـتر بتونه سرم رو براش 
ٓ
دکـتر هم هرچی گـفت فایده نکرد و ا

ساکت شد و در حالی که دستش تو دستم بود دکـتر براش سرم رو ! ا یک بوسهبزنه، اولش مقاومت کرد، ولی بعد از چند لحظه ب
 .دکـتر که دید خوابش برده ازم خواست تنهاش بذاریم و از اتاق بیرون بریم. زد، چند دقیقه نگذشته بود که زیر سرم خوابش برد

رد و گـفت بهتره بذاریم بخوابه و براش توی سرم زد، به دکـتر گـفتم بهتره با�ی سرش بمونیم ولی قبول نک می دونم چرا دلم شور  نمی
ده دقیقه طول نکشید که تحملم تمام شد و پا شدم رفتم سمت . زد می زدیم از اتاق بیرون ولی دلم بدجوری شور . یه مسکن هم زده

شپزخونه مشغول باشه تا من یه سری به دنی بزنم و برگردم
ٓ
  . اتاقش که سری بهش بزنم، از دکـتر خواستم تا تو ا

شروع کردم به داد زدن و صدا زدن دکـتر، ها  همین که در اتاق رو باز کردم، چشمم به دنی افتاد که غرق در خون بود، عین دیونه
شنیدم که دکـتر با داد بهم . رفت می با شندین دادهام دکـتر خودش رو فوری رسوند با�ی سرش، بدجوری داشت از دستش خون

  :گـفت

  
  مکم کن باید برسونیمش بیمارستانبجنب، بجنب ک: دکـتر جیمز

  

 دونم ولی نمی چطور رسیدم به ماشین. دکـتر با دستش روی رگ دنی رو گرفت و ازم خواست که کمکش کنم تا بذاریمش تو ماشین
  :گـفتم می زدم و می دونم به فارسی داد می

  
  به دادم برس ریم بیمارستان، خدااااااااااااا، خدا می دنی، دنی باباجان چیزی نیست، ا�ن:: 

  
کشید رو  می ترافیک طی کردنش طول بی رانندگی نکردم، راهی که همیشه چیزی حدود ده دقیقه طور  اینهیچ وقت با این سرعت و 

  .ظرف دو دقیقه با وجود ترافیک سبکی که تو اون ساعت معمولی بود طی کردم

تمام لباسام خونی بود، نشستم در اتاق . نارش باشمهمین که رسیدیم به بیمارستان بردنش اتاق عمل و دیگه نگذاشتن من ک
دنی زندگیمون مفهموی نداشت، تازه  بی من و الکس. دنی تمام امید و دنیای ما بود. ریختم می کردم و اشک می عمل، خدا خدا

  ...گـفتم که نتونستم دو روز پسرش رو نگهداری کنم و  می گـفتم، چطور باید بهش می اص� چطور به الکس

  .اعتی در اتاق عمل اشک ریختم تا ب�خره دکـتر جراح بیرون اومددو س

  
  دکـتر، دکـتر، دنی، دنیم:: 

وردین و زود رسوندینش بیمارستان: دکـتر جراح
ٓ
  نگران نباش، خوبه، خطر برطرف شد، حسابی شانس ا
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  متشکر دکـتر، متشکر خدا:: 

  

سفیدتر شده بود و چشمهای سبز و زیباش پشت پلکهای در همین حین دنی رو از اتاق بیرون اوردن، رنگ سفیدش از همیشه 
. گذاشتن همراهشون بشم و با کمک پرستارها بردیمش به یکی از اتاقها. سنگینی که انگار روزها بود نخوابیدن حبس شده بود

نیاز برای  پرستارها مشغول وصل کردن سرم و مرتب کردن تخت دنی بودند که دکـتر ازم خواست تا همراهش برم و مراحل مورد
  .پذیرش و بیمه رو انجام بدیم

هوش بود و  بی حدود نیم ساعتی کارهای پذیرش و پر کردن فرم بیمه طول کشید و تا تمام شدند خودم رو به اتاق دنی رسوندم، هنوز 
سنگینش رو گـفت احتما� تا یک ساعت دیگه هم در بیهوشی باشه، یک ساعت برام به اندازه یک سال گذشت تا پلکهای  می دکـتر

  .تکونی داد و چشمهاش رو باز کرد

  

  کجا است؟جا  این بابایــی: دنی

  .شی می حالت بد شد که ناچار شدیم بیاریمت بیمارستان، ولی خیلی زود خوب! باباجان بیمارستانه، یه خورده:: 

  !پس بابا الکس کو؟: دنی

  !میاد باباجان، میاد:: 

  

خواستم یادش بندازم  نمی تا چند ساعتی ممکنه حرفهای پرت و پ� بزنه و به همین خاطردکـتر گـفته بود وقتی به هوش بیاد گیجه و 
  . که الکس ترکمون کرده

شد غروب خورشید رو دید، کم کم دنی هوشیاریش رو به دست میورد که یک دفعه دیدم  می نزدیکهای غروب بود و از پنجره اتاق
  .شروع کرد به اشک ریختن

  

  داری، عزیزم اذیتی، دکـتر رو صدا کنم دنی جان بابا، درد:: 

  !بابا الکس نمیاد؟: دنی

  .عزیزم فردا میاد، ا�ن گرفتاره:: 

  دونم نمیاد، اون ما رو ترک کرده می گی، می دروغ: دنی

  .خودتو اذیت نکن قدر انعزیز دلم :: 
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روم اشک
ٓ
روم ا

ٓ
اش  نگذشته بود که دکـتر برای معاینهای  هچند دقیق. ریخت به پنجره اتاق خیره شد می چیزی نگـفت و در حالی که ا

  .اومد، ازم خواستن تا بیرون اتاق منتظر باشم تا معاینه تموم بشه، بعد از چند دقیقه دکـتر از اتاق بیرون اومد

  

  دکـتر حالش چطوره؟:: 

سپارم  می ترسم، می شه، ولی روحش نه، خیلی افسرده است و برای این می خوبه، جای زخمش نسبتا خوبه، خوبتر هم: دکـتر
  .روانکاو در اولین فرصت مشاوره رو باهاش شروع کنه

  متشکرم:: 

تا رسیدن به اتاق دکـتر، دکـتر برام شرح داد که . اینو گـفتم و اومدم برم تو اتاق که دکـتر مانع شد و ازم خواست باهاش به اتاقش برم
تونه همچین زخم عمیقی رو ایجاد  نمی زن سرم به خودی خودیک سو که  این با توجه به زخم غیر عادی روی دست دنی و با توجه به

درگیری و یا خودکوشی رو ی  کنه، بیمارستان نسبت به مشکوک بودن این مورد به مددکاری اجتماعی خبر داده و احتمال دو گزینه
 ه ولی مددکاری اجتماعی تادکـتر جیمز هر دوی این دو گزینه رو رد دونسته و خودش هم اونجا بودکه  این با وجود. رد ندونسته

  .رو توضیح بدمچیز  همه براش روشن نشه اجازه م�قات من رو با دنی لغو کرده و باید به نماینده شونچیز  همه

دکـتر جیمز شاهد ماجرا بود ولی مددکاری اجتماعی از که  این با وجود. دونستم چی باید بگم و چکار باید بکنم نمی گیج شده بودم،
دنی فرزندخوانده من و الکس بود کار خیلی هم که  این کرد و با توجه به نمی کشید ول نمی بود که تا مو رو از ماست اون سازمانها

  .شد می سختر

 اظهارات دکـتر جیمز رو ثبت کرده بودن و من هم باید کامل ماجرا رو شرح . نماینده مددکاری اجتماعی تو اتاق دکـتر منتظرم بود
هوش  بی دونستم توی اتاق چی گذشته که دنی اونطور خونین و مالین روی تختش نمی بود که واقعاا ج این دادم ولی مشکل می

  :شروع کردم به گـفتن. افتاده بود

  

سالهای خوبی . شیم می من و الکس یک زوج همجنسگراییم که حضانت دنی رو به عهده داریم و بنا بر قانون والدین دنی محسوب:: 
الکس، همسر من و پدر دنی چند روز پیش بعد از یک مشاجره ما رو ترک کرد و از اون روز به بعد غم بر که  این رو با هم داشتیم تا

 گیره و افسرده شده، با می خانه ما حاکم شد، خیلی سعی در تغییر روحیه دنی کردم ولی از وقتی الکس رفته مدام سراغش رو ازم
از دیگری وابسته بشه تا  تر بیشش محبت کنیم و نذاریم به هیچ کدوممون همیشه من و الکس سعی کردیم در یک حد بهکه  این

توجه به وجود من مدام بابا الکسش  بی اگر زمانی یکی از ماها نتونست در کنارش باشه بتونه با دیگری زندگی کنه ولی اون این روزها
ب، تا ناچار با. خواد می رو 

ٓ
تماس گرفتم و دکـتر ) دکـتر جیمز ( دکـتر خانوادگیمون  چند روزی هر چی کردم هیچی نخورد مگر لیوانی ا

به سختی قبول کرد سرم رو براش بزنیم ولی . هم بعد از معاینش تشخیص داد باید بدنش تقویت بشه و نیاز به سرم و ویتامین داره
و ماجرا رو تا تهش همونطور که ... ( سرم رو وصل کردن که  این بعد از. شد و گذاشت تا دکـتر براش سرم رو وصل کنه! ب�خره تسلیم

  ) دیده بودم شرح دادم 

  

  :حرفام که تموم شد مددکار شروع کرد به پرسیدن
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  اسمتون رو نگـفتین: مددکار

  اشکان، اشکان پیرانی:: 

  چند سالته؟: مددکار

 ::۳۴  

  همسرت و دنی چند سالشونه؟

   ۱۰و  ۳۵:: 

  کنی؟ می چند ساله با همسرت زندگی: ممدکار

  سال ۱۴:: 

  چند ساله دنی رو به فرزند خواندگی قبول کردین؟: ممدکار

  تقریبا نه سال و نیمه، دنی شش ماهش بود که به ما سپردنش :: 

  تا حا� سابقه درگیری و مشاجره فیزیکی با همسرت رو داشتی؟: ممدکار

  هیچ وقت:: 

خر: مددکار
ٓ
  حتی این بار ا

خر فقط یه :: 
ٓ
خر، البته این بار ا

ٓ
  سیلی خوردم که اونم از نظر خودم مهم نیستحتی این بار ا

  کنی نمی هر موردی که هست برام بگو، شما اهمیتش رو تعیین: مددکار

  واقعا نیست، همون بود که گـفتم:: 

  تا حا� شده دنی رو تنبیه فیزیکی کنید؟: ممدکار

  کرد، یه اخم کافی بود می نه، هرگز، حتی وقتی خیلی کوچیک بود و شیطونی:: 

  ترسه؟ می ازتون: مددکار

  دونم اونم دوستمون داره  می نه، ما عاشقانه دوستش داریم و:: 

  کرده ولی بعد تسلیم شده، چکارش کردی تسلیم شد؟ می گـفتی در برابر سرم زدن مقاومت: مددکار

رفتم ولی مدام کنه، به درخواست دکـتر دستش رو گ نمی دنی در برابر خواهش به همراه بوسه من و الکس هیچ وقت مقاومت:: 
روم شد و دیگه دستش که  این کرد، با یه بوسه بر پیشونیش و خواهش برای می داد و مقاومت می تکونش

ٓ
بذاره دکـتر سرمش رو بزنه ا

  رو تکون نداد
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  در اظهارات دکـتر چیزی به عنوان خواهش از شما برای مجبور کردن دنی به سرم زدن وجود نداره: مددکار

دکـتر خودش ازم خواست و قبل از این ماجرا هم بهم گـفته بود که دنی به سرم به شدت احتیاج داره و این یه  این واقعیت نداره،:: 
  امر بدیهی برای کسی که چند روز بود چیزی نخورده بود

و نخواهید من باید خونه رو هم ببینم، در اولین فرصت و نه شما و نه همسرتون تا پایان تحقیقات من اجازه م�قات دنی ر : مددکار

  .داشت

  این منصفانه نیست، اون به من نیاز داره، من باید کنارش باشم، من پدر قانونیش هستم:: 

  خوایید زودتر ببینیدش بهتره کمک کنید زودتر تحقیقات کامل بشه می اگر: مددکار

  کنم، ولی بذارید کنارش باشم می هر کاری بگید:: 

  برید؟ تون می خوام خونه رو ببینم، کی منو به خونه می من. ار نکنیدخودی اصر  بی امکانش وجود نداره،: مددکار

. شب بود و منم حال خوشی نداشتم ولی با این فکر که زودتر این ماجرا تمام بشه پیشنهاد دادم تا همون موقع بریم و خونه رو ببینه
رفت بگم در ابتدای حرفاش خودش رو معرفی کرد، با روتر �وه، که اسم همون مددکاری بود که مسئول پرونده ما شده بود و یادم 

  . صندلی عقب ماشین کام� خونی بود. راه افتادیم سمت خونه

خونی که روی های  به خونه که رسیدیم تاریک تاریک بود، همین که داخل رفتیم و چراغها رو روشن کردم روتر از روی رد لکه
  .کـفپوش خونه بود یک راست به اتاق دنی رفت

اتاقش رو چیده بود  طور  اینروتر منم رفتم، با�ی میز دنی، دقیقا چسبیده به تخت میز تحریر دنی قرار داره، خود دنی پشت سر 
ب یا کـتابی داشتطور  که این این برای

ٓ
 رو روی میز قراراش  گذاشت با�ی سرش روی میز و یا چراغ مطالعه می ی شبها اگر لیوانی ا

نوشتن روش راحتر که  این میز چوبی بود و ما برای. داد می ز کش روی تختش تکالیفش رو شبها انجامی به راحتی دراطور  اینداد و  می
ویزون . بود تر  خونیای  لبه میز و با�ی تخت دنی از هر جای دیگه. باشه برای روش شیشه گرفته بودیم

ٓ
سرمش هنوز کنار تختش ا

رو ثبت کرده بود ازم چیز  همه دیده بود و در دفترچه کوچک جیبیش روتر که حا� خوب اتاق رو . بود و سرنگ کام� خونی بود
  .خواست تا جاهای دیگه خونه رو ببینه و منم همه جای خونه رو نشونش دادم

نیم ساعتی طول کشید تا روتر تمام خونه رو بازرسی کنه و از دستشویــی و حمام گرفته تا اتاق شخصی من و الکس رو خوب ورانداز 
  .تمام شد ازم خواست تا بشینیم و حرف بزنیم کارش که. کنه

قای پیرانی، اونچه که من دیدم رو به راحتی
ٓ
خواستین دنی رو  می شه گـفت شما می شه یک درگیری خوند و از شواهد راحت می ببین ا

  ...رگ بشه  شه تا دستش به لبه میز بخوره و موجب پارگی می کنه و همین موجب می مجبور به تزریق سرم کنید که اون تق�

  :پریدم توی حرفش و گـفتم 

  

  انصافیه، این دروغه بی اما این:: 

همجنسگرا قدری خوشبینم و دوست های  برداشت کرد ولی من نسبت به خانواده طور  اینشه  می دروغ یا راست، به راحتی: روتر
فهای دنی رو هم بشنوم و عکس العملش رو خوام حر  می ولی چون باید پاسخگو باشم. دارم اصل رو بر همون چیزی که گـفتید بذارم
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به همین خاطر یک هفته نه شما و نه همسرتون حق نخواهید داشت با دنی م�قات کنید و طی این هفته من . در دوری از شما ببینم
  سعی خواهم کرد حقیقت ماجرا رو با کمک روانکاو و مدارک موجود روشن کنم

  تونید دنی رو از ما جدا کنید  نمی یم، شمامیر می دنی بی کنم، ما می نه، خواهش:: 

  !ما ؟: روتر

  من و الکس:: 

  اما شما که گـفتید الکس گذاشته و رفته: روتر

خه ... خوب :: 
ٓ
  ...ا

  :کردم که روتر گـفت می دونستم چی بگم، باید واقعیت ماجرا رو بگم یا نه، داشتم به اینها فکر نمی به من و من افتادم،

  

  . کنم برای امشب کافیه، فردا بعد از ظهر در دفترم منتظرتون هستم می شه، فکر می روشنچیز  ههم خیلی خوب،: روتر
  

درس دفتر کارش روش بود رو دستم داد و رفت
ٓ
  .اینو گـفت و کارتی که ا

یچ شبی همین که روتر رفت یه دفعه تمام وجودم رو هراس فرا گرفت، انگار بین یک سیاهی مطلق قرار گرفته باشم، سالها بود ه
 گذاشت و یا سه تایــی شروع می تنها نبودم و درضمن کمتر پیش میومد که خونه ساکت باشه و همیشه یا یکیمون خونه رو روی سرش

اتاق من و الکسی کنار اتاق دنی قرار داره، چسبیده به هم با دیوار مشترک، حتی درهاشون هم کنار . کردیم به بازی و شیطنت می
کردن، خودم رو رسوندم بین در اتاق خوابها و همونجا روی زمین  م می بود، هراس و بغض داشتن دیونههمه، حالم اص� خوش ن

  .گریه کردم که همونجا روی زمین افتادم و خوابم برد قدر اندونم  می دونم چند ساعت ولی نمی .نشستم

  مت تلفنصبح با صدای زنگ تلفن از خواب پریدم، ساعت حدود ده صبح بود، هراسان دویدم س

  

  بله، بفرمایید:: 

  ...ترسیدم خونه نباشی و دنی برداره، اشکان می خدا رو شکر خودت برداشتی،_ 

  !، جان اشکان؟! ...تویــی؟:: 

 تونم، جدایــی از شما برام ممکن نیست، به خدا این چند روزه خواب و خوراک نداشتم، من نمی من خیلی فکر کردم، به خدا_ 
  ه هم بزنمخوام قرار فردا رو ب می

  !کدوم قرار؟:: 

  همون قرارمون برای رفتن و انجام مراحل جدایــی رسمی! تو حالت خوبه؟_ 

ها، نه، اص� حالم خوب نیست:: 
ٓ
  ا
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  چیزی شده؟ دنی چطوره؟_ 

  

شد، اینو که گـفت تازه یادم افتاد چی شده و دنی و ماجراهای روز گذشته یادم اومد، یه دفعه بدنم یخ کرد و همه جا برام تار 
وقتی به هوش اومدم روی تخت بخش اورژانس . نتونستم چیزی بگم و همونطور اونجا روی زمین افتادم و دیگه هیچی نفهمیدم

الکس که صدای افتادن گوشی از دستم رو شنیده بود، خودش رو به سرعت به خونه رسونده بود و بعد هم من رو . بیمارستان بودم
روم اشکاش  قیافه. به اورژانس اورده بود

ٓ
روم ا

ٓ
ریخت و از  می دیدنی بود، در حالی که رنگ به صورت نداشت داشت کنار تخت ا

  :توان حرف زدن نداشتم، خیلی سعی کردم تا بتونم بگم. پرسید می دکـتر در مورد حال من

  

  عزیزم:: 

  شی می دکـتر، دکـتر به هوش اومده، جانم، عزیز دلم خوب_ 

  

چشمم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و منم شروع کردم به  چشمهای خیسش رو دوخت بههمین که . اینو گـفت و دستم رو گرفت
  :رو پاک کرد و گـفتهام  اشک ریختن، اشک

  

  .شی می گه از ضعفه، زود خوب می چیزی نیست، دکـتر_ 

  دنی:: 

ای نهار ببرنش پیش خودشون و بعد از بازی برگشت بر که  این سپارم بعد از می وها  زنم به یکی از همسایه می نگران نباش ا�ن زنگ_
  .رم میارمش پیشت می از ظهر که حالت بهتر شد

  الکس، دنی حالش خوب نیست:: 

  چش شده؟ اص� ا�ن کجا است؟! چی ؟_ 

  ، تو همین بیمارستانجا همین:: 

  چرا، مگه چی شده؟_ 

  

ا کنار بره و با من حرف نزنه تا من قدری حالم اینو که گـفت دکـتر که متوجه حرف زدن ما شده بود جلو اومد و از الکس خواست ت
  :بهتر بشه که من حرف دکـتر رو قطع کردم و گـفتم
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  گه  می رو براتچیز  همه با دکـتر جیمز تماس بگیر، اون:: 

  

 .شمساعت تحت نظر با 48گـفت باید حداقل  می اینو که گـفتم الکس رو از کنار تختم دور کردن و منو به اتاقی منتقل کردن و دکـتر
شد و کم کم مسکن  می دونستم باید چکار کنم، هم نگران حال دنی بودم و هم نگران الکس ولی مدام پلکم سنگین و سنگینتر نمی

الکس از حال من مطمئن میشه فورا با دکـتر که  این در همین زمان بعد از. هایــی که برام تزریق کرده بودن اثر کردند و به خوابم برد
گه و حتی جریان سازمان خدمات اجتماعی و حکمی که مددکار در  می که اونم ماجرا رو تمام و کمال براشگیره  می جیمز تماس

دونسته که طبعا در اون مورد هم  نمی چیزی ای  البته دکـتر از قرار یک هفته. گه می ممنوع الم�قات بودن دنی داده بود رو بهش
  . گرفتن یه وکیلهکنه  می اولین کاری که الکس. گه نمی چیزی به الکس

 معطلی پیگیر قضایا بی گیره و وکالتمون رو به اون میسپاره و ریموند هم می الکس با ریموند یکی از دوستانمون که وکیله تماس
  .قوی بودن که تقریبا تا عصر خواب بودم، طرفهای عصر وقتی بیدار شدم الکس با�ی سرم بود قدر ها ان مسکن. شه می

  

  خوب خوابیدی؟_ 

ره ::
ٓ
  ...اما . ا

  .گم می رو واستچیز  همه اگر یه خورده تحمل کنی. نگران نباش، وکیل گرفتم، میشناسیش، ریموند_ 

  

  از صبح تا حا� چه کردهکه  این دستام رو گرفت و شروع کرد به تعریف ماجرا و

  

شناسمون و به همین خاطر  می سی باشه کهبا دکـتر جیمز که حرف زدم بهترین کار رو گرفتن یه وکیل دیدم، بهتر دیدم وکیلمون ک_ 
یکی دو ساعت قبل تونست برام . کلی این ور و اون ور تاحا� رفته. زنگ زدم به ریموند و اونم ظرف چند دقیقه کارش رو شروع کرد

 فتم، برای مددکاریه وقت م�قات با مددکار اجتماعی بگیره، البته گویا وقت م�قات با تو بوده که تو حالت خوب نبود و من جات ر 
ولی باز روی ... امکان نداره تو و دنی دعوا کرده باشید و که  این رو گـفتم، گـفتم چرا خیال از هم جدا شدن رو داریم وچیز  همه

 گـفت می که با تو گذاشته بود رو برای من هم گـفت، من و ریموند قبول نکردیم و ریموندای  حرفش بود و همون قرار یک هفته
  .ن حکم رو لغو کنه ولی با شنیدن حرفهای روانکاو دنی بهتر دیدم تا به رای روتر چند روزی تن بدیمتونه ای می

  !مگه روانکاو چی گـفت؟:: 

گـفت خیلی به ما وابسته شده و باید  می گـفت روحیه دنی واقعا خرابه، می پیش روتر بودم که زنگ زد به روانکاو دنی، روانکاوش_ 
دونم س�متی دنی از  می شناسمت و می چون. گـفت برای نتیجه گیری در مورد دنی نیاز به وقت داره می چند روزی ازش دور باشیم،

هر چیزی برات مهم تره جای تو هم قبول کردم که یک هفته از دنی دور باشیم و اجازه بدیم که هم روتر تحقیاتش رو تمام کنه و هم 
  .ترسم که نکنه در مورد تربیتش اشتباه کرده باشیم می ت برسه،روانکاو بتونه در مورد دنی به یک نتیجه گیری درس

  شد دورا دور ببینیمش می نگرانشم، کاش حداقل:: 



  رضا پسر –فقط يک روز  75

 

نگران نباش در این مورد هم با روتر حرف زدم، ریموند به وکالت از من و تو در این چند روز اجازه م�قاتش رو خواهد داشت و _ 
شنا و فقط برای مط

ٓ
  .لع شدن از احوا�ت ظاهریشالبته در صورتی نا ا

  .خوبه، بگو براش هیچی کم نذارن :: 

  عزیز دلم، خیالت راحت، همه چی درسته_ 

  !شه یه خواهش کنم؟ می ...مرسی :: 

  بگو_ 

  دلم برای لبات یه ذره شده:: 

  !بذار ببینم نوبت ویزیتت کیه_ 

  

گـفت اوضاع جسمیم  می ندان از روند بهبودیم راضی نبود ولیدکـتر چ. هنوز جمله الکس کامل تمام نشده بود که دکـتر وارد اتاق شد
با . حین معاینه من چشم دکـتر به رنگ پریده الکس افتاد. و داروها کم کم اثر خواهند کردنها  دیگه به بدی صبح نیست و سرم

لبته نه به وخامت خواهش من و اصرار دکـتر الکس اجازه داد تا دکـتر معاینش کنه، مشکل الکس هم ضعف تشخیص داده شد ا
تقویت کننده تجویز کرد ولی الکس سرم رو قبول نکرد و فقط قول داد تقویت های  دکـتر براش یک سرم غذایــی و کپسول. اوضاع من

رو مصرف کنه، هرچه دکـتر اصرار کرد حاضر نشد از کنار من بره و به همین خاطر یک تخت اضافه به عنوان تخت همراه ها  کننده
وردنبرای اتاق من 
ٓ
بارید با اولین پیشنهادم رو  می سر شب ازش خواستم تا استراحت کنه و الکس هم که خستگی از چشمهاش. ا

ورده بودن دراز کشید و ظرف کمتر از دو دقیقه به خوابی عمیق فرو رفت
ٓ
خرین سرم من . تختی که براش ا

ٓ
تقریبا نیمه شب بود که ا

ین که از دست سرم و سوزن راحت شدم و پرستار بیرون رفت بلند شدم و رفتم کنار هم. تمام شد و پرستار سرم رو از دستم جدا کرد
  .تخت الکس

روم باز . عین یه بچه دو ساله در خوابی عمیق و شیرین بود، لبم رو به پیشونیش چسبوندم و با تمام وجودم بوسیدم
ٓ
چشماش رو ا

غوشش بگیرم
ٓ
غوش گرفتمش ولی هیچ کدوممون سیر درای  خم شدم و چند دقیقه. کرد و ازم خواست تا در ا

ٓ
نشدیم و عطشمون ! ا

ازش خواستم کمی کنار بره تا کنارش کامل دراز بکشم و . از این بود که با چند دقیقه سیراب بشیم تر بیشبرای کنار هم بودن خیلی 
وتامون رو داشت ولی همین تخت به زحمت جای د. تونست خودش رو جمع و جور کرد تا کنارش جا بگیرم می اونم فورا تا جایــی که

غوش هم بودیم برامون کافی بود
ٓ
روم شروع کردیم به . که در ا

ٓ
روم ا

ٓ
همین که درست کنارش قرار گرفتم لباش رو چسبوند به لبم و ا

  . دونم هر دو تقریبا در همون حالت خوابمون برد می دونم چند دقیقه دوام اوردیم ولی نمی لب بازی،

غوش هم خواب بودیم یب صبح شده بود و من و الکس
ٓ
رامشی کامل در ا

ٓ
روم بیدارم کرد و در حالی که . توجه به مکان با ا

ٓ
پرستار ا

  :لبخندی به لب داشت گـفت

  

  ا�ن هم دکـتر برای ویزیتتون میاد و هم خدمه برای صبحانه، بهتره برید سر تخت خودتون: پرستار
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روم با کنار زدن دس
ٓ
رو کردم سمت پرستار و در حالی که . ت الکس از روی تخت پایین اومدمبا خجالت نگاهی به پرستار انداختم و ا

  :صورتم از خجالت گل انداخته بود گـفتم 

  

  خیلی وقته از هم دوریم:: 

  .واقعا به هم میایید! بین خودمون باشه: پرستار

بیرون رفت و چند دقیقه طول کمک کرد روی تختم دراز بکشم و تخت رو مرتب کرد از اتاق که  این پرستار اینو گـفت و بعد از
انگار یه . همین که اومدم شروع کنم به خوردن یاد دنی افتادم. نکشید که خدمه صبحانه من و الکس رو اوردن و الکس هم بیدار شد

  :چیزی راه گلوم رو بست، باز بغض کردم و با بعض رو کردم سمت الکس و گـفتم

تونیم صداش رو بشنویم، یادته پارسال وقتی با دوستاش رفت اردوی  نمی نه و حتیما باید بگذرو  بی امروز سومین روزیه که دنی:: 
  گرفت؟ می تابستانه هر روز باهامون تماس

ره، یادمه عصر به عصر جفتمون_ 
ٓ
زد و نکـته به نکـته روزی که بهش  می شستیم پای تلفن تا تماس بگیره، اونم هر روز زنگ می ا

گـفت، اما عزیزم اون روزها خوش بود و اون اردو و تفریح براش نیاز بود و حا� هم شاید  می ونگذشته بود رو با شور و هیجان واسم
  این دوری براش نیاز باشه

  

اراده  بی شروع کردم به جوییدن ولی. نان و مربا برداشت و گذاشت دهنمای  الکس اینو گـفت و بلند شد و اومد کنار تختم و لقمه
  .اشکم جاری شد

  

 ذاشتی و اونم دستت رو گاز می دنی، یاد وقتهایــی که لقمه دهنشهای  یاد شیطنت! افتادی؟هامون  بحانه خوردنیاد ص! چیه؟_ 
  !گرفت؟ می

   

روم نشون بده و جلوی اشک ریختنش  می شد فهمید داره سعی می زد می گـفت چشماش برق  می وقتی داشت این جم�ت رو 
ٓ
کنه تا ا

روم لبش رو . گیره می رو 
ٓ
  چسبوند به لبم و بوسید جلوتر اومد و ا

  

هم به حال ای  دونم ولی اگر بخواییم خودمون رو اذیت کنیم فقط اوضاع رو بدتر کردیم و هیچ فایده می عزیزم، منم همه اینها رو _ 
ذار و حا� به خاطر دنی هم که شده اشک رو کنار ب. دنی نداره، من و تو باید دوباره قوی بشیم تا بتونیم دوباره به دستش بیاریم

  بخور تا منم اذیت نشم
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کردم خودم  می سخت بود ولی باید منم سعی. سرم رو به تمکین تکونی دادم و فنجان قهوه رو دستم گرفتم و شروع کردم به نوشیدن
اش  از الکس خواستم تا اونم صبحانه. ذاشتم همه بار به دوش الکس بیفته و منم بشم جزئی از مشک�تش می رو کنترل کنم و نباید

رو بخوره که با گـفتن یک چشم و یک چشمک زدن با اون شیطنت خاص همیشگیش رفت و روی تختش نشست و شروع کرد به 
  .هنوز صبحانمون تموم نشده بود که دکـتر از راه رسید. خوردن صبحانه اش

  

غاز بخت خوشبینم که زوج  می به به،: دکـتر
ٓ
  کنن می ما روز رو با قدرت دارن ا

شخندی جواب دکـتر رو دادیم و دکـتر هم بعد از معاینه من و نگاهی اجمالی به رنگ و روی الکس قول داد تا شب من و الکس با نی
  .اگر روند بهبودیم همینطور ادامه پیدا کنه مرخص بشم

نسته بود تا الکس بعد از صبحانه با ریموند تماس گرفت و از حال دنی پرسید ولی ریموند نتو. با شنیدن این خبر هر دو جون گرفتیم
تونست سر ریموند بیچاره داد زد و  می اون موقع دنی رو ببینه و همین باعث شد تا من و الکس کلی شاکی بشیم و الکس تا جایــی که
ساعت ده صبح ریموند با های  حدود. اونم بعد از کلی عذرخواهی قول داد تا ظهر نشده در اولین فرصت که بتونه سری به دنی بزنه

دونستیم  می دنی ریموند رو زیاد ندیده بود و بعید. ی و همراه یکی از پرستارها و با اجازه روتر تونست با�ی سر دنی برهلباس پرستار 
  .کردیم و به همین خاطر ریموند مجبور شد با ماسک با�ی سر دنی بره می بشناسش ولی باید احتیاط

  :شرح داد طور  اینریموند برامون دیدار دنی و حالش رو 

  

این همون کوچولی زیبا و دوست داشتنیــی باشه که یک بار دیدنش کافی بود ! شه نمی من باورمها  بچه! واقعا این دنی بود؟: موندری
دم بمونه

ٓ
گـفت هیچی نخورده تا حا�، با سرم  می با اون چیزی که ازش دیدم واقعا متفاوت بود، پرستارش. تا چهره زیباش تو خاطر ا
قوی تجویز کرده و فقط وقتهایــی که های  خرابه که دکـتر براش مسکن قدر انروز ولی وضعیت روحیش تقویتش کردن تو این دو 

منم که با� سرش رفتم خواب بود ولی مدام زیر لب چیزهای . تو خوابه و در حال هذیان گـفتنش  روانکاو پیششه بیداره و بقیه
ن نیاز داره به نظر من بهتره بذارید درخواست لغو حکم مددکاری رو که من اونجا دیدم بهتوای  اون بچهها  بچه. گـفت می نامفهومی

  .بدم

  .شد به میزان عصبانیت و ناراحتیش پـی برد می من و الکس هر دو بغض کرده بودیم و از صورت سرخ الکسی

  

  .همین حا� برو و تقاضای لغو رای مددکاری رو بده_ 

  .کنه نمی نه، اون این کار رو :: 

  ره می ون داره از دستپسرم! چرا نه؟_ 

  گـفتی شاید براش نیاز باشه می خود تو بودی که صبح:: 

  خوام دستی دستی بذارم بچه ام از دست بره نمی من یه غلطی کردم و یه چیزی گـفتم،_ 

  کنم الکس می گـفتم نه، خواهش:: 
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  تو چت شده، مگه همین تو امروز صبح به خاطرش لقمه تو گلوت گیر نکرد؟_ 

ره، خود:: 
ٓ
از جونمون، به  تر بیشدونی چقدر دوسش دارم، هر دومون دوسش داریم، به اندازه تمام زندگیمون و حتی  می تا

  گم نه می همین خاطرم

  اون بچه ا�ن به ما نیاز داره_ 

ه خودمون نه اتفاقا ا�ن باید تنها باشه، باید بفهمه ما همیشگی نیستیم، اص� شاید زیادی بهش محبت کردیم، شاید زیادی ب:: 
  ...وابستش کردیم، شاید 

  !کردیم؟ نمی کردیم، محبت نمی زدیمش، بهش توجه می شاید بهتر بود! شاید چی ؟_ 

  دونی منظورم این نبود، بذار اص� با روانکاوش حرف بزنیم، بذار ببینیم به جایــی رسیده، یکم بهشون وقت بده می نه، خوب:: 

  اشکان، دانیل، پسرمون، تمام امیدمون_ 

روم الکس رو روی یک صندلی نشوندم و دستش رو گرفتم و چشمام رو دوختم به ( دونم عزیزم  می دونم، می ::
ٓ
اینو گـفتم و ا

در ادامه روند دوریمون تردید داشت یک دقیقه تحمل نکنم و با دادن ای  دم اگر روانکاوش ذره می ، قول)چشماش و ادامه دادم 
  . کنم و با ریموند راهی دادگستری برای دادن تقاضای لغو حکم مددکاری بشمرضایت و ضمانت شخصی خودم رو مرخص 

  

الکس . گـفت شاید به نفعش باشه می دونم چیزی در درونم می نمی دونم چرا حا� من اصرار داشتم که این روند ادامه پیدا کنه ولی
روم شد از ریموند خواستم تا وقت م�قاتی با روانکاو دنی برامون

ٓ
هم فورا دست به کار شد و ! بگیره که ریموند بیچاره که قدری ا

روم شروع کردم به نوازش دادنش که شروع . سراغ بخش دنی و روانکاوش رفت
ٓ
غوش گرفتم و ا

ٓ
همین که ریموند رفت الکس رو در ا

  :کرد به گـفتن

  

غ قوه خریدم که کمی از ترسش تو تاریکی ترسید براش یه چرا  می چهار یا پنج ساله بود، یادته اون شبهایــی که از تاریکی و تنهایــی_ 
  !کم کنه؟

ره یادمه، یادمه شیطونک:: 
ٓ
کرد این بود که باهاش نیمه شب راه اتاق ما رو پیدا کنه و باز بیاد  می که از چراغ قوهای  تنها استفاده! ا

  . وسط ما دوتا بخوابه

  !کرد؟ می من و تو نگاهشبی نبود که بیدارمون نکنه، یادته با چه تعجبی به بدنهای عریان _ 

  .واسه چی بودهاش  خندید، هیچ وقت نفهمیدم اون خنده می و غش غشهامون  نور چراغ قوه رو مینداخت روی سینه:: 

خرش هم چراغ قوه رو پرت_ 
ٓ
ره منم نفهمیدم، ا

ٓ
 کردیم نمی خورد و تا بغلش می کرد به کناری که اغلب به سر یکیمون می ا
  .خوابید نمی

  کردیم که از تاریکی دیگه نترسید و حاضر شد تو اتاقش بخوابه؟راستی چی :: 
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  بغلمون خوابید بردیم و گذاشتیمش روی تختشکه  این یه شب بعد از_ 

یادم اومد، خودمون هم نشستیم در اتاقش که اگر بیدار شد و ترسید صداش رو بشنویم و بریم پیشش، قرار گذاشتیم تا صبح :: 
  .نوبتی بیدار بمونیم

  رو به رو شدیم؟ای  یادته صبح با چه صحنه. ی هردومون خوابمون بردول_ 

  

  که رسید هردومون خندمون گرفتجا  این به

صبح همه با هم بیدار . شیطونک شب همین که ما خوابمون برده بود اومده بود و وسطمون همونجا جلوی در اتاق خوابیده بود:: 
  یادته چقدر خندیدیم؟. شدیم

  دیگه از اون به بعد توی اتاقش خوابید . چه صبحی بود:: 

ریشگاه رفتنش؟_ 
ٓ
ره، یادته ا

ٓ
  ا

ریشگاه زد زیر گریه:: 
ٓ
ره حتما منظورت همون دفعه ایه که تو ا

ٓ
  ا

ریشگاه، اما اون روز زد زیر گریه_ 
ٓ
بعد از یکی دو دقیقه . هرجی گـفتیم چته چیزی نگـفت. همیشه بچه ساکت و خوبی بود تو ا

ر 
ٓ
  ایشگر گوشش رو بیاره دم دهنش تا به اون بگه چشهساکت شد و خواست تا ا

  ! کشید؟ می گرفت و موهاش رو  می یادته چطور گوشش رو گاز:: 

رایشگر رو از زیر دستش بیرون اوردیم شروع کرد به داد زدن که این مخصوصا موهای منو همیشه خرابکه  این بعد از_ 
ٓ
 به زور ا

  .تونن بهم افتخار کننکنه تا من به خوشگلی باباهام نباشم و ن می

راضی نیستیم، شاید توجه زیاد به مدل لباساش ش  دونم چی باعث شده بود که فکر کنه ما از قیافه نمی چقدر اون روز خندیدیم،:: 
رایشگر رسید

ٓ
  .و مرتب بودنش باعث شده بود، ولی خداییش خوب خدمت اون ا

ره، از اون به بعد دیگه برای قیچی کردن هر تار موش د_ 
ٓ
رایشگاه،  می ستشا

ٓ
لرزه و مواظبه، یادمه چند وقت پیش که رفته بودم ا

رایشگاه بود نشونم داد و با خنده گـفت این یکی از اون باباهای همون پسریه که داستانش 
ٓ
رایشگر تا منو دید به دوستش که توی ا

ٓ
ا

ب و تاب به عنوان ی. رو برات گـفتم
ٓ
گـفت هر  می ه خاطره شیرین از دنی تعریف کرد ووقتی از ماجرا پرسیدم اونم همین خاطره رو با ا

رایشگاه اول کلی
ٓ
  .گم اگه خیال نداری گازم بگیری تا شروع کنم می خندن و بعد به شوخی بهش می وقت میاد ا

  

ولی  از ریموند خواستم بره به کاراش برسه.گـفتیم و گـفتیم تا ب�خره ریموند اومد و گـفت روانکاو قول داده تا ظهر سری بهمون بزنه
  :شد که روانکاو دنی از راه رسید می دیگه داشت ظهر. ظهر برگرده که اونم قبول کرد و رفت

  

  س�م، حال پدرهای دلسوز ما چطوره؟: روانکاو
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  خراب دکـتر، خیلی خراب_ 

  دکـتر برامون از دنی بگو، از حالش و اوضاعش و چیزایــی که تاحا� فهمیدی:: 

کنم عادت و محبت  می تونم دقیق بگم چشه ولی فکر نمی ره، بدجوری بهتون عادت داره،راستش اص� حال خوشی ندا: روانکاو
  زیادی که بهتون داره باعث این حالشه

  مگه محبت هم زیادی داره؟_ 

ره، هرچیزی به اندازش خوبه: روانکاو
ٓ
  ا

  ولی نه محبت_ 

  حتی محبت: روانکاو

هترین وسایل رو داشته و همیشه هم براش بهترین اوقاتمون رو کنار دکـتر ما همیشه فقط خواستیم هیچی کم نداشته باشه، ب_ 
  گذاشتیم و صرف کردیم

دوری رو نداشته باشه و این شوک جداییتون هم براش غیر ای  و همین باعث شده که زیادی بهتون عادت کنه و تحمل ذره: روانکاو
  قابل باوره

  دکـتر به خاطر خودش ناچاریم:: 

  گرفتین می پیشای  بهش توجه دارین شاید بهتر بود راه دیگه رقد انشما که : روانکاو

  مث� چه راهی_ 

  خواستین تا تحمل کنه می ذاشیتن و می باهاش در میونکه  این مث�: روانکاو

  کرد نمی اون وقت قبول:: 

  به هر حال از حا� بهتر بود : روانکاو

دکـتر به نظرت اگر من و الکس جامون رو ... ولی باور کن عاشقشیم گی شاید اشتباه کردیم، و شاید کمی زیاده روی می درست:: 
  .به الکس عادت داره تر بیشعوض کنیم امکان داره بهتر بشه؟ شاید 

  .بهتره دیگه برم. کنم می دونم، دارم روی همین کار نمی :روانکاو

  شه ببینیمش؟ نمی هیچ جوری _ 

  کنم می بود حتما خبرتوننه، فع� بهتره شما رو نبینه، اگر نیاز : روانکاو

  تونه بهش کمک کنه بذارید ما ببینیمش ای می بینید که ذره می کنم، اگر ممکنه و یا می دکـتر خواهش:: 
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  کنم واقعا بهتره حا� شماها رو نبینه می گـفتم که، حا� نه، فکر
  

  دکـتر این رو گـفت و رفت، همین که رفت ریموند اومد 

  

  ست تا وقت اداری امروز تمام نشده و دستمون بازتره دست به کار بشیم؟دکـتر چی گـفت؟ بهتر نی: ریموند

  نه، بذار دکـتر کارش رو بکنه_ 

  از روتر و تحقیقاتش خبر جدیدی داری؟:: 

دم بدی نیست و داره با حسن نیت تحقیقاتش رو دنبال:ریموند
ٓ
کنه، ازش قول گرفتم هرچه زودتر نتیجه  می باهاش تماس گرفتم، ا

  .�م کنهرو بهمون اع

  

. گـفت حال دنی اص� خوب نیست می بعد از ظهر یک بار دیگه ریموند به عیادت دنی رفت که باز با همون حرفها برگشت و
خرین معاینه اجازه ترخیص من رو صادر کرد، الکس مراحل ترخیص رو انجام داد و 

ٓ
نزدیکهای غروب دکـتر شیفت بعد از ا

صبح نظافت خونه رو به یک شرکت خدماتی سپرده بود که اونها هم خونه رو حسابی ریموند . اول شب رسیدیم خونههای  ساعت
حرکت نشسته  بی ، انگار وارد یک خونه غریبه شده باشیم، هم من و هم الکس ساکت و!مرتب و تمیز کرده بودن، اما چه فایده

  :نگذشته بود که رو کردم سمت الکسی و گـفتم تر یشبنیم ساعتی به این منوال . کردیم می و فقط در و دیوار رو نگاهای  بودیم گوشه

  

  دونستم فاصله زیادی باهامون نداره می حداقل اونجا که بدویم. شدم نمی کاش مرخص:: 

  خوایــی بریم پیشش؟ می _

  ...باز :: 

  خوایــی بریم بیمارستان و اونجا بمونیم می نه منظورم اینه_ 

ره، اونجا بهتره:: 
ٓ
  ا

  

اما حتی نذاشتن . همین که رسیدیم رفتیم سمت بخشی که دنی توش بستری بود. تادیم سمت بیمارستاناین رو گـفتیم و راه اف
خواستیم بیرون از بخش بشینیم که دکـتر دنی سر رسید و ازمون خواست تا به خونه بریم که اولش قبول  می داخل بخش بریم،

  .نکردیم ولی بعدش با�خره راضی شدیم که برگردیم خونه

  .سرمون رو انداختیم پایین و راه افتادیم سمت ماشینها  خورده عین شکست
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  باز بدون اون برگردیم خونه؟_ 

  بیا برگردیم تو بخش شاید اگر اصرار کنیم قبول کنن:: 

مگه بذارنمون تو اتاق استراحت پرستارها . شیم ای نمی گـفت، بعدش هم اونجا جز دردسر چیز دیگه می نه، ندیدی دکـتر چی_ 
  خوام نمی که اونم من بمونیم

  ! پس چکار کنیم؟:: 

  دونم ولی من که خونه نمیام، حداقل امشب نه نمی _

  بخوابیم تو ماشین جا همینخوایــی  می ::

ره این فکر خوبیه، بریم سمت پارکینگ_ 
ٓ
  ا

  

 م و سقف ماشین رو نگاهاون شب تو پارکینگ بیمارستان، توی ماشین خوابیدیم، البته بهتره بگم تا صفح روی صندلی افتاده بودی
   .صبح بود که چشمامون رو خواب گرفتهای  دم دم. کردیم می با هم خاطرات رو مرورگاه  گه کردیم و می

  .ریموند بود. صبح با صدای گوشی الکس بیدار شدیم

  

  !مگه قرار نبود صبح بیام سراغتون تا با هم بریم بیمارستان؟! پس شما کجایید؟: ریموند

  .منتظرتیمجا  این پاشو بیا بیمارستان. زودتر راه افتادیم! ما یه خورده_ 

  

من و الکس باز هم . روز پنجم تنهایــی دنی فرا رسید. اون روز هم گذشت و مدام ریموند از بدتر شدن حال دنی برامون خبر میورد
ریموند اجازه م�قات با دنی رو تا ظهر به . شب رو در پارکینگ بیمارستان خوابیدیم و صبح اول وقت در بخش دنی حاضر بودیم

با�خره نزدیکهای ظهر بود که دکـتر روانکاو دانیل ازمون خواست تا به اتاقش بریم و باهامون . کردمون  ندادن و همین حسابی ک�فه
  :به دعوت دکـتر نشستیم و دکـتر شروع کرد به گـفتن. وارد اتاق دکـتر که شدیم دیدیم روتر هم اونجا است. حرف بزنه

  

خرین باری که وکیل شما به م�قات دنی: انکاورو 
ٓ
کنه به صدا زدن  می شروع. شه می ره، دنی حالش بدتر می دیروز عصر بعد از ا

داشتم . هستین و بوی عطرتون توی اتاق پیچیدهها  دونه این نزدیکی می گه می کنه می شماها و مدام در حالی که اسمهاتون رو صدا
وقتی خودم رو با�ی سرش رسوندم . م که مسئول بخش خبرم کرد و ازم خواست تا به دنی سری بزنمداد می کم کم شیفتم رو تحویل

کنه که برن بیرون اتاق رو ببینن تا شاید شماها رو ببینن و ازتون بخوان بیایین پیشش و  می دیدم داره به پرستارها با اشک التماس
رو . تنهاش نذارید

ٓ
در این چند روزه ای  تابی بچه برای دیدنتون از هر زمان دیگه بی ولی. م بشهبا کلی صحبت تونستم راضیش کنم که ا

تونم تنهاش بذارم رفتم سمت اتاقم و شروع کردم به تماس گرفتن با تمام دوستان روانکاو و  می همین که دیدم. شده بود تر بیش
 تنهایــی برای دانیل. نظر همه یک چیز بود. نندروانپزشکم و با گـفتن تک تک جزئیات حا�ت و اوضاع دنی ازشون خواستم کمکم ک

  ...اما . تونه چیزی جز افسردگی حاد براش پیش بیاره و بهتره زودتر این روند خاتمه پیدا کنه نمی
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  :اینجا پریدم توی حرف دکـتر و در حالی صورتم از اشک خیس بود گـفتم

  
  دکـتر کنم می خواهش. دیگه اما نداره، پاشید همین حا� بریم پیشش:: 

خرش بشنوید: روانکاو
ٓ
همین که امدم خبرتون کنم تا بیایید پیشش یاد مددکاری اجتماعی و ممنوع الم�قات . بهتره عجله نکنیم و تا ا

بودنتون افتادم به خاطر همین با روترعزیز تماس گرفتم و با گـفتن نظر قطعیم ازش خواستم تا در اولین فرصت موانع رو از جلوی 
   .راهمون برداره

  
  :اینجا روتر شروع کرد به گـفتن

عجیب و وحشتناک زیادی های  گناهتون گذاشتم ولی از اونجایــی که ما پرونده بی از همون روز اول و دیدن حا�تتون بنا رو بر: روتر
روزه رسیدم  به هر کس در این چند. شروع کردم به تحقیق و پرسیدن. تونیم از کنار هیچ مورد مشکوکی به راحتی بگذریم نمی دیدیم

در این چند روزه تعریفتون رو  قدر انراستش . و دوستانتونها  از فروشندگان محله گرفته تا همسایه. از شما و دانیل تعریف کرد
م با ادب دانیل و شیرینی این بچه برام گـفتن که یه جورهایــی بهتون حسودیمهای  شنیدم و از شیطنت

ٔ
 . شه می شیرین و توا

ً
من واقعا

شه به شیرینی شماها زندگی  می کرد ولی کم کم باور کردم که می شما نداشتم و همین در مواقعی برام غیر قابل باورتون موردی مثل
در مورد . همه سر و صدای محله باشه ولی شیرین و با ادب و دوست داشتنی هم باشهکه  این کرد و فرزندی تربیت کرد که در عین
نچه ک

ٓ
ه در خانه دیدم و شهادت دکـتر خانوادگیتون به این نتیجه رسیدم که سرنگ رگ دنی رو بر اتفاق اون شب هم با توجه به ا

دیشب که دکـتر باهام تماس . حسب اتفاقی که امیدوارم خودش شرحش رو براتون بگه به شدت پاره کرده و موجب اون اتفاق شده
در اداره ثبت شده و اون موقع دیر وقت بود، از امروز تون  گرفت دیگه تصمیم گرفتم پرونده شما رو کامل ببندم ولی چون پرونده

بگیرم و پرونده رو مون  صبح پیگیرش بودم تا با�خره یک ساعت پیش تونستم با ارائه مدارک رای برائتتون رو از هیئت ناظر اداره
  .تونید برید پیش پسرتون می حا� دیگه با خیال راحت. ببندم

  

  ز نذاشتید من ببینمش؟چرا امرو : ریموند رو به دکـتر گـفت

کنن  می راستش ترسیدم اون بویــی که دیروز حس کرده بوی عطر شما بوده باشه که احتما� با عطری که باباهاش استفاده: روانکاو
  .یکی بوده و باز حالش خراب بشه

  ...متشکرم، متشکر دکـتر، متشکرم روتر، متشکرم ریموند، از همتون متشکرم، ولی :: 

  ولی دیگه داره؟! دی؟بابا خل شای  _

اگر جامون رو عوض کنیم شاید حالش خوب بشه هم که  این ولی دکـتر شما گـفتید دارید روی... الکسم یه لحظه اجازه بده تا بگم :: 
  نرسیدید؟ای  در این مورد چی؟ در این مورد به نتیجه. کنید می تحقیق

خه بشر مدت زیادی نیست که تصمیم گیری در مورد خانواده شما و به نتیجه رسید: روانکاو
ٓ
ن برای هر روانکاوی در دنیا سخته، ا

فراوان داره چه رسه به های  دگرجنسگرا هنوز کاستیهای  واقعیت شماها رو پذیرفته و علم روانشناسی با قرنها تجربه زندگی خانواده
ق کردم و اون چه بهش رسیدیم این بود که اون تونستم تحقی می البته باید بگم در این مورد هم تا جایــی که. همجنسگراهای  خانواده
رومش می شما رو 

ٓ
رام. کنه می خواد، هر دوی شما، بودن هر دو نفرتون رو نیاز داره و ا

ٓ
رام ا

ٓ
 با خیال راحت برید پیشش و سعی کنید ا

  .رو براش تعریف کنیدچیز  همه
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  حا� خیالت راحت شد؟_ 

  .پسرمون منتظرمونه! منتظر چی هستی؟:: 

  

این جمله در حالی که اشک توی چشمام جمع شده بود دست الکس رو کشیدم و هر دو شروع کردیم به دویدن به سمت  با گـفتن
همین که اومدم در رو باز . درنگ خودمون رو به پشت در اتاق دنی رسوندیم بی این بار درهای بخش به رومون باز شد و. اتاق دنی

  :کنم الکس دستم رو گرفت و گـفت

  

  یه دفعه بپریم تو ممکنه شوکه بشهنه، اگه _ 

  !پس چکار کنیم؟:: 

روم در رو باز کن و شروع کن به گـفتن . عین مردم سرزمینت ها، عین شرقی! کردی؟ می یادته قصه هات رو چطور براش شروع_ 
ٓ
ا

  ...اون جمله، همون 

  !یکی بود یکی نبود ؟:: 
ره_ 
ٓ
  .ا

  

روم چرخوندم 
ٓ
  :کردم شروع کردم به گـفتن می و در حالی که کم کم در رو بازدستم رو گذاشتم روی دستگیره در و ا

کسی  ها، قصهی  یکی بود یکی نبود، تو این دنیا، دوتا بابا، عشقشون هست یک پسر کوچولوی زیبا، شیطونک و شاهزاده همه:: 
  .که هست پسرشون برای همیشه و حا�، و ندارن هیچ پناهی جز خدا

  .پیچید تو گوشومدر تا نیمه باز شده بود، صداش 

  

  بابا، بابایــی، بابا اشکان تویــی؟: دنی

  بابا به قربون اون صدای قشنگت_ 

  بابا الکسی، بابا اشکان: دنی

  

دستهای کوچیکش رو . ریختیم داخل رفتیم و خودمون رو رسوندیم کنار تختش می دیگه طاقت نیوردیم و در حالی که هر دو اشک
غوشمون گرفت

ٓ
  :گـفت می کرد و یم گریه. باز کرد و در ا
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تنها بودم، بابایــی من خیلی گـفتم بهتون خبر بدن که من تنهام، منو جا  این من چند روز! بابا چرا تنهام گذاشتین، باباهای بد: دنی
  ...باباهای قشنگم، قربونتون بشم، دوستتون دارم، چرا تنهام گذاشتین. حتما اینا نگـفتن یا نذاشتن بیایید پیشم. ببریدجا  این از

روم اشکهاش رو پاک کردم و صورتش رو بوسیدم
ٓ
  . ا

  

  ناچار بودیم بابا. تو تنهاییم بی بابا به فدات بشه، بابا به قربونت ما هم:: 

ره باباجان، ولی دیگه تمام شد، دیگه پیشت_ 
ٓ
  مونیم  می ا

  دین؟ می قول: دنی

  قوله قول:: 

  مردونهی  یه قول مردونه_ 

  

روم شدیم دنی مون  گذشت تا هر سهای  چند دقیقه. و عین همیشه دوتایــی بوسیدیمشلبمون رو چسبوندیم به صورتش 
ٓ
کمی ا

الکس دستاش . ترسید اگر دستمون رو ول کنه دوباره بریم و تنها بمونه می دستمون رو گرفته بود و حاضر نبود ولشون کنه و انگار
خم شدم و عین همیشه پیشونیش رو . کرد نمی نی دستم رو ولرو گرفت و ازم خواست تا دوتا صندلی بیارم که کنارش بشینیم ولی د

  :بوسیدم و گـفتم

  

بابا به قربونت بشه، اگه نذاری من برم صندلی بیارم اون وقت پرستارها دوتا تخت میارن و من و بابا الکسی رو به خاطر کمر درد :: 
  لبخندی زد و دستم رو ول کرد . خوابونن می کنارت

  : با گـفتن این جمله 

  

  ا�هی بابا به قربون خندیدنت بره:: 

  

دیدم کل پرستارهای . رفتم تا از پرستارها دو تا صندلی بگیرم همین که در رو که نیمه باز بود کنار زدم با صحنه جالبی رو به رو شدم
دم قدری شوکه شدم، یکی از پرست. بخش بع�وه دکـتر و روتر و ریموند همه در اتاق هستن

ٓ
  :ارها گـفتبا دیدن اون همه ا

  

  .خوایید تخت هم واسه شبتون سفارش بدیم می راستی اگر. ا�ن واستون صندلی میاریم: پرستار
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خندن و با دیدن خنده اونها منم شروع کردم به  می همه شروع کردن به خندیدن، سرم رو که بر گردوندم دیدم الکس و دنی هم دارن 
میز همه متفرق شدن و فقط روتر و ریموند و دکـتر های  کم با گـفتن جملهیکی از پرستارها دوتا صندلی اورد و کم . خندیدن

ٓ
تبریک ا

   .موندن که اونها داخل اتاق اومدن و بعد از کمی خوش و بش با دانیل اونها هم تنهامون گذاشتن
  

  .بابا الکسی دیگه ما رو تنها نذار! کجا بودین این چند روز؟! باباهای بد: دنی

  . گیم می رو براتچیز  همه مفصله چشم باباجان، جریانش_ 
  خودت رو اذیت کردی قدر انعزیز بابا چرا این چند روزه :: 

  کنم می شما دق بی بابایــی من: دنی

  به ما وابسته باشی قدر انتو دیگه بزرگ شدی، نباید . خدا نکنه عزیزم:: 
  خوایید دیگه پیشم بمونید نمی یعنی: دنی

  ین نبود، ولی باید بدونی ما هم ممکنه همیشه نتونیم کنارت باشیم نه قربونت، منظور بابا اشکان ا_ 
ره عزیز دلم:: 
ٓ
  ا

  .خوام بزرگ بشم نمی خوام هیچ وقت از شما دور باشم، اص� اگر بزرگ شدن یعنی دوری از شما نمی ولی من: دنی

  الهی فدات شم این حرف رو دیگه نزن، تو افتخار من و بابا الکسی:: 

  بابایــی : دنی

  !جانم؟: دو گـفتیم  هر

  .بگید دیگه، چرا من رو تنها گذاشتید: دنی

  خوب گوش کنیکه  این ولی به یک شرط، اونم. بذار از اول اولش بگیم:: 

  چشم: دنی
  ب�، قربون چشات بی ::

  کنی یا من بگم؟ می الکسم تو شروع:: 

  !خودت، ولی یادت نره شرقی_ 
   

خه عادت داشتیم خواد عی می با چشمکی که الکس زد فهمیدم
ٓ
ن همیشه ماجرا رو تبدیل کنم به یک داستان و بعد براشون بگم، ا

  !گـفتم، داستانهایــی با روایاتی شیرین و تلخ ولی همیشه با پایانی خوش می همیشه خاطرات رو براشون عین داستان

دست دنی رو گرفته بودم و الکس کمی صندلی ام رو کامل چسبوندم به تخت دنی و الکس هم همین کار رو کرد، من با�تر بودم و 
روم پاهای دنی رو گرفته بود وتر  پایین

ٓ
  :چشمم رو دوختم به چشم دانیل و شروع کردم به گـفتم. کرد می نوازششونگاه  گه و از من ا
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  ... یکی بود یکی :: 

  

  یک دفعه حرفم رو قطع کردم و نگاهم رو دوختم به الکس و گـفتم، 
  

  !لش بگم؟خوایید از اول او می ::
  

  .برگشتم و دنی هم با تکون دادن سرش اون هم تایید داد و من این بار شروع کردم. الکس گرفت منظورم چیه و با چشم تایید داد

  

یکی بود یکی نبود، زیر این چرخ کبود، دوتا پسر بودن که عاشق هم بودن، دوتا پسر که چند سالی بود با هم به خوبی و خوشی :: 
گـفت یه چیزی کم داریم، زندگیمون به شیرینی  می اما یکی از این پسرها کمی ناراضی بود از زندگیشون، مدام .کردن می زندگی
کنی، ما زندگی خوبی  می گـفت داری ناشکری  می اون یکی پسر از زندگیشون کام� راضی بود، همیشه به یارش. ی نیاز دارهتر  بیش

خر دنیا برای هم بمونیم،ت می داریم، ما همدیگه رو داریم و موقعیتی که
ٓ
خورن و تو  می حسرت زندگی ما رو ها  گـفت خیلی می ونیم تا ا

کرد، کم کم افسرده شد، روزهای خوبشون داشت کمرنگ و  نمی اما اون یکی پسر قبول. شه نمی نباید ناراضی باشی و بهتر از این
به یارش گـفت ما یک هدف کم . زندگیشون چی کم دارن  یه روز برگشت و به یارش گـفت که فهمیده توکه  این شد تا تر می کمرنگ

داریم، ما برای ادامه زندگیمون باید یک هدف زیبا قرار بدیم، باید مسئولیت قبول کنیم، ما که موقعیتش رو داریم باید 
  . یمون رو تقسیم کنیمبخت خوش

یم اون وقت بود که یارش جا خورد و بنا رو اولش یارش نفهمید منظورش چیه ولی وقتی اون گـفت که ما به یک فرزند نیاز دار
بشه، کم کم دیگه روزهاشون تر  گذاشت بر مخالفت، یار پسرک مخالف بچه بود و همین باعث شد تا پسرک افسرده و افسرده

  . کننرو به فرزندی قبول ای  طول کشید که ب�خره یار پسرک قبول کرد که بچه قدر ان. خندیدن نمی پاییزی شد، سرد سرد، دیگه

  

  اون بچه منم ؟: دنی

ره باباجان و اونی که مخالف بچه_ 
ٓ
  .بود منمها  ا

  !خوایید بذارید بقیش رو بگم یا نه؟ می ::

  بگو_ 

ره بابایــی، بگو: دنی
ٓ
  ا

رن خودشون انتخاب نکنن و  ها می اما یار پسرک یه شرط گذاشت و اون شرط این بود که وقتی به محل نگهداری بچه. چشم :: 
اون یکی پسر هم قبول کرد و فقط از یارش خواست تا جنس و رده سنی بچه رو از . رو بگذارن به عهده سرپرست شیرخوارگاهانتخاب 

شنا درخواست به . این شرط جدا کنه و یارش هم قبول کرد
ٓ
پس اونها قرار گذاشتن تا چون خودشون مردن و با اخ�قیات مردونه ا

یک ماهی طول کشید تا روند اداری فرزندخوانده داشتن رو طی کردن و . زاد پسر رو بدنفرزندی گرفتن یک پسر و به قولی یک نو 
از افسردگی در روحیش نبود و یارش ای  پسرک واقعا خوشحال بود، و دیگه نشانه. روز موعد برای تحویل گرفتن فرزندشون فرا برسه

با شادی تمام برگه . اهی که بهشون معرفی کرده بودنروز موعود صبح اول وقت رفتن سمت شیرخوارگ. هم از تغییر حالش راضی
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اما . دید خودش به فرزندیشون بسپاره! معرفیشون رو دست سرپرست شیرخوارگاه دادن و ازش خواستن تا نوزاد پسری رو به ص�ح
  .مدت زیادی طول نکشید که شایدیشون به نگرانی تبدیل شد

  چرا ؟ چون من رو دیدین ؟: دنی

فرستادنمون و  می هیچ دلیلی مدام از این اتاق به اون اتاق بی تا ظهر. فتار پرستارها و سرپرست اونجا نگرانمون کردنه باباجان، ر _ 
  .خواستن اذیت کنن می خ�صه بگم معلوم بود

مختلف موقع بیرون اومدن از اونجا یکی از خدمه بهمون گـفت که سرپرست شیرخوارگاه تا ظهر سعی کرده تا با تماس با جاهای :: 
سعی کنه از تحویل تو بهمون خودداری کنه ولی چون ما مجوز قانونی داشتیم نتونسته بود کاری کنه و از روی ناچاری تو رو 

  .تحویلمون دادن

  همون روز؟: دنی

ره، از بس تو و الکس:: 
ٓ
ن تو اگه بازم بپری. پرید وسط داستان من از اولش پریدم وسطش و جریان تحویل گرفتنت رو نگـفتم می ا

  . گیرم می رم بوفه هر چی خوراکی داره می شم می حرفم پا

چند ثانیه نگاه هم کردن زدن زیر خنده و شروع کردن به گـفتن جم�ت نامربوطی که که  این هردوشون تعجب کردن و بعد از
  :و چشمکی زدم و گـفتم منم شروع کردم به خندیدن و رو کردم سمت الکس. خواد می معنیش این بود که اونها هم دلشون خوراکی

  

  من که پول همراهم نیست:: 
  

  :الکس منظورم رو فهمید و جواب داد

  

  منم همراهم نیست_ 

  

  کنیم؟ ببینم تو پول همراته؟ کار چیو رو کرد سمت دنی و گـفت حا� 

  دنی هم گرفت و جواب داد

  

  !داز ببینیمدونم، شاید زیر بالشم یه چیزایــی باشه، بابایــی پاشو یه نگاهی بن نمی :دنی

  

خر ماه
ٓ
خواست من و  می رسید و دنی همه پول توجیبیش رو خرج کرده بود و ازمون پول می جریان از این قرار بود که همیشه وقتی ا

خواستیم نه بگیم با این شوخی که پول ما هم ته کشیده ولی  نمی ترسیدیم پول زیادی بهش بدیم و از طرفی که می این الکس برای
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خر ماهش نیازه رو در اختیارش قرار می رفته پولت رو زیر بالشت گذاشتی، اون مقدار که احتما� یادت
ٓ
دادیم و  می دیدم برای ا

 داد و دستش رو زیر بالش دنی می پول رو در دستش قرارای  همیشه الکس با یک ترفند شعبده بازی که بلد بود به صورت ماهرانه
دادیم که باید فکر پس انداز باشه و خرج و دخلش رو  می ی یادشطور  این. دادیم می هشب طور  اینبرد و پولی که �زم داشت رو  می

اومد همیشه در نظر داشت که ممکنه  نمی ولخرج بارکه  این فهموندیم که باید مواظب باشه و ع�وه بر می یکی کنه و از طرفی بهش
خر در اختیارش قرار داده بودیماز طرفی براش کم هم نگذاشته بودیم و پول مور . ما هم وسعمون نکشه

ٓ
  .د نیازش رو دست ا

الکس بلند شد و عین همیشه از زیر بالش دنی چندتا اسکناس بیرون اورد و چشمکی به دوتامون زد و پول رو دست من داد تا برم 
  :دوتاشون رو بوسیدم و با گـفتن این جمله. برای سه تامون خوراکی بگیرم

  

  .منم زود بیامپشت سر من زیاد نخندید تا :: 

درس رو بپرسم که . از اتاق زدم بیرون
ٓ
درس بوفه بیمارستان رو بلد نبودم و به همین خاطر رفتم سمت سرپرستاری بخش که ازشون ا

ٓ
ا

درس بوفه رو بهم داد گـفتکه  این پرستاری که اونجا بود ع�وه بر
ٓ
  :ا

  

رسیدن  می بخش داشتن به این نتیجههای  کم کم بچه. نیدمچند دقیقه پیش از در اتاقتون رد شدم که صدای خندتون رو ش: پرستار
با هم خوبید  قدر انکنم باید بهشون بگم که صدای خندش چقدر قشنگه، شما که  می که دانیل شما اص� بلد نیست بخنده و فکر

  چرا قدرش رو ندونستین و باعث عذاب خودتون و اون بچه شدین؟

به هر حال شاید درسی بود تا قدر موقعیت و زندگیمون و کنار هم بودنمون . رست ندونممفصله، ولی خودم هم شاید داش  قضیه:: 
  .رو بهتر بدونیم

  

چیزی حدود ده دقیقه رفت و برگشتم طول . با گـفتن این جمله راهی بوفه شدم و با خرید کلی خوراکی برگشتم سمت اتاق دنی
رو توی یخچال گذاشتم و عین الکس رفتم و کنار ها  برده، منم خوراکی وارد اتاق که شدم دیدم دنی و الکس هر دو خوابشون. کشید

روم کنار دوتاشون خوابیدم
ٓ
تقریبا ساعت چهار . تخت دنی نشستم و دستم رو روی تخت، زیر سرم گذاشتم و بعد از مدتها راحت و ا

حتی وقتی دکـتر برای ویزیت دانیل . دمراحت خوابیمون  بعد از ظهر بود که خوابم برد و تا شب که شام دانیل رو اوردن هر سه
تنهایــی شام بخوره من و  دیگه با صدای خدمه که شام دنی رو اوردن بیدار شدیم و چون دنی حاضر نشد. اومده بود نفهمیده بودیم

ق بزرگی بود اتاق دنی اتا. الکس هم قدری باهاش خوردیم و بعد الکس رفت و کارهای �زم برای پذیرش همراه رو انجام داد و برگشت
گرفت و به همین خاطر بیمارستان با موندن هر دوی ما کنارش مخالفتی نکرد و دوتا تخت به  می و به راحتی دوتا تخت دیگه هم جا

در این بین که الکس مشغول پیگیری مراحل پذیرش همراه بود منم سری به دکـتر شیفت زدم تا ازش بپرسم که . اتاق اضافه کردن
  تونید بهش بدید می هر چی دوست داشت و به نظرتون مقویه: د دنی بخوره یا نه که دکـتر با گـفتن این جمله کهچیزی هست که نبای

من و الکس . حدود ساعت ده شب بود که دیگه باز هر سه کنار هم جمع شدیم و راحت نشستیم کنار هم. خیالم رو راحت کرد
  .روع کردم به گـفتن ادامه داستانصندلیهامون رو چسبوندیم به تخت دنی و به خواست دنی ش

  

ها !کجاش بودیم؟:: 
ٓ
  ...، ا
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  بابایــی تا شروع نکردی اول بگو خوراکی چی گرفتی: دنی

  خوب شد گـفتی:: 

ب میوه هایــی که
ٓ
وردم و برای سه تامون باز کردم و نشستم و باز  می رفتم سر یخچال سه تا از ا

ٓ
دونستم دانیل دوست داره رو بیرون ا

  .تنشروع کردم به گـف

دونی اون دوتا پسر چه اشتیاق و اضطرابی داشتن برای دیدن  نمی حدود ظهر بود که ازمون خواستن بریم سمت قسمت نوزادان،:: 
شد صدای قلب پسرها رو هم  می بچه شون،پسرشون، صدای گریه یه کوچولو قلبشون رو به تپش انداخت، هرچی صدا نزدیکـتر

باز شد و سرپرست با یه کوچولوی ناز اما پر سر و صدا اومد سمت دوتا پسر و با عصبانیت  ب�خره در. تونستی بشنوی تر می راحت
  . تمام کوچولو رو داد دست پسرها و ازشون خواست تا چندتا برگه رو امضا کنن و هرچه زودتر از اونجا برن 

میز اون سرپرستار  خیال بی پسرها که دیگه به خواسته شون رسیده بودن
ٓ
شدن و هرجا �زم بود رو امضا کردن و با رفتار تحقیر ا

وردن که سرپرستار 
ٓ
کوچولوشون از شیرخوارگاه زدن بیرون و البته بین راه یکی از خدمه جلوشون رو گرفت و گـفت کلی شانس ا

دا کنن که دوندن تا شاید راهی برای خودداری از تحویل فرزند به ما پی می نتونسته کاری کنه و تا اون موقع فقط داشتن ما رو سر
گـفت این کوچولویــی که  می یه هوموفوبه و به شدت مخالف زوجهای همجنسگرا است وجا  این گـفت سرپرستار می اون خدمه. نشده

  .کوچولوی بخش بوده و دیگه پرستارها رو خسته کرده بودهترین  و پر صداترین  به شما تحویل دادن شیطون

 : دنی
ً
  دم؟شیطون و پر سر و صدا بو قدر انواقعا

  :دنی که این رو گـفت من و الکس زدیم زیر خنده و الکس گـفت

  !نه اندازه من و بابا اشکانت_ 

ره قشنگم، از همون وقتی که سه تایــی:: 
ٓ
 تو بغل من بودی و مدام داشتی گریه. خواستیم بشینیم توی ماشین شروع شد می ا
روم بشی که رس می کردی و منم داشتم با لبات بازی  می

ٓ
  : یدیم کنار ماشین که الکس گـفتکردم شاید ا

  دست بابا الکسش و تو رانندگی کنش  خوب حا� بده_ 
 خودت بشین پشت ماشین:: 

ً
 عمو الکس ثانیا

ً
  او�

  چی شد، چی شد، حا� ما شدیم عمو؟_ 

  پس نه من بشم عمو شما بشی بابا؟:: 

ره، مگه چمه نتونم بابا بشم؟_ 
ٓ
  ا

  ...شی عین باباهای سرزمین من و  می مو نیستی که هستی، یه سبیلم بذاری هیچی بد اخ�ق نیستی که هستی، اخ:: 

  انصاف من کجام بد اخ�قه، من بابا، تو عمو بی _

 بذارم به تو بگه بابا، تا وقتی:: 
ً
تونه بابایــی خوشگلی عین من داشته باشه که نمیاد تو رو انتخاب کنه، نه  می حرفشم نزن عمرا

  خوشگلم؟
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قشنگ  قدر انکردی، نگات و سکوتت  می دوتامون افتاد به تو که ساکت شده بودی و داشتی متعجب نگامون اینو که گـفتم چشم
  تو بابا : بود که دوتامون رو به خنده انداخت و هر دو رو به هم گـفتیم

  :باز هر دو زدیم زیر خنده و این بار هر دو با هم گـفتیم

  !هر دو بابا

ره قشنگم، همونجا تصمیم گرفتیم ه
ٓ
. روزها گذشت. کردی و دیگه گریه نکردی می ر دو بابا بشیم و تو هم فقط با تعجب نگامونا

خواستن پسرشون یه اسمی داشته باشه که  می نبود چونای  کردن ولی اینم کار ساده می باباها باید یه اسم واسه پسرشون انتخاب
یه روز به این اسم که  این گشتن و گشتن تا. غریبی نباشه اسمجا  این هم نشانی از سرزمین بابا اشکانش داشته باشه و هم تو

 اون. تونه برات مناسب باشه می دانیل، شباهت نوشتاری و تلفظ این اسم با یک اسم کهن فارسی قانع ام کرد که این اسم: رسیدن
ن بوده و در یکی از شهرهای ایران کهن در زبان فارسیه و نام بزرگانی از سرزمین ایراهای  اسم پارسی دانیال هستش که یکی از اسم

دم خوبی هم بوده می قبر فردی هست به نام دانیال نبی که یکی از رهبران مذهبی زمان خودش بوده و
ٓ
شباهت دانیل و دانیال . گن ا

  . و مخفف این اسم که همون دنی باشه هر دو بابا رو قانع کرد که بهترین اسم برای پسرشونه

روزهای بد هم داشتن، روزهای که  از روز قبل بودن، اماتر  هر روز با پسرشون خوش. م انتخاب کردنخ�صه اسم کوچولوشون رو ه
ولی راضی ... شدن و  می کرد اونها هم کسل نمی خوردن، شیطونی نمی شد چیزی  می اشتها بی کردن، می کرد، تب می دنیشون تب

بعد از ظهرها خوشحال . شده بود تمام خوشیشون و امیدشونبودن، راضی و امیدوار، کوچولوی زندگیشون شده بود هدفشون، 
کرد  می همین در کار هم موفق و موفقترشون. گشتن خونه تا ادامه روز رو کنار دوتا عزیزشون باشن، هم همسر و هم فرزند می بر

ینده بهتر و بهتری برای عزیزاشون فراهم کنن می چون حا� بهتر کار
ٓ
  .کردن تا بتونن ا

، کوچولو شد یه شیطونک با مزه و ...شد، راه رفتن یاد گرفت، حرف زدن یاد گرفت و  می ت،کوچولو بزرگ و بزرگـترگذشت و گذش
بست و کلی تو شیطونی ازشون جلو زد، باباها هم هر  می دست باباهاش رو از پشتهاش  با شیطونیگاه  گه با نمک که حا� دیگه

  . معنای زندگیشون شده بودشدن، عاشق گلی که حا� همه  تر می روز عاشق

  !بابا الکس دیدی چقدر بچه خوبه: دنی

  !باباجان زیاد به خودت نگیر، بابا اشکانت عادت داره غلو کنه_ 

  !!!بابایــی: دنی با دلخوری گـفت

  کنه می بابا الکس شوخی:: 
ره بابا، یک بار به بابا اشکانت گـفتم و فکر_ 
ٓ
 تر بیشو  تر بیشگذره من  می م، هر روز کهبزرگ شدی که به تو هم بگ قدر انکنم  می ا

  . شم که چرا اولش مخالف بودم می پشیمون

خر شب چطورید؟ نمی خب بذارید برم سر ادامه ش، ببینم تا دوباره شروع نکردم چیزی :: 
ٓ
  خورید، با یه شیر ا

  من هستم_ 
  منم هستم: دنی 

  کشه می خودمم که هستم، الکسی یخچال انتظارت رو :: 
  :د شد و رفت سمت یخچال و همین که در یخچال رو باز کرد گـفتالکس بلن

  !اااااااااا، اشکان تو چیزی هم تو بوفه برای بقیه باقی گذاشتی؟_ 
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  تازه سپردم فردا جنس جدید بیاره باز برم خرید:: 

ورد داد دستمون و من باز شروع کر مون  و باز صدای خنده
ٓ
  .دم به گـفتن ادامه ماجرابلند شد و الکس هم سه تا شیر باز کرد و ا

  

های  توی مهدکودک همیشه یه پله از بچه. شد و خیلی چیزها از باباهاش یاد گرفت می کوچولوی باهوش و قشنگ ما بزرگ و بزرگـتر:: 
خوایــی  می .عزیز ما از همون روز اول مدرسه به همه نشون داد که از همه سره. دیگه سر بود تا نوبت ک�س اول و مدرسه رسید

  ودت اینجاش رو برامون بگی؟خ

روز اول همین که دم در از تو و بابا خداحافظی کردم و رفتم تو مدرسه یه خورده ترسیدم ولی وقتی یاد حرفهای شما افتادم و : دنی
روم شدم

ٓ
خانم معلم اومد و شروع کرد به . اسمم رو خوندن و راهنماییم کردن سمت ک�س. چیزهایــی که یادم داده بودید کمی ا

  : به من که رسید گـفت. خوندن اسم تک تکمون و پرسیدن اسم پدر و مادر

قا خوشگله؟: معلم
ٓ
  اسمت چیه ا

  گن می دانیل ولی بهم دنی هم: دنی

  چه اسم قشنگی، دانیل جون اسم بابات چیه؟: معلم

  الکس و اشکان: دنی

  عزیزم اسم بابات رو پرسیدم: معلم

  ن، بابا الکسبابا اشکا. خانم من دوتا بابا دارم: دنی

  زدن زیر خنده و خانم معلم فوری پرسید، خب خب، اسم مامانت چیه؟ها  بچه

  من مامان ندارم، من فقط دوتا بابا دارم: دنی

  .که من گـفتم. زد می زدن زیر خنده و به قول بابا اشکان خانم معلم داشت گیجها  باز بچه

  باباهای من همجنسگران، من فقط دوتا بابا دارم: دنی

  

  ...ترسیدم و به خاطر همین گـفتم نمی شماها بهم یاد داده بودین که چطور از خودم دفاع کنم و. انم معلم سرخ شده بودخ

  :الکس حرف دنی رو قطع کرد و گـفت

  مردیم می ولی من و بابا اشکانت داشتیم اون موقع_ 

  مگه شما هم اونجا بودین؟: دنی
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قای مدیر مدرسه ت :: 
ٓ
ره باباجان، ما با ا

ٓ
دادیم و قرار بود اگر خراب کردی مدیر  می پشت پنجره بودیم و داشتیم حرفاتون رو گوشا

  توضیح بدهها  بیاد و برای بچه

از قبل قرار داشتیم که به معلمت چیزی نگه و بذاره خودت همون اول از خودت دفاع . باباجان مدیر هم عین ما همجنسگرا بود_ 
رو به پشیمونی و فکر تبدیل کنی دیگه همیشه ها  بچههای  شدی خنده می گر خودت موفقا. کنی و فقط اگر نتونستی بیاد کمکت

 کاری کنی می راحت بودی ولی اگر از همون اول به اتکای معلم و مدیر پیش
ً
  .رفتی معلوم نبود بتونی بعدا

  باباهای کلکای  :دنی

  رو بگیش  خوایــی بقیه نمی باباجان:: 

  رو بلدینش  شما که بقیه: دنی

ره بابا، هردومون بقیه_ 
ٓ
رو از حفظیم ولی شنیدنش از زبون تو قشنگه، تازه دست کمی از بابا اشکان تو داستان گـفتن هم ش  ا

  !نداری ب�

، دیدم همه ساکت شدن و خانم !دونید؟ می خب پس گوش کنید، به خانم معلم گـفتم، خانم شما چقدر از همجنسگرایــی: دنی
  .منم هرچی یادم داده بودین شروع کردم به گـفتن معلم هم به من و من افتاده و

  !خانم شما شاگرد چپ دست داشتی؟
ره پسرم: معلم
ٓ
  !ا

  !به نظرتون چپ دستی غیر عادیه؟! تا حا� شده از شاگردهای چپ دستتون بپرسید که چرا چپ دست شدن؟: دنی

  نه عزیزم: معلم

  ش بیادبپرسین که کیه که از باباش بدها  شه از بچه می خانم: دنی

  چرا عزیزم؟: معلم

  بپرسین دیگه: دنی

  کسی هست از باباش خوشش نیاد؟ها  بچه: معلم

  رفت و من ادامه دادم می اونطور که گـفته بودین پیشچیز  همه .حرف زد و نه کسی دستش رو بلند کردکس  هیچ بابایــی نه

دمها جور  می گن و می ستن، این رو دکـترهاغیر عادی نیها  خوب همه خوششون میاد، من دوتا بابا دارم که عین چپ دست
ٓ
گن ا

واجورن و همجنسگرایــی هم عین چپ دستی عادیه، همه باباشون رو دوست دارن و من به جای یکی دوتا دوست داشتنی دارم، 
  کلی خوش به حالمه

ها رو معرفی کرده بودم چند دقیقه سکوت و تحسین خانم معلم همون بود که شما گـفتید و این یعنی من خوب به همه خودم و شما
  پس مامان چی؟: که اون رابرت دیوونه از ته ک�س یه دفعه گـفت

  جواب این سئوال رو برام نگـفته بودین
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  باهوش بودی که جوابش رو بدی قدر انولی تو :: 

ره اولش هول شدم ولی بعدش گـفتم: دنی
ٓ
همه یه چیزی  کنه؟ هم به می خوب من دوتا دوست داشتنی دارم، شما هم دوتا، فرقی. ا

نیست که بابا و مامانش از جا  این کنن، کسی می مامان زندگی بی هستن تو این دنیا کهها  تازه خیلی. سر دارم و هم چیزی کم ندارم
  هم جدا شده باشن و با یکیشون زندگی کنه؟

  :دیگه خانم معلم حرفم رو قطع کرد و گـفتجا  این چند نفر دستشون رو بلند کردن که

داشتن پدر و مادر خوبه، ولی الزامن همه هم پدر و هم مادر رو در کنار هم ندارن و این نه عیبه و نه حسن و  ها، هبچ: معلم
  .کنه می با هم فرق ها  زندگی

ها  دیگه قضیه به همونجا ختم شد من یه نفس راحت کشیدم و معلم ازم خواست بشینم و به خاطر توضیحات خوبم از بچه: دنی
  .دست هم بزننخواست تا برام 

  کنم یک کیلویــی کم کرد پشت اون پنجره می دیدی، فکر می جون خودم باید بابا اشکانت رو اونجا_ 

ب قند �زم بود برای تو یه پارچش هم کم بود:: 
ٓ
  .خوبه اگر برای من یه لیوان ا

  بهم اعتماد نداشتین؟: دنی

دونستیم در  می کردیم تو رو هم ببریم و می کردیم سعی می رباشها دفاعرفتیم که باید از دگ می نه عزیزم، درسته همیشه وقتی جایــی:: 
دفاع از همجنسگراها خیلی چیزا بلدی ولی تا اون موقع هم در همچین موقعیتی قرار نگرفته بودی و ما نگران بودیم نکنه هول بشی 

  .که نشون دادی بیخودی نگران بودیم. یا نذارن حرف بزنی

    پسر شمام دیگه: دنی
  .کشیدای  نی اینو که گـفت خمیازهد

  .بهتره بخوابی تا فردا یه پایان خوب برای داستان بسازیم. باباجان دیگه انگار خوابت میاد:: 

  رو هم بگیمش  نه، بقیه: دنی

  .عزیزم، بدنت حسابی این مدت ضعیف شده، ا�ن هم که دیر وقته، باید استراحت کنی تا زودتر مرخص بشی و بریم خونه_ 

  چشم: دنی

  ب� بی ::

  

الکس روی تختی . رو به ردیف کنار هم گذاشته بودنها  تخت. من و الکس بوسیدیمش و هر کدوم رفتیم و سر یه تخت دراز کشیدیم
نیم ساعتی . ی تخت الکس بین تخت من و دنی بودطور  اینکه به دنی نزدیکـتر بود دراز کشید و منم تختی که انتهای اتاق بود و 

روم صدام زد و گـفتنگذشته بود ک
ٓ
  :ه الکس ا

  خوابی؟_ 
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 خوابم نمیاد:: 
ً
  نه، اص�

  کنی می داری به چی فکر_ 

  دنی خوابیده؟:: 

ره، راحت خوابیده_ 
ٓ
  ا

  کردم می داشتم به این چند روزه و فردا فکر:: 

 پایان خوشی رقم بخوره؟ می فکر_ 
ً
 اونچه که من و تو تصمیم گرفتیم یه پایا! کنی فردا واقعا

ً
  !ن خوشه؟اص�

  دونم ص�ح دنی بهترین پایانه می دونم، ولی نمی ::

  پس زندگیمون چی؟_ 

  !یعنی دانیل جزئی از زندیگمون نیست؟:: 

  دونی منظورم چی بود می خودت بهتر_ 

ره، ولی قرارمون یادت رفته؟:: 
ٓ
  خب ا

  شه یه خواهش کنم می نه،_ 

  بگو عزیزم:: 

و چطور به هم جا  این چی شد اومدیکه  این نی، برام از مردم کشورت و سرزمینت بگو، ازیه داستان برام بگو، اما نه هر داستا_ 
  .رسیدیم

  .من که بارها اینا رو برات گـفتم:: 

خرین بار باشه که_ 
ٓ
  کنم بگو می تونم بشنوم، خواهش می شاید ا

  چشم:: 

  مرسی_ 

  .ا نیست و نبودخوبیها یک جی  یکی بود یکی نبود، زیر این گنبد کبود، همیشه همه:: 
سرزمینی هست زیبا، با مردمی دوست داشتنی، جا  این اگر هزاران جنگل، دشت، کوه، رود و دریا رو رد کنی، یه جایــی دور از

اون . دن، مردمی که قدمت تاریخ فرهنگشون پنج رقمیه می مردمی که برای هم جون. اون سرزمین پره از مردم خوب و خونگرم
دمهای بزرگ زی

ٓ
دمهایــی که قد فکرشون بلندترین برج سرزمین ا

ٓ
اونجا . کنه می رو هم شرمندهها  که هیچ بلندترین کوهها  اد داره، ا

فریدن
ٓ
 .سرزمینه منه، سرزمینی که هنرش، فرهنگش و تاریخش همیشه مایه افتخاره و اهل ادبی داره که برای هر دلی دلنوازی ا

هیچ  بی نوع زدن ولی عزیزم بدون هزار هزار سال تو اون سرزمین اهل ادبشگن جدیدا ً تو اون سرزمین کوچه و خیابون عشق مم می
همه جا بد هست، همه جا کاستی هست و اون سرزمین هم عین همه جا کنار . هراسی و با افتخار عشق داد زدن و خواهند زد

بادانیهاش  خوباش بد هم داره، کنار زیبایــی
ٓ
کم اند، هاش  ولی بدی .رانه هم دارهویهاش  زشتی و تاریکی و ترس هم داره، کنار ا
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در ویران کردنش ت�ش کنند باز زیبا باشه و ها  به اون سرزمین زیبایــی داده که هزار هزار بار بدهای قصه قدر انخیلی کم، خدا 
دم ببره

ٓ
  . زیباییش هوش از سر ا

سرزمین من با اون همه هام  عزیز قصه. شن نمی با هم یک جا جمعها  خوبیی  همونطور که اول قصه هم برات گـفتم همیشه همه
گن یک اشتباه یا شاید هم اشتباهات پـی در پـی تب انداخته  ها می خیلی. خوبی، اون همه عظمت این روزها روزگارش خوش نیست

ک گم یه عادت بد، عادتی که در دل مردم اون سرزمین هست شده ب�ی جونمون، عادتی که اگر تر  می به تن سرزمین زیبام ولی من
  .اما بذار تا برات بگم اون عادت بد چیه و از کجا میاد. نشه هر روز بر تیرگی اوضاع اون سرزمین خواهد افزود

ره برات گـفتم
ٓ
مردم اون . شه می عزیزم همین اول درد. برات گـفتم که قدمت تاریخ و فرهنگ و ادب مردم اون سرزمین پنج رقمیه، ا

وری  خوب بودن و بزرگ بودن که قدر انسرزمین 
ٓ
کم کم یادشون رفته باید از خوبی حفاظت کرد، باید خوبی خلق کرد، باید نو ا

جای خالی برای اضافه کردن یه ای  دن، یه بسته فکری که ذره می مادرهای اون سرزمین سالها است به بچه هاشون یه بسته. داشت
هر چی بخوان یاد . شن می با اون بسته فکری بزرگ فکر، فکر جدید، یه خ�قیت، یه موضوع جدید نداره و فرزندهای اون سرزمین

ور 
ٓ
چون تک تک اجزای اون بسته . شه می بگیرن و اضافه کنن باید چیزی رو از بستشون در بیارن و کنار بذارن و این براشون درد ا

وره و همین باعث
ٓ
بخواد چیزی از اون شه خیلی کم، خیلی خیلی کم کسی  می خاطره است و گاه حتی مقدسه و کنار گذاشتنش درد ا

فکرهای کودکان سرزمین من جای . است جا همینعزیزکم درد . بسته کنار بذاره و چیز جدیدی یا به قولی فکر جدیدی جاش بذاره
بی دلها رو کدر

ٓ
سمان ا

ٓ
رو غیر خودی و ها  کم کم دوست. کنه می خالی برای پذیرفتن باورهای تازه اثبات شده نداره و همین کم کم ا

  .ده و همین باعث شده تا تحجر به عمق دلها راه پیدا کنه می جلوه غیر عادی
الکس که این رو دید بلند شد و اومد کنارم و ازم . که رسیدم اشک تو چشمهام حلقه زده بود و لرزه بر صدام افتاده بودجا  این به

همین که دراز کشید در . بتونه کنارم دراز بکشهخودم رو قدری جمع کردم تا الکس . خواست تا کمی کنار برم تا بتونه کنارم بخوابه
غوشم کشید و بوسه

ٓ
  :به لبم زد و گـفتای  ا

  . ندازمت، اگه دوست داری ادامه نده می ببخشید باز دارم یاد خاطراتت_ 

  . نه، تلخه ولی دوست داشتنی:: 

  و ادامه دادم 

ره:: 
ٓ
بین کوچه پس کوچه هایــی دویدم که بوی یاس و . دممن توی اون سرزمین بزرگ ش. ، سرزمین و من و اوضاعش این بود!ا

توی اون شرایط بزرگ . بودم که گرمی محبت دست پدر و مادر به گرمای خورشید بودای  در خانواده. کرد می نرگسشون دیوونه ت
شدم با  می م متوجهکه رسید کم کجا  این به. خودم رو در قالب نوجوانی دیدمکه  این بزرگ و بزرگـتر تا. بین اون همه خوبی. شدم

 خودش رو نشون تر بیشو  تر بیشکردم ولی حا� داشت  می تفاوتی که همیشه حسش. اطرافیانم، با هم سن و سالهام یه تفاوت دارم
. کردم با همه فرق دارم می از نظر درسی بهترین شدم ولی باز احساس. بشم خیال بی سعی کردم با غرق کردن خودم در درس. داد می

کار کجا است ! خواستم بدونم اشکال می .شروع کردم به خوندن و خوندن. باهاش احساس غربت نکنمای  افم نبود که ذرهکسی اطر 
چیز زیادی گیر نیوردم ولی . کنه می چرا خواستن من رنگش با خواستن دیگران فرق . کنم می بینم و حس می و چرا من خ�ف دیگران

زارم تر بیشو  تر بیشکم متوجه شدم افرادی زیادی عین من هستن ولی همین  کم. همون تیکه هم که بود برام خیلی شد
ٓ
داد  می ا

باز بهترین بودم . خوندم و خوندم و خوندم. باز خودم رو غرق درس خوندن کردم. رو در اطرافم عین خودم نداشتمکس  هیچ چون
موزهاکـتفا نک! این بار با خودم گـفتم بذار به معلومات خودی. ولی همیشه تنها

ٓ
 سرزمینم دنبال خودم بگردم وهای  نم و در ورای ا

شدن محدوده فکر تر  فهمیدنم مصادف بود با تنگ. م و شاید حتی فهمیدم چه باید بکنمطور  اینبود که فهمیدم کی ام، چرا جا  این
شنا جای بدی و باشی و باید سعی کنی خانه ات رو بین می جا همینخوایــی باشی باید  می اولش گـفتم اگر. در سرزمینم

ٓ
لیونها خانه ا

کنه ولی اصلش همونه که همه دارند ولی در همون گام اول فهمیدم که باید  می باید سعی کنی تا به همه بگی رنگ خانه اگر تفاوت
 اربا یک گل بهها  هزار سال فکری کار کنم تا بتونم چنین رویایــی رو تحقق بدم و این نه از من بر میومد و نه به قول ما شرقی

با . اون گام گـفتن خودم، واقعیتم به نزدیکـترین و عزیزترین عزیرانم بود. نامیدم کردچیز  همه اما گام اولم چی بود که از.شه می
نچه که خواسته

ٓ
شوکی که حتی هنوز هم . بود با یک شوک رو به رو شدمم  گـفتن واقعیتم و تشریح احوا�تم برای خانواده ام و ا

مدها فقط قسمتی . شوک رفتار دیوانه کننده خانواده بود باورش برام سخته و اون
ٓ
طرد فکری و منزوی کردن و کنترل حرکات و رفت ا
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زار بده تا بفهمه که شرایط برخورد . از بازتاب حقیقت من در مواجه با افکار عزیزترین کسانم بود
ٓ
دم خیلی خودش رو ا

ٓ
نیاز نیست ا

بدتر هم خواهد بود و من این رو در همون گام اول فهمیدم و تنها راهی که برام باقی بقیه نه تنها بهتر نخواهد بود بلکه به مراتب 
  . موند ج�ی تنی وطن بود

زادی بی تنها راهی که من رو . عزیز دلم باز خودم رو غرق کردم در خوندن و خوندن
ٓ
رسوند رو در این دیدم  می دردسر به دنیای نسبی ا

ایران رو بدست بیارم و هم بورسیه های  دو رقمی در کنکور سراسری دانشگاههای  م یکی از رتبهنتیجه هم داد و تونست! انهبخت خوشو 
  .همون دانشگاهی بشم که تو هم دانشجوی اون بودی
رو بهتر از تحصیل در بهترین دانشگاه کشورم جا  این دیدم، بورسیه دانشگاه می من که رسیدن به هدفم رو خارج از مرزهای سرزمینم

  .رسوندمجا  این با هزار بدبختی خودم رو بهدیدم و 

  یادته روز اولی که همدیگه رو دیدیم؟_ 

ره، مگه:: 
ٓ
دونستم دانشگاه ما هم در برگزاریش  نمی یه پراید دگرباشی در راه بود و من این رو شنیده بودم ولی! شه از یاد ببرم؟ می ا

خه چند ساعت پشت سر هم . اون روز خیلی خسته بودم. فعاله
ٓ
زدم که صدای  می داشتم از دانشکده بیرون. ک�س داشتما

ستاد هماهنگی شرکت : خوب که نگاه کردم دیدم در ک�س نوشته. چند نفر تو یکی از ک�سها توجهم رو جلب کردهای  خنده
  . اراده جذب اون ک�س شدم بی دونم چرا ولی نمی .کنندگان و فعالین در گردهمایــی دگرباشی سال

تو همون نگاه اولی که بهت . خواستم ببینم کمک احتیاج ندارید می ب ببخشید، من یه هومو هستم،: و گـفتی اومدی داخل_ 
  انداختم برام با همه فرق داشتی

شنا بودی بین چندین غریبه که اطرافم بود:: 
ٓ
دونم چرا از همون ثانیه اول این رو  نمی .تو هم برای من بین اون جمع انگار یک ا

  . دونم که از همون دقیقه اول برام با دیگران فرق داشتی می دونم ولی خوب نمی اطر زیباییت بود یا نوع رفتارتحس کردم، به خ

! کنم نگاه متفاوت من و تو رو همه اونجا فهمیدن و به همین خاطر بود که به تو پاسم می فکر. اون روز با خنده ازم استقبال کردید
  . تونم کمکـتون کنم هماهنگ کنی می رهایــی کهدادن و از تو خواستن تا در مورد کا

  شد تر می بیشو  تر بیشبهت م  شدیم ع�قه می هر روز که به زمان برگزاری پراید نزدیکـتر. چه دورانی بود_ 

در کنار رفتارتون از همون دقیقه اول طوری بود که خودم رو جزئی ازتون حس کردم و این برام زیبا بود، و البته . و ع�قه من به تو:: 
  .تو بودن به خاطر حس متفاوتی که بهت داشتم هم برام لذت بخش و عزیز بود

  .خیلی زحمت کشیدیم برای هرچه بهتر شرکت کردن دانشگاه در پراید اون سال تا با�خره روز جشن فرا رسید_ 

ه کنارت بمونم اولش کمی شوکه ، وقتی وسط اون همه جمعیت ازم خواستی که برای همیش!گیم روز وصال می بهشها  ما شرقی:: 
  . گنجیدم نمی شدم ولی از خوشحالی در پوست خودم هم

  !بله رو راحت نگـفتی_ 

ره، خودت که:: 
ٓ
  خواستم می زیر زبونی. شرقیمهای  دونی عاشق رسم می ا

  !و گرفتی_ 

ره، بهترین زیر زبونی دنیا، بهترین و گرمترین لب دنیا:: 
ٓ
  ا

  ...و یک ماه بعد _ 
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غاز کردیم راهی که  ظرف یک:: 
ٓ
  ...ماه خوابگاهمون رو یکی کردیم و بعد ازدواجمون رو رسمی کردیم و با یه دعوت و جشن کوچیک ا

  ...راهی که _ 

روم صورتش رو نزدیک . اشک تو چشم هردومون حلقه زده بود. برای این قسمتش نتونستیم پیدا کنیمای  هیچ کدوم ادامه
ٓ
الکس ا

  :گوشم اورد و گـفت

غوشیمون؟ یادته_ 
ٓ
  !اولین هم ا

  :با لبخندی جواب دادم

ره:: 
ٓ
  ا

 فکر_ 
ً
  !شیطون باشی قدر انکردم  نمی اص�

 فکر:: 
ً
  !سفت باشی قدر انکردم تو هم  نمی منم اص�

روم جلوی دهن الکس رو گرفتم و گـفتم
ٓ
  :هر دو زدیم زیر خنده که ا

  شه می بچه ا�ن بیدار! هیس:: 

ب شدهالهی قربونش برم، حسابی این چ_ 
ٓ
  ند وقته ا

ره، ولی :: 
ٓ
  ...ا

  .خوام بهش فکر کنم نمی از فردا نگو،_ 

  چشم:: 

  اشکان. ب� بی به قول خودت_ 

  جانم:: 

  اولین بار چند ساله بود ازمون در مورد مادر پرسید؟_ 
  .ا استتو مهد ازمون پرسید که مادرش کجها  یادم نیست چند سالش بود ولی کوچیک بود و به خاطر حرفهای بچه:: 

  چقدر سخت بود قانع کردنش_ 

 :: 
ً
ره، مخصوصا

ٓ
  تونستم براش از فرزند خواندگی بگیم نمی درستکه  این ا
  ولی بزرگـتر که شد راحت باهاش کنار اومد_ 
  !الکسی خوابت نمیاد؟:: 

  یه کمی_ 

  فردا باید زود بیدار شیم:: 



  رضا پسر –فقط يک روز  99

 

  خیلی خب بخوابیم_ 

  خوایــی بری روی تختت؟ نمی ::

  !جوری بخوابیم؟شه همین نمی _

  قشنگـترینم، خونه خودمون که نیست، صبح پرستارها و خدمه میان اون وقت عین اون روز من باید خجالت بکشم:: 

  مگه اون روز کسی دیدمون؟_ 
ره پرستار:: 
ٓ
  ا

  عیب نداره، چیزی هم گـفت؟_ 

  !گـفت خیلی به هم میاییم:: 

  خب پس دیگه مشکلی نیست، بگریم بخوابیم دیگه_ 

  س اذیت نکن برو بخواب سر تختتالک:: 
  رم می یه ساعت دیگه_ 

برو ریزی  می قربون اون چشمات خوابمون:: 
ٓ
  شه، پاشو قربونت بشم می بره ا

از دور فرستادم و ای  به پیشونیش زدم تا راضی شد بلند شه بره سر تختش، با حالتی دلخور رفت سر تختش که براش بوسهای  بوسه
  . کردیم هردومون خوابمون برد می اد و در حالی که به هم نگاهاونم با چشمکی جوابم رو د

  

بعد از صبحانه دکـتر دنی معاینش کرد که از وضعیت . ما هم با سر و صدای خدمه بیدار شدیم. صبح دنی قبل از ما بیدار شده بود
 راضی بود و گـفت اگر دو روز دیگه 

ً
ه با باز کردن پانسمان دستش وضعیتش رو به بهبود باشه همرا طور  اینجسمانیش کام�

به دنی . دادیم می من و الکس قدری کار داشتیم که باید انجام. بود، برای همه مونای  خبر خوشحال کننده. مرخصش خواهد کرد
  .قول دادیم ظهر نشده کنارش باشیم و اون هم قبول کرد و گذاشت بریم و ما هم به قولمون عمل کردیم ظهر نشده کنار دنی بودیم

دنی مشغول بازی با رایانه دستیش بود که ما رسیدیم و تا رسیدیم بازی رو کنار گذاشت و . اعت حدود یازده بود که برگشتیمس
  .ازمون خواست تا براش ادامه ماجرا رو بگیم

  

ها پسر گل اون زوج :: 
ٓ
  ...اما . تو مدرسه گل کاشت بخت خوشکجاش بودیم، ا

  اما چی؟: دنی

خرش رو بگمکه  ینا اما عزیزم قبل از:: 
ٓ
چیزی یادت . شدی طور  اینخوام برامون بگی اون روز بعد از تزریق سرم چی شد که  می برات ا

  هست؟

 خواب دیدم شما و بابا الکس. روی هم رفت یه خواب بد دیدمهام  دونم بعد از سرم چطور خوابم برد ولی تا چشم نمی :دنی
 حواسم نبود که سرم دستمه و یه دفعه از جام . خیلی هول بودم. خواب پریدماز م  با صدای گریه. خوایید از هم جدا شید می

ً
اص�
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تا اومدم چیزی بگم جلوی چشمام سیاه شد . بلند شدم که بیام و برات بگم چه خوابی دیدم که یه دفعه درد تمام دستم رو فرا گرفت
م و دستم رو به میز با�ی سرم گرفتم که بلند شم ولی این هر طور بود برگشت. و افتادم روی تخت چند لحظه بعد یه خورده بهتر شدم

درد وحشتناکی . بار هم جلوی چشمام سیاهی رفت و در حالی که داشتم میفتادم دستم رو جلوی خودم گرفتم که به لبه میز گیر کرد
و همونطور روی تخت  هر چی اومدم صدات کنم نشد. دیدم سرنگ از دستم کنده شد و داشت از جاش خون میومد. بود بابایــی

  .افتادم

  کردی می الهی بابا به قربونت بشه تو نباید خودت رو اذیت_ 

  دوستتون دارم بابایــی: دنی
خر قصه اینه عزیزکم. همین دوست داشتنت به این روز انداختمون. ما هم دوست داریم قربونت برم:: 

ٓ
پسرشون  قدر اندوتا پسر . ا

  . ن همه چیزشون رو براش بدن، حتی زندگیشون رو رو دوست داشتن و دارن که دیگه حاضر 
باباها همیشه براش بهترین رو خواستن و خواهند . شد می پسر کوچولو بزرگ شده بود و داشت به یه نوجوان فهمیده و زیبا تبدیل

مدرسه، موقعیت اون . خواست پس تصمیم گرفتن بهترین مدرسه خصوصی کشور رو برای ادامه تحصیل پسرشون در نظر بگیرن 
چون خصوصیه قوانین خاص خودش رو داره و یکی از اون که  این معلم هاش، فضاش همه و همه بهترینه ولی یه بدی داره و اون

حتی . خیلی سعی کردیم تا راهی برای ثبت نامت پیدا کنیم. کنه نمی همجنسگرا رو ثبت نامهای  اینه که فرزندان خانوادهها  قانون
تونن قوانین خاص خودشون رو داشته باشن  می مدارس خصوصیجا  این دیم ولی چون خصوصیه وشکایت اون مدرسه رو کر 

گرفت و  می یکیمون فرزندیت رو بر عهدهکه  این رفتیم و هیچ راهی نبود مگر ای می نتونستیم کاری کنیم پس ناچار باید به راه دیگه
ام من افتاد و بابا الکسی ناچار شد اون روز اون فیلمنامه تلخ دعوا انتخاب سخت بود ولی در نهایت قرعه به ن. شد می اون یکی جدا

  ...ش بشی و بعد از جدایــی بتونیم به اون مدرسه بفرستیمت ولی خیال بی و قهر رو اجرا کنه تا شاید تو باورت بشه و

  ولی من همه نقشه هاتون رو به هم ریختم؟: دنی

  .در موردت کم بذاریمای  تونیم ذره نمی برات بهترین رو خواستیم وهمیشه . خواییم می باباجان ما ص�حت رو : الکس

  نباید منو تنها بذارید، نباید زندگیمون رو خراب کنیم. بابایــی بهترین برای من شمایید: دنی

  کشورن های  دن همشون استاد بهترین کالج می عزیز دلم اون مدرسه بهترینه، معلم هایــی که اونجا درس:: 

  ه قرار نیست من کالج برم؟بابایــی مگ: دنی
  چرا عزیزم، اونم به وقتش_ 

  گیرم می رم اونجا ازشون چیز یاد می خوب اون استادها بمونن من: دنی

  !حاضر جواب بارت اوردیم؟ قدر اندانیل جان بابا، من و بابا اشکان تو رو _ 

  به قول بابا شرقی، کوچیکـتونیم داش بابا: دنی

ق دنی تر بیشما :: 
ٓ
  ا

ها ! لدم، چی بود ؟منم ب_ 
ٓ
  ...ا

  .و همه با هم گـفتیم دمت گرم و زدیم زیر خنده
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 با دنی . هر سه خوشحال بودیم
ً
در مورد اون کالج حرف زدیم ولی شیطونک هر بار به طریقی جوابمون رو داد  تر بیشو  تر بیشبعدا

بود پیدا کردیم و تر  سطحش از اون مدرسه پایینبه پیشنهاد خود دنی گشتیم و یه مدرسه دیگه که کمی . رو رد کردمون  و خواسته
 خاطره زندگی ما اون روزها بود و بعد از اون دیگه هرگزترین  تلخ. گذره می ا�ن سه سال از اون ماجرا. دنی رو اونجا ثبت نام کردیم

ینده بی
ٓ
و باهوش و موفقیه که در مقطع دانیل ما ا�ن نوجوان زیبا . تصمیمی نگرفتیمش  و خواستهش  مشورت با خود دنی در مورد ا

از قبل پیشرفت کردیم و امیدواریم  تر بیشو  تر بیشکنه و ما هم در کارمون  می متوسطه هم بهترینه و هم در بهترین مدرسه تحصیل
  .برای هم و در کنار هم. کنیم همواره بهترین باشیم می و سعی

رزوی دنی که دیدن سرزمین پدر
ٓ
یعنی همون سرزمین زیبای من رو به واقعیت تبدیل کنم و در ! یشهو من امیدوارم روزی بتونم ا

موزش ببینند و 
ٓ
موزه احترام به عقاید دیگران و رعایت حریم خصوصی ا

ٓ
روزگاری این کار رو خواهم کرد که در سرزمین من کودکان با ا

زادگان فقط در میان کـتاب
ٓ
زادی بزرگ بشن و نام ا

ٓ
  .تاریخ کشورم نباشههای  در ا
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رشام عزیز که در نوشتن و بدست اوردن اط�عات �زم برای این داستان کمکم کردند
ٓ
 . با تشکر از بهبد، امیر، مانی و ا
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  :گیلگمیشان منتشر کرده است

  

  خشایار خسته     داستان       خانه قهوه 

  مونیک ویتیگ     مقاله     ذهن دگرجنسگرازده 

All of a Sudden, We’re Here    ساقی قهرمان     شعر  

  الهام ملک پور      شعر         بستنی

  الهام ملک پور      شعر       کـتاب خور 

  زندیکورش      شعر       حرف اول
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